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 شیخ مرتضی انصاریعلامه دهر

نابغه دهر ، شیخ انصارى داراى کرامات و خوارق عادات بوده است که به چند 

 :شود  نمونه از آنها اشاره مى

 : کرامت اول 

، روزى شخصى از تنگى معاش براى دوستش مرتضی انصاریدر زمان شیخ 

باب فكر و تدبیرى اگر همراهى با من کنى در اين : سخن داند و گفت 

در اين : گفت . بگو اگر اصلاح باشد تو را يارى کنم : گفت . انديشیده ام 

ما شبانه به خانه او رفته و آنها . روزها پول زيادى نزد شیخ مرتضى آورده اند 

 . را آورده بین خود تقسیم کنیم 

ار بالاخره با اصر. من چون اين بشنیدم او را منع کردم ولى سودى نبخشید 

بسیار مرا با خود موافق نمود به اين شرط که در بیرون منزل بايستم تا او برود 

چون پاسى از شب رفت به سراغ من آمد و . و بیايد که من مباشر عملى نباشم 

به طرف منزل شیخ روانه شديم و با تدبیرى وارد دهلیز بیرونى شديم ولى من 

 رفت تا از پشت بام بیرونى به بام هاى بیرونى بالا جلوتر نرفتم ، دوستم از پله

 . اندرونى درآيد و از آنجا وارد خانه شده و دست به سرقت بزند 

مدتى نگذشته بود که با حالتى پريشان شگفت آور نزد من آمد ، سبب را 

چیزى را مشاهده کردم که تا خودت نبینى تصديق من : پرسیدم گفت 

 گفتم مگر چه ديدى ؟. نخواهى کرد 



اى در مهتابى بیرونى به نظرم آمد ، وقتى از  ز پله ها که بالا رفتم سايها: گفت 

ديوار بیرونى بالا رفتم که خود را به پشت بام اندرونى برسانم ناگهان ديدم 

شیرى مهیب بر کنار بام اندرونى ايستاده و آماده حمله به من بود و هر چه 

نمودم تا شايد علاجى  گرديد ، قدرى تامل بالاتر رفتم خشم شیر زيادتر مى

 !!اى  شايد ترسیده: به او گفتم . پیدا کنم ، ولى ممكن نشد ، برگشتم 

تا نبینى باور نكنى از پله ها بالا برو و نگاه کن ، از پله ها بالا رفتم : گفت 

 نزديك 

بام اندرونى شیرى عجیب ديدم که از ترسش بدنم به لرزه درآمد شیر 

بام بیرونى شد ، چون اين امر خارق عادت را  اى کشید و به سوى پشت نعره

ديديم از کرامات آن مرد بزرگ شیخ انصارى حمل کرديم و نادم و پشیمان 

 . برگشتیم 

 : کرامت دوم 

چون از مقدمات علوم و سطوح : کند  يكى از شاگردان شیخ انصارى نقل مى

فارغ گشته براى تكمیل تحصیلات به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس 

فهمیدم خیلى به اين  شیخ حاضرمى شدم ولى از مطالب و تقريراتش هیچ نمى

بالاخره . حالت متاثر شدم تا جايى که دست به ختوماتى زدم ، فايده نبخشید 

 . السلام متوسل شدم  به حضرت امیر علیه

در « الرحمن الرحیم   بسم اللّه»شبى در خواب خدمت آن حضرت رسیدم و 

 . گوش من قرائت نمود 



فهمیدم ، کم کم جلو  صبح چون در مجلس درس شیخ حاضر شدم درس را مى

آن . کردم  رفتم ، پس از چند روز به جايى رسیدم در آن مجلس صحبت مى

: روز پس از ختم درس خدمت شیخ رسیدم وى آهسته در گوش من فرمود 

در « والضالین »خوانده است تا  ورا در گوش ت« . . .  بسم اللهّ»آن کس که 

 . گوش من خوانده ، اين بگفت و برفت 

 : کرامت سوم 

سفرى به عنوان زيارت به نجف : مرحوم سید محمد على ، ذکر کرده است که 

اشرف رفتم و مبلغى پول که با خود برداشته بودم تمام شد و هیچ وسیله 

شد  نداشتم ، حتى شخص آشنايى که از او پول به عنوان قرض بگیرم يافت نمى

 . شدم مطلب را به يكى از علماءبرسانم  ناعت طبع حاضر نمىاز م. 

 لذا شب به حرم رفتم و مطلب خود را خدمت آن حضرت عرضه نمودم و به او 

اگر حاجتم روا نشود ، هر طور شده مقدارى از طلاهاى تو را برداشته و : گفتم 

 صبح. و به منزل برگشتم و شب را گرسنه گذراندم . رسانم  به مصرف مى

 . من خود را به او معرفى نمودم . کند  ديدم کسى مرا صدا مى

و فرموده . خواهد  باشم و او تو را مى خادم شیخ مى  اللهّ من ملا رحمة: گفت 

با او به خدمت شیخ رفتم . است در اين کاروانسرا در اين اطاق تو را پیدا کنم 

مان ايرانى هستند که اينها سى تو: اى به من داد و فرمود  آن بزرگوار کیسه. 



من کیسه را برداشتم ، چون چند قدمى از او . جدت براى مخارجت به تو داده 

 . (1)ديگر به طلاى حضرت دست مزن: دور شدم صدايم زد و آهسته فرمود 

 اطلاع بر امور غیبی

روزى دچار . رفتیم  بهبهانى مى  به درس آيت اللهّ: يكى از علماءگفته بود 

نب شده بودم و نمازم قضا شده بود و موقع درس آقا رسیده احتلام شده و ج

روم تا از دستم نرود و پس از درس براى  بود؛ پس با خود گفتم به درس مى

چون وارد مجلس درس شديم ، هنوز آقا نیامده . غسل به حمام خواهم رفت 

چون آقاى بهبهانى تشريف آوردند ، در کمال خوشرويى و بهجت به . بود 

جلس نظر فرمود يك دفعه آثار غم و اندوه در صورتش ظاهر شده و اطراف م

چون محصلین يك . امروز درس نیست؛ به منازل خود برويد : با تغیرّ فرمود 

رفتند و من هم خواستم بلند شده بروم ، آقاى به من فرمود  يك بلند شده ، مى

که جا  آن: و من نشستم؛ چون مجلس خلوت شد ، آقا فرمود . بنشین : 

اى مقدار کمى پول در زير فرش است بردار و برو غسل کن و از اين  نشسته

 .  (2)پس ، با جنابت در چنین مجلسى حاضر نشو

 . قصص العلماء ( 2) 

 

 !نام فرزندت را عوض کن

                                                             

1
 .شخصيت شيخ انصارى  



هنگام زايمان او را نزد پزشكى به نام . همسر يكى از طلاب باردار بود 

اين پسرت : پزشك به پدر نوزاد گفت پس از زايمان ، . اسماعیل موسوى برد 

مرد ، دوست دارم نامش را اسماعیل  را من نجات دادم ، اگر من نبودم مى

 . بگذارى 

طلبه جوان نیز نام کودك را اسماعیل نهاد ولى دريغ که نوزاد از نخستین روز 

تلاشهاى شبانه روزى پدر و مادر و مراجعه . تولد در بیمارى و درد فرو رفت 

كان گوناگون سودمند واقع نشد و کودك میان دنیا و برزخ سرگردان به پزش

نمود ، نزد استاد وارسته حوزه  دانشجو ، که دستش از همه جا کوتاه مى. ماند 

آقا ، خداوند : العظمى بروجردى سفره دل گشاد و گفت   حضرت آيت اللهّ

ر است ، نوزادى به من داده که از نخستین روز تولد تا کنون پیوسته بیما

 دانم چه کنم ؟ نمى

 . شود  کنید خوب مى ضنامش را عو: استاد مهربان فرمود 

طلبه ، که هرگز داستان سفارش پزشك و نامگذارى نوزاد را براى استاد 

نهاد و او را براى « امیر»نگفته بود ، شگفت زده به خانه رفت ، نام کودك را 

 . همیشه از بیمارى و رنج رهايى بخشید 

 

 !اندازه بدهی من بودچك ب

 : اش به استاد را چنین باز گفته است  اى ديگر داستان دلدادگى طلبه



: من نپذيرفتم و گفتم . وقتى تازه به قم آمده بودم ، آقا برايم شهريه فرستاد 

 . زمینى در شمال دارم که در آمدش مراکافى است 

ن زندگى به من براى گذرا. پس از چندى خشك سالى شمال را در بر گرفت 

چون میزان بدهى ها زياد شد ، ناگزير فرشهاى خانه را . قرص روى آوردم 

مرد بازار بهايى . جمع کردم و يكى از بازاريان را به خانه بردم تا آن را بخرد 

اندك براى فرش بر زبان آورده ، بهايى که براى پرداخت بدهى هايم کافى 

 . اما او بهايى کمتر از اولى پیشنهاد کرد را به خانه بردم ، بازارى ديگرى . نبود 

من سرگردان و مردد بودم که ناگهان صداى در مرا به خود آورد ، شتابان 

او پاکتى به من . سمت در دويدم ؛ حاج احمد ، خادم استاد ، پشت در بود 

 . اين را آقا براى شما فرستاده : سپرد و گفت 

چون گشودم چكى در آن يافتم . ود به پاکت نگريستم ، اثرى از پول در آن نب

شگفتى وجودام را فراگرفت . ام بود  چكى که مبلغ آن درست به اندازه بدهى. 

 .ام خبر نداشت  زيرا جز من و خداوند هیچ کس از میزان کامل بدهى

 !کشك در هوای سرد رسید

يكوقت ، برف زيادى باريده بود : کند که  نقل مى آخوند کاشیيكى از شاگردان

فلانى : آخوند گفت . تا اگر کارى دارند انجام دهم  به حجره ايشان رفتم. 

 . اگرکلاجوشى باشد ، خیلى طالبم . گرسنه ام 

تا به سالن . ازحجره بیرون آمدم تا کشك تهیه کنم وغذا را درست نمايم 

از عشاير آمده است  مدرسه رسیدم ، ديدم درآن هواى سرد زمستانى ، مردى



به خدمت . اورا به حجره آخوند راهنمايى کردم . گیرد  مى وسراغ آخوند را

بعد از سلام واحوالپرسى ، مقدارى کشك که همراهش بود ، . آخوند رسید 

 !کنار حجره آخوند گذاشت وخداحافظى کرد ورفت

« ياسُبّوح ويا قدوّس»شبها وسحرها ذکر . اى بود  آخوند کاشى مرد فوق العاده

 .  (1)اش بلند بود او از حجره

 

 . 32، ص 35شماره : حوزه  (1)

 

 !مطلب را حواله داديم

اش مدتى تاخیر افتاده  از يكى از سادات و علماء نجف نقل شده که اجاره خانه

آورد که اگر تا فردا وجه الاجاره تاخیر  بود ، صاحب خانه هر روز فشار مى

مرد عالم به اين . افتاده را پرداخت نكنى ، اثاثیه ات را به کوچه خواهم ريخت 

السلام مشرف شده و به آن حضرت  حالت افسرده به حرم امیرالمؤمنین علیه

در عالم خواب حضرت على . رود  شود و در آن حال به خواب مى متوسل مى

کند چرا ناراحتى؟ سید جريان خود را  بیند که از او سؤال مى السلام را مى علیه

: کند  عرض مى. بینیم  ن تو را مىما الا: فرمايد  امام مى. گويد  به حضرت مى

آقا من هر شب دو ساعت سعادت تشريف در حرم شريف شما را دارم ، 

اى نیست  با اين حال مسئله. بینیم  فرمايد نه ما الان شما را مى حضرت مى

پرسد  شود و با تعجب از خود مى سید از خواب بیدار مى! مطلب را حواله داديم



. گردد  به منزل باز مى. رت مرا به که حواله دادند اى بود و حض اين چه حواله

کند و خود را در  پس در را باز مى. آيد  اش به صدا در مى سحرگاه درب خانه

بیند چون انتظار وى نداشت ، دست و  ابوالحسن اصفهانى مى  مقابل آيت اللهّ

فهانى اص  آيت اللهّ: آقا بفرمائید : گويد  پاى خود را گم کرده و شتابزده مى

ماموريت ما تا همین جا بود و پاکتى بدست او داده و دور : فرمايند  مى

بیند داخل پاکت  کند ، با کمال تعجب مى وقتى پاکت مرا باز مى. شوند  مى

درست همان مبلغى که وى به صاحب خانه بدهكار بود ، پول قرار داده شده 

 2. است 

يك روز در نجف »شده است که  شیخ عبدالنبى اراکى نقل  از مرحوم آيت اللهّ

اشرف مشهور شد که يك نفر مرتاض هندى که از راه حق رياضت کشیده و 

 . به مقاماتى رسیده ، به نجف اشرف آمده است 

از جمله منهم به ديدار وى رفتم . رفتند  فضلا و علماءو محصلین به ديدار او مى

ا ذکرى به دست آيا در مدت رياضت خود ، ختمى ي: و به آن مرتاض گفتم 

( روحى له الفداء)ايد که بشود به وسیله آن ، به خدمت آقا امام زمان  آورده

من از او . آرى من يك ختم تجربه کرده دارم : رسید؟ وى در جواب گفت 

بايد با طهارت بدن و : دستور چنین بود . دستور آن ختم و دعا را گرفتم 

. ب نمود که محل رفت و آمد نباشد اى را انتخا لباس ، به بیابانى رفت و نقطه

بعد با حالت وضو ، رو به قبله نشست و خطّى دور خود کشید و مشغول آن 

ختم شد و پس از انجام ختم و دعا ، هر کس که نزد او آمد ، همان آقا امام 

 . باشد  مى( روحى له الفداء)زمان 

                                                             
2

 پای درس علماء 



همین که ختم تمام من به بیابان سهله رفتم و طبق دستور ، ختم را انجام دادم ، 

چه حاجتى : به من فرمود . شد ، سیدى را ديدم که داراى عمامه سبزى بود 

شما ما را : سید گفت . به شما حاجتى نیست : دارى؟ من فوراً در جواب گفتم 

من شما را ! کنید شما اشتباه مى: من گفتم . خواستید که به اينجا بیايیم 

ايد  حتماً شما ما را خواسته. کنیم  باه نمىما هرگز اشت: سید فرمود . نخواستم 

 ايم وگرنه ما در  که به اينجا آمده

 

 . پندهايى از رفتار علماى اسلام ( 1)

 

ولى چون شما ، . برند  اقطار دنیا ، کسانى را داريم که در انتظار ما بسر مى

را  ايم تا حاجت شما ايد ، اول به ديدار شما آمده زودتر اين درخواست را کرده

کنم  اى سید ، من هر چه فكر مى:برآورده ، آنگاه به جاى ديگر برويم ، گفتم 

خواهند  توانید به نزد آن کسانى که شما را مى شما مى. ، با شما کارى ندارم 

 . برم  من در انتظار شخصى بزرگ بسر مى. برويد 

سید لبخندى بر لبانش نقش بست و از کنار من دور شده ، چند قدمى بیش 

دور نشده بود که در خاطرم خطور کرد که نكند اين همان آقا امام زمان 

مگر آن مرتاض نگفت ! شیخ عبدالنبى: به خود گفتم . باشد ( روحى له الفداء)

هر کس را ديدى ، . جايى را اختیار کن محل عبور و مروز اشخاص نباشد »

کردى و بعد و تو هم طبق دستور مرتاض عمل « است( عج)همان آقا امام زمان



( عج)حتماً اين سید امام زمان. از ختم و دعا ، کسى را غیر از اين سید نديدى 

رسیدم  کردم ، به او نمى ولى هر چه تلاش مى. فوراً بدنبالش روان شدم . است 

ناچار ، عبا را تا کردم و زير بغل قرار دادم و نعلین را به دست گرفتم و با . 

رسیدم ، هر چند سید  رفتم ولى به او نمى سید مىپاى برهنه دوان دوان در پى 

روحى له )رفت لذا يقین کردم آن سید بزرگوار آقا امام زمان  آهسته راه مى

 . است ( الفداء

چون زياد دويدم ، خسته شدم و قدرى استراحت کردم ولى چشمم به سید 

رد عرب وا (1)هاى دوخته شده بود و مراقب بودم که سید به کدام يك از کوخ

 . شود ، تا من هم بعد از مقدارى استراحت به همان کوخ بروم  مى

منهم بعد از مدت . هاى عربى ، وارد شدند  از دور ديدم که به يكى از کوخ

 . کوتاهى به سوى آن کوخ روان شدم 

 شخصى آمد و . درب کوخ را زدم . پیمايى به آن کوخ رسیدم  پس از مدتى راه

 

 . کردند  در بیابان براى سكونت يا استراحت تهیه مى ها جايگاهى که عرب( 1)

ديدار سید نیاز به اذن : گفت . خواهم  سید را مى: چه کار داريد؟ گفتم : گفت 

او رفت و پس از چند لحظه آمد . صبر کن بروم و براى شما اذن بگیرم . دارد 

ر روى ديدم همان سید ب. وارد کوخ شدم . آقا اذن داخل شدن دادند : و گفت 

 . تخت محقرّى نشسته است 



اطاعت . بیايید و بر روى تخت بنشینید : فرمود . سلام کردم و جواب شنیدم 

پس از تعارفات ، مسائل . روى سید نشستم  کردم و بر روى تخت ، روبه

مشكلى در ذهن داشتم که خواستم يك به يك از آقا سؤال کنم ولى هر چه 

 . كل ، به يادم بیايد ، نیامد فكر کردم که يكى از آن مسائل مش

پس از گذشتِ مدّتى فكر ، سر بلند کردم ، آقا را در حال انتظار ديدم خجالت 

فرمايید؟  آقا اجازه مرخصى مى: کشیدم و با شرمندگى تمام ، عرض کردم 

 . بفرمايید : فرمود 

همین که چند قدمى راه رفتم ، يك به يك مسائل مشكل : از کوخ خارج شدم 

من اين همه زحمت کشیدم تا به اينجا رسیدم ولى : با خود گفتم . آمد  يادم

اى بنمايم لذا بايد پررويى کرد و دوباره درب کوخ را  نتوانستم ، از آقا استفاده

 . زد و به خدمت آقا رسیده ، مسائل مشكل را سؤال نمايم 

وباره خواهم د مى: به او گفتم . درب کوخ را زدم ، دوباره همان شخص آمد 

دروغ نگو ، من براى کلاشّى : گفتم . آقا نیست : وى گفت . خدمت آقا برسم 

خواهم به وسیله پرسش از آقا ، حل شود  ام ، مسائل مشكلى دارم که مى نیامده

 . 

من اگر قصد دروغ ! دهى؟ استغفار کن چگونه نسبت دروغ به من مى: او گفت 

ى بدان ، اين آقا مانند آقايان ديگر ول. هرگز جايم در اينجا نخواهد بود . کنم 

نیست اين امام والامقام در اين مدت بیست سال که افتخار نوکرى او را دارم ، 

گاهى از درب . براى يك مرتبه زحمت باز کردن درب را به من نداده است 

 . شود  بسته وارد مى



خ شود و وارد اين کو گاهى سقف شكافته مى. شود  گاهى از ديوار وارد مى

کنم بر روى تخت نشسته و مشغول عبادت و يا  گاهى مشاهده مى. شود  مى

نمايم که نیست ولى صداى مبارکش به  ذکر گفتن است و گاهى مشاهده مى

گاهى پس از گذشتِ چند لحظه . رسد و گاهى ابداً در کوخ نیست  گوش مى

د کش گاهى مدت سه روز طول مى. باشد  کنم که بر روى تخت مى مشاهده مى

گاهى چهل روز ، گاهى ده روز ، گاهى چند روز پى . شوند  فرما نمى و تشريف

 . کار اين آقاى بزرگوار غیر ديگران است . در پى در اين کوخ تشريف دارند 

امید است . کنم  خواهم ، از اين نسبتى که دادم استغفار مى معذرت مى: گفتم 

هى داريد براى حل مسائل آيا را: گفتم . بخشیدم : که مرا ببخشید ، گفت 

در اينجا تشريف ندارند ، ( عج)آرى هر وقت آقا امام زمان: مشكل من؟ گفت 

گردد و براى حل جمیع مشكلات  فوراً در جاى ايشان نائب خاصش ظاهر مى

 شود به خدمت نايب خاصش رسید؟ گفتم مى. آمادگى دارد 

حضرت آيت ( عج)نوارد کوخ شدم ، ديدم در جاى آقا امام زما. آرى : گفت 

بعد . جواب شنیدم . سلام کردم . آقا سید ابوالحسن اصفهانى نشسته است   اللهّ

بعد .   الحمدللهّ: حالت چطور است؟ گفتم : با لبخند و با لهجه اصفهانى فرمود 

اى را مطرح  همین که مسأله. مسائل خود را يكى پس از ديگرى مطرح کردم 

گفت  داد و مى واب مسأله را با نشانه و مستند مىنمودم ، فوراً بدون تأمل ج مى

اين جواب را صاحب جواهر در فلان صفحه از کتاب جواهر داده است و فلان : 

ها تمام  جواب. . . جواب را در کتاب حدائق فلان صفحه از رياض داده است و 

 . حل کننده و تحقیق شده و قانع کننده بود 



را بوسیدم و از خدمتش مرخص  پس از حل جمیع مسائل مشكل ، دستش

آيا اين آقا سید ابوالحسن : همین که بیرون آمدم ، با خود گفتم . شدم 

با خود . شخص ديگرى به شكل و قیافه ايشان بود؟ مردد بودم اصفهانى بود با 

شود که به نجف بروى و به خانه سید  ترديد شما وقتى زائل مى: گفتم 

ها را از  اگر همان جواب. را مطرح کنى  ابوالحسن وارد شوى و همان مسائل

سید بدون کم و زياد شنیدى ، در اين صورت يقین خواهى کرد که آن سید 

و اگر به آن نحو جواب نشنیدى و يا . همان سید ابوالحسن اصفهانى است 

 . سید ابوالحسن است   ها را طور ديگر شنیدى ، آن سید غیر آيت اللهّ جواب

سید ابوالحسن رفتم و به   ، يكسره به منزل آيت اللهّبه نجف که وارد شدم 

با حالت خنده . اطاق مخصوص ايشان وارد شدم ، سلام کردم ، جواب شنیدم 

: همان طور که در کوخ برخورد نمود ، لبخند زد و با لهجه اصفهانى فرمود 

بعد مسائل به همان نحو مطرح شد و . حالت چطور است؟ من هم جواب دادم 

حالا يقین : بعد فرمودند . همان صورت جواب دادند ، بدون کم و زياد سید به 

بعد . آرى ! اى آقاى بزرگوار:کردى و از حالت ترديد بیرون آمدى؟ گفتم 

به . دست مبارکش را بوسیدم و همین که خواستم از خدمتش مرخص شوم 

راضى نیستم در حال حیات و زندگیم اين جريان را براى کسى : من فرمود 

 .نقل کنى ، بعد از مردنم مانعى ندارد 

 حاج سید مرتضى کشمیرى 

سید عباس لارى گفت که در ايامى که در نجف اشرف جهت تحصیل علوم 

بردم ، روزى در ماه مبارك رمضان هنگام عصر ، غذايى  حوزوى به سر مى



بعد . براى افطار آماده نمودم و در حجره گذاشته ودرب حجره را قفل کردم 

چون خواستم درب . از مغرب وعشاء براى افطار به مدرسه برگشتم از نم

جیبها واطراف وداخل . حجره را باز کنم ، ديدم که کلید همراهم نیست 

به علت گرسنگى ونیافتن کلید از . مدرسه را جستجو کردم ولى کلید را نیافتم 

ه زمین رفتم و ب متحیرانه در مسیر خود به حرم مطهر مى. مدرسه بیرون آمدم 

ناگاه مرحوم سید مرتضى کشمیرى را . کردم ، شايد کلید را پیدا کنم  نگاه مى

او با من به مدرسه . مطلب را عرض نمودم . از علت ناراحتیم پرسید . ديدم 

گويند نام مادر موسى  مى: آمد ومقابل در قفل شده حجره ايستاد وگفت 

آيا جده ما . شود  اند ، باز مىالسلام را اگر کسى بداند وبر قفل بسته بخو علیه

حضرت فاطمه علیهاالسلام کمتر از اوست؟ پس دست به قفل گذاشته و صدا 

 (3)و قفل باز شد!يا فاطمه: کرد 

در ايام اقامت در نجف اشرف : از علم الهدى ملايرى نقل شده است که گفت 

روزى  تا اينكه. براى تحصیل علوم حوزوى ، مدتى از نظر مادى در فشار بودم 

براى تهیه نان وخوراك از خانه بیرون رفتم وچون پول نداشتم با ناراحتى 

 چندبار از اول 

 

 . داستانهاى شگفت ( 1)

. بازار تا آخر آن را رفتم وآمدم ونمى توانستم درد خود را به کسى بگويم 

سپس از بازار بیرون آمده و داخل کوچه شدم ، ناگاه مرحوم سید مرتضى 
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 پای درس علماء 



تورا چه : به من که رسید بدون مقدمه فرمود . يدم کشمیرى را د

خورد و گاهى دوروز هیچ  السلام نان جو مى شود؟جدت امیرالمؤمنین علیه مى

 . نداشت 

: ومقدارى از گرفتاريهاى آن حضرت را بیان کرد ومرا تسلّى داد و فرمود 

ن بعد آ. بايد در نجف زحمت کشید و رنج برد . شود  البته فرج مى!صبر کن

مرحوم چند سكه پول خرد در جیبم ريخت و فرمود آن را نشمار وبه کسى 

من به . سپس ايشان رفت . خواهى خرج کن  از آن هرچه مى. هم خبر نده و 

حال که اين : بازار آمدم و از آن پول نان و غذايى تهیه کردم و با خودگفتم 

آن روز گوشت خوب است مقدار بیشترى خرج نمايم ودر . شود  پول تمام نمى

. شود برايت فرجى شده  به خانه که رسیدم ، همسرم گفت معلوم مى. خريدم 

به بازار رفتم و از بزاز . گفت پس مقدارى پارچه برايمان بخر . گفتم بله 

مقدارى پارچه خريدم ودست در جیب کرده و مقدارى پول بیرون آوردم 

ود بردار و اگر کسرى ش ها مى آنچه قیمت پارچه: جلوى او گذاشتم و گفتم 

بیش از يكسال حال من . پولها را شمرد ، مطابق با طلب او بود . دارد بدهم 

کردم وبه کسى هم  چنین بود که همه روزه به مقدار لازم از آن پول خرج مى

يكى از . تا اينكه روزى براى شستشو لباسم را درآورده بودم . اطلاع ندادم 

 (4)به مصرف همانروز رساند و تمام شدها پولهارا بیرون آورده و بچه

 

 !به قم برو و کیسه پولت را از میرزاى قمى بخواه
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 .داستانهاى شگفت  



گويند بعد از وفات میرزاى قمى ، شخصى از اهل شیروان قفقاز همیشه در 

 . نمود  کرد وپولى هم دريافت نمى مقبره میرزا خدمت مى

نى؟گفت من ک از او پرسیدند چگونه شما بدون توقع مزد در اين جا خدمت مى

در سفر حج ، هنگام . از بزرگان شیروان قفقازم وثروت زيادى داشتم 

مراجعت از مدينه به قصد زيارت عراق سوار کشتى شدم که در حین سوار 

ام خود را به نجف اشرف  شدن پولهايم به دريا افتاد ومن با فروش اثاثیه

. م توسل پیدا کردم السلا در آنجا با دست خالى به امیرالمؤمنین علیه. رساندم 

حضرت در خواب بمن فرمود ناراحت مباش وبعد از زيارت عتبات عالیات به 

 !قم برو و کیسه پولت را از میرزاى قمى بخواه

خادمش گفت آقا در . من هم به قم آمدم وبه درخانه میرزاى قمى رفتم 

خادم گفت پس . ام  ام و از راه دور آمده گفتم من غريبه. خواب هستند 

اى فلان  وقتى در را کوبیدم ، صداى میرزا بلند شد که. خودت در را بكوب 

وفرمود به . سپس در را باز کرد وکیسه پول مرا به من داد . آمدم !شخص

منهم به . ام راضى نیستم اين مطلب را به کسى بگويى  شهرت برگرد وتا زنده

يم ولى وقتى شهرم برگشتم وبعد از مدتى تصمیم گرفتم به خدمت ايشان بیا

برگشتم ايشان از دنیا رفته بود لذا تصمیم دارم که خادم قبر ايشان  به قم

 .  (5)باشم

 !ت پسرش داماد شاه شودنخواس

                                                             

5
 .، محمدهاشم خراسانى  171ص: منتخب التواريخ  



در يكى از ديدارهايى که میرزا با فتحعلیشاه داشت ، دست به ريش وى که 

اى پادشاه کارى نكن که اين ريش فرداى :بسیار بلند بود ، کشید و فرمود 

 (2)!ت به آتش بسوزدقیام

در يكى از جلسات ديدار با فتحعلیشاه ، شاه از میرزا خواست که اجازه دهد تا 

دخترش را به ازدواج پسر میرزا درآورد و بدينوسیله رابطه خانوادگى بین 

میرزا از اين پیشنهاد سخت ناراحت و . میرزا و خانواده سلطنتى برقرار گردد 

بعد از جلسه چون احتمال داشت که . رى نمود نگران شد و از قبول آن خوددا

خدايا اگر : با اصرار شاه ، مجبور به قبول گردد ، دست به دعا برداشت و گفت 

طولى . بناست که شاهزاده به همسرى پسر من درآيد ، مرگ جوانم را برسان 

 . 6نكشید که فرزند میرزا در آب غرق شد و در اثر اين سانحه از دنیا رفت

 خوانساریسید محمد تقی ان ايه الله نماز بار

 

در زمان : سید محمد تقى خوانسارى فرمودند   نورى درباره آيت اللهّ  آيت اللهّ

خوانسارى نماز مغرب و عشا را در مدرسه فیضیه   آيات ثلاث ، آيت اللهّ

خواندند  کشید؛ خیلى با حال نماز مى خواند و نماز تقريباً يك ساعت طول مى مى

 1521اى از مردم قم در سال  عده. ظ عبادت ايشان خیلى ممتاز بودند از لحا. 

اول . سوزد  باران نیامده است و زراعت ما دارد مى: شمسى آمدند و گفتند 
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 .  11ديدار با ابرار ( 5) 

 



روز . اعلامیه زدند در بازار؛ که مردم روزه گرفتند : ايشان فرمودند اعلام کنند 

 . شنبه مردم روزه گرفتند  چهارشنبه و پنج

که رفتیم براى نماز و روز جمعه حرکت کرديم ، رفتیم به طرف دفعه اول 

. ها بیابان بود؛ آن جا نماز خوانديم؛ مردم قم هم بودند  فرج که آن وقت خاك

روحانیون عباها را وارونه پوشیده و پاها را برهنه کرده بودند و مردم قم نیز 

ز ، مرحوم آقا قبل از نماز ، خطیب بسیار مبر. به همان ترتیب آمده بودند 

ما وظیفه : محمد تقى اشراقى منبر رفتند و صحبت کردند و به مردم گفتند 

خواهیم  داريم نماز بخوانیم حالا باران آمد يا نیامد؛ آن ديگر با خداست ما مى

وقت برگشتن ما را . به وظیفه عمل کنیم؛ به هر حال نماز باران خوانده شد 

ايشان آمدند . آلود نشود  مع کنید که گلکردند که عباهايتان را ج مسخره مى

مسجد امام و نشستند و ما هم نشستیم؛ قبل از اين که خطبه بخوانند؛ با آنها 

بله ما عوض شديم؛ خدا عوض نشده : فرمودند که  که نشسته بودند صحبت مى

بعد ايشان اعلام کردند روز . خلاصه آن روز گذشت . . . ايم و  است؛ ما بد شده

دفعه دوم پشت قبرستان حاج . ها بیايند  ها روزه بگیرند و فقط طلبه فقط طلبه

اين . شیخ عبدالكريم در جاده اراك که آن موقع بیابان بود ، نماز برگزار شد 

شد  دفعه آقاى خوانسارى خیلى منقلب بودند؛ نماز ايشان که داشت تمام مى

. ؛ باران شروع شد ابرها پیدا شدند؛ خلاصه قبل از اين که به قم وارد بشويم

بارانى آمد که دوباره همان کشاورزان آمدند گفتند بس است ديگر ممكن 

 . است سیل بیايد 

يكى از حوادث مهم که از آثار : داستان فوق به بیانى ديگر ذکر شده است 

شهودى آقاى خوانسارى از نگاه دينى ، نماز بارانى است که او آن را اقامه 



در . اى ملموس آشكار کند  از را در زندگى به گونهنمود تا تجلى دعا و نم

در آن موقع . که متفقین در ايران به طور انبوه حضور يافتند  1521شهريور 

قسمتى از سپاه متفقین در . موجى از قحطى و نابسامانى در کشور به راه افتاد 

منطقه خاکفرج قم استقرار يافت و بعد از مدتى کنترل شهر در دست آنان 

اشغال هنوز ادامه داشت که زمینهاى مساعد و وسیع شهر قم ـ . ر گرفت قرا

هنوز  1525شد ـ با گذشت دو ماه بهارى از سال  که به صورت ديم کشت مى

اهالى . با بروز اين خشكسالى موقعیت غذايى مردم بحرانى شد . تشنه بودند 

ى برآمدند تا آنان به جستجوى امام. قم ، چاره در خواندن نماز باران ديدند 

. آنها را به ساحل اجابت رساند و با خلوص و صفايش خواستن را معنى بخشید 

آقايان صدر و . هاى آقايان صدر ، حجت و خوانسارى شدند  مردم راهى خانه

هاى شرعى خود را بجا آوريد ،  حجت در پاسخ مردم گفتند اگر شما وظیفه

اما آقاى خوانسارى . بود آسمان و زمین دستهايشان بر شما گشوده خواهد 

نتوانست جواب نه بگويد و مردم هم گمان بردند او موافق با خواندن نماز 

به همین علت اطلاعیه هايى در سطح شهر نصب گرديد که آقاى . باران است 

 .خوانسارى در روز جمعه نماز استسقا خواهد خواند 

حالا که چنین شده ،  گروهى ايشان را از پايان بدِ کار بیم دادند اما او گفت

خواندن اين نماز بر من تكلیفى است و هر چه صلاح باشد همان واقع خواهد 

هاى اين  با نزديك شدن لحظه موعود ، بهائیان شهر ، متفقین را به انگیزه. شد 

در روز . حرکت بدبین نمودند تا جايى که اين نیروها حالت دفاعى گرفتند 

شهر روانه شدند تا به صحراى خاکفرج که موعود ، جمعیت از گوشه و کنار 

آيت . شد بروند  در نیم کیلومترى شهر قرار داشت و مصلاى آن محسوب مى



خوانسارى هم با طماءنینه و آرامش مخصوص و در حالى که پاها را برهنه   اللهّ

اى ازهمراهان به سمت آن نقطه  کرده و تحت الحنك انداخته بود با عده

ت افزون بر بیست هزار نفر بود و دوسوم ساکنان شهر جمعی. حرکت نمودند 

هاى ترديد  با عبور آرام مردم از کنار پادگان ، شائبه. گرفت  را در بر مى

آن روز نماز خوانده شد اما اثرى از . اثر ماند  زدوده شد و توطئه بهائیان بى

ان خوانسارى که بارها عطوفت و مهربانى پاي  آيت اللهّ. اجابت ديده نشد 

دانست که  ناپذير خدا را با همه وجود خود درك کرده بود ، بخوبى مى

چه آنكه اگر خواهش باشد اجابت حتمى . خواستن را با اصرار معنا بخشد 

او بعد از پايان درس و بحث از شاگردانش خواست که تا همپاى او باز . است 

ماز در باغهاى اين بار ن. به کوى خواهش روند و نماز بارانى ديگر بخوانند 

غروب يكشنبه فرا رسید و آسمان بى تكه ابرى . پشت قبرستان نو به پاگشت 

گزارش هواشناسان غربى که در . سرخ گونگى خورشید را به نظاره نشست 

 . پادگان خاکفرج بودند گوياى اين بود که بارشى روى نخواهد داد 

: گويد  ره خود مىاستاد رسولى در خاط. دين ناباوران زبان تمسخر گشودند 

خوانسارى در   آن روز گذشت و ما مطابق معمول به نماز جماعت آيت اللهّ

اکنون يادم نیست که به چه مناسبتى شبها در مدرسه . مدرسه فیضیه رفتیم 

مرحوم حاج محمد تقى . فیضیه بعد از نماز جلسه روضه خوانى و سخنرانى بود 

. . . نى ايشان بود که باران شروع شد رفت و هنوز اوايل سخنرااشرافى به منبر 

 .آن شب باران مفصلى آمد 

امان بود که تا آن وقت چنین بارشى را کسى  اين باران چنان گسترده و بى

هاى پادگان خاکفرج به کار افتاد و خبر اين حادثه  سیم بى. سراغ نداشت 



شگفت به جهان مخابره شد و در مدتى کوتاه پس از تأيید آن از طرف 

 .  7قامهاى رسمى لندن و آمريكا ، از طريق راديو انعكاس جهانى يافتم

  در رابطه با نماز استسقاء که آقاى خوانسارى خواندند ، قبل از نماز آيت اللهّ

صدر به ايشان پیغام دادند که ما حاضريم در نماز باران   حجت و آيت اللهّ

شما شرکت نكنید؛ من نه : ايشان در پاسخ آن پیغام فرمودند . شرکت کنیم 

خوانم؛ اگر خداوند دعاى ما را مستجاب کرد و باران آمد  نماز باران را مى

گذارند و موجب عزت و عظمت  مردم آن را به حساب همه روحانیت مى

گذارند  شود؛ ولى اگر باران نیامد ، مردم اين را به حساب من مى روحانیت مى

اى به وجهه کسى وارد شد ،  گر لطمهماند بگذاريد ا اما موقعیت شما محفوظ مى

 . آن من باشم و موقعیت شما محفوظ بماند 

 

 !کتابی که پیدا شد و بعد چند روز غیب شد

 مامقانى   شیخ عبداللّه

« تهذيب»يك شب هنگام نوشتن کتابى ، به کتاب رهن : ايشان خود فرمودند 

ن هنگام از شب هر اندازه فكر کردم که در اي. شیخ طوسى احتیاج پیدا کردم 

، کتاب را از کجا پیدا کنم؛ فكر به جايى نرسید؛ دلم شكست و اشكم جارى 

سیدى ، من براى شما : عرض کردم . متوسل شدم ( عج)شد؛ به امام زمان

ناگهان . کشم و اين کار مال شماست؛ بنابراين ، بايد کمك کنید  زحمت مى
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اى که در گوشه  و اوراق باطلههاى پاره  گويا به من الهام شد که در میان کتاب

من قبلاً چندين بار آنها را زير و رو کرده بودم و . طاقچه اتاق بود نگاه کنم 

بلافاصله از جا برخواستم و . جا باشد  دادم که مطلوب من آن حتى احتمال نمى

ناگهان به يك تهذيب برخوردم که با خط بسیار . مجدداً آنها را جستجو کردم 

فورى آن را برداشتم و مورد استفاده قرار دادم؛ چند . ده بود جالبى نوشته ش

روزى اين کتاب نزد من بود و از آن مطالب مورد نظر را نقل و استفاده 

بعد از پايان استفاده ، آن کتاب ناپديد شد و هر چه گشتم آن را . کرديم  مى

 .  (8)نیافتم

 !امام به او يك قاشق حلوا داد

بعد از فراغ از تحصیل و حصول درجه اجتهاد ، : ويد گ شیخ جعفر شوشترى مى

از نجف اشرف به وطن خويش مراجعت و مشغول به تبلیغ احكام بودم و چون 

در وعظ و منبر مهارتى نداشتم ، ماه مبارك رمضان از تفسیر صافى و ايام 

سال . کردم  حسینى کاشفى قرائت مى« روضة الشهداء»عاشورا از روى کتاب 

شبى فكر نمودم تا کى از روى کتاب . نوال گذشت و محرم رسید اول بدين م

ملول شده . نیاز شوم  در اين خیال رفتم که ديگر از کتاب در منبر بى. بخوانم 

در خواب ديدم گويا کربلا هستم و همان موقعى است که ابا . به خواب رفتم 

خیمه آن  من در: السلام در آن سرزمین نزول اجلال فرمود  علیه  عبداللّه

حضرت رفته و سلام کردم؛ حضرت مرا در نزد خويش نشاند و به حبیب بن 

که فلانى میهمان ما است؛ از آب که چیزى از آن در نزد ما : مظاهر فرمود 

در آن دم . نیست؛ ولى آرد و روغن داريم برخیز و طعامى براى او تهیه کن 
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ن گذاشت؛ چند لقمه حبیب برخاسته طعامى درست نمود ، آورد و در مقابل م

کوچكى از آن طعام تناول کردم و از خواب بیدار شدم؛ اينك از برکت آن غذا 

: اى از دقايق و اشارات اخبار مصايب و لطايف و کنايات آثار ائمه  به پاره

 .  (9)ام اجمعین مطلع گشته

 . « به عزرائیل مراجعه کنید»

ايام اقامت : گفت  ىاز حالات سید حسن مدرس م: دکتر محمد حسین مدرس 

همه . شد با خیل عظیم درماندگان و دادخواهان  مدرس در اصفهان مصادف مى

جا بود پر  آن( محل درس)روزه سیلى از نامه بدستان ، محلى را که مدَرِس 

من مأمور بودم نامه را بگیرم و عصر هنگام به آقا بدهم؛ ايشان هم . کردند  مى

ند و زير هر کدام به مناسبت موضوع نامه خطى خوا هاى شب آنها را مى تا نیمه

شما به رئیس بلديه رجوع کنید و اين خط را نشان )نوشتند  نوشت؛ مثلاً مى مى

گرفتم و به  ها را مى هر صبحگاه نامه( کند دهید کار شما را اصلاح مى

آقا چه نوشته و من هم براى : پرسیدند  گاهى مى. کردم  صاحبانش رد مى

 . خواندم  مدرس را مى صاحب نامه؛ خط

ها مردى شكايت کرده بود که رئیس نظمیه مرا به تهمت  در يكى از نامه

دزدى گرفته و شش ماه حبس کرده و تمام هستى مرا برده و به خاك سیاهم 

تقصیرم و در حق من دشمنى  داند بى خدا مى. ام  حالا بدبخت و بیچاره. نشانده 

 . ام به دادم برسید  رسد؛ بدبخت شده دم نمىمحكمیه عدلیه هم به دا. اند  کرده
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 : مدرس زير نامه نوشته بود 

 . « به عزرائیل مراجعه کنید»

گفت . يكى دو روز بعد آن مرد خوشحال آمد و خواست من از آقا تشكر کنم 

نامه را به رئیس نظمیه دادم و او کارم را اصلاح کرد و به عدلیه هم سفارش : 

 10.کار آقا تعجب نمودم از سادگى او و . نمود 

 !وسقف شكافت برداشتناگاه ستونها لرزيدند 

روزى از معبدى بازديد . به هندوستان رفت  علامه میرفندرسكی گويند 

دهد ما هندوها  متولى معبد آمد وگفت اين قدمت معبد نشان مى. کرد  مى

شود  زيرا مساجد شما مرتب خراب مى!ها ناحق هستید برحق وشما مسلمان

میرفندرسكى !کنند کند ولى معابد ما چندين هزارسال عمر مى ر زياد نمىوعم

هندو گفت !فرمود اتفاقا اين نشانه برحق بودن ما وناحق بودن شماست

شويد کلمات شرك آلود برزبان  چگونه؟شیخ فرمود شما وقتى وارد معبد مى

همین شويم  ولى وقتى ما وارد مسجد مى. کنید لذا هیچ اثرى ندارد  جارى مى

ها  خواهد به آسمان چون اين کلمه حقى است لذا مى!اکبر  گوئیم اللهّ که مى

لرزاند ودر مدت کوتاهى مسجد  هارا مى شكافد وستون بالابرود لذا سقف را مى

شیخ از خدا استمداد طلبید . هندو گفت اين را عملا ثابت کن !گردد خراب مى
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وسقف ناگاه ستونها لرزيدند !اکبر  اللهّ: ووسط معبد آمد وفرياد برآورد 

 !شكافت برداشت

 .  (11)هندو با ديدن اين معجزه اسلام آورد

 !درهای حرم به رويش باز شدند

علامه مجلسى ، مقدس اردبیلى را در رديف کسانى که در عصر غیبت کبرى 

و در اين رابطه . اند ، ذکر کرده است  ملاقات نموده( عج)با امام دوازدهم

 : است که  داستانى نقل شده

ع بودم و از شب ،  ها در صحن مطهر على در يكى از شب: سید میر علاّم گفت 

زدم که ديدم شخصى به طرف  زياد گذشته بود و من در اطراف صحن قدم مى

رود من بطرف او رفتم و هنگامى که نزديك او  السلام مى قبر مطهر على علیه

من خود را از او مخفى کردم و . شدم او را شناختم او ملا احمد اردبیلى بود 

ولى ناگهان درب براى . ديدم که او به طرف درب حرم رسید و درب قفل بود 

کرد و آهسته با  ع شد و شنیدم صحبت مى او داخل روضه موزه على. او باز شد 

من پشت سر او . زد ، پس بیرون آمد و درب بسته شد  کسى حرف مى

وقتى وارد . جد کوفه حرکت کرد رفتم تا از نجف بیرون و بطرف مس مى

ع در آن شهید شد رفته و مدت زيادى  مسجد شد ، بطرف محرابى که على

ماند ، آنگاه برگشت و از مسجد خارج شده و بطرف نجف اشرف حرکت کرد 

من همین طور پشت سرش بودم ، تا نزديك مسجد حنانه که در اين موقع . 
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م را بگیرم ، مقدس اردبیلى سرفه به من دست داد و نتوانستم جلوى خود

آرى : تو میر علاّمى؟ گفتم : متوجه شده و وقتى مرا ديد ، شناخت و گفت 

السلام  کنى؟ گفتم از اولى که داخل روضه مطهر على علیه اينجا چه مى: فرمود 

ام و شما را بحق صاحب  شديد و بعد به مسجد کوفه رفتید ، من دنبال شما بوده

: دهم که مرا از ماجراى امشب خبر دهى؟ فرمود  مىاين قبر مطهر قسم 

چون از من . گويم ولى بشرطى اين که تا من زنده هستم به کسى نگويى  مى

من در دلم افتاد که در بعضى از مسائل که حلّ آنها بر من : تعهد گرفتم گفت 

چون . السلام بیايم و از آن حضرت سؤال کنم  مشكل است به خدمت على علیه

قد حضرت رسیدم با اين که قفل بود ، برايم باز شد و من داخل به درب مر

شدم و در کنار ضريح حضرت بسوى خدا تضرّع کردم تا مولايم على 

: پس صدايى از قبر شنیدم که فرمود . السلام جواب سؤالات مرا بدهد  علیه

سؤال کن و از او بپرس که او امام ( عج)برو به مسجد کوفه و از حضرت مهدى

من هم به مسجد کوفه رفتم و نزديك محراب از آن . باشد  تو مىزمان 

جواب دادند و اکنون ( عج)حضرت سؤالات خود را پرسیدم و حضرت مهدى

 .گردم  به منزلم برمى

با دستمال آن را جاروب و با گوشه عباى خود ، کثافات و خاشاك را به خارج 

 !حرم برديد

دمت میرزاى شیرازى آمده و يك نفر حاجى ايرانى خ: نقل شده است که 

من در سفر مكّه خرجى خود را گم کرده و در حرم خدا تضرع : گفت که 

را وسیله قرار دادم تا گرفتاريم ( عج)نمودم و مولايم حضرت ولى عصر

در حین گريه و دعا احساس کردم کسى در کنارم ايستاده . برطرف شود 



برو در سامرا يا نجف ، نزد  اين پنج لیره طلا را بگیر و: است و به من گفت 

به آن نشانى که به اتفاق : میرزا محمد حسن شیرازى و بگو سید مهدى گفت 

ام حضرت  حاج ملا على کنى از سفر حج برگشتید و در شام به زيارت قبر عمه

زينب رفتید و ديديد که حرم را گرد و غبار گرفته ، مشغول نظافت آن شديد 

با گوشه عباى خود ، کثافات و خاشاك را به خارج و با دستمال آن را جاروب و 

 . حرم برديد ، بیست اشرفى طلا به تو بدهد 

لیره اشرفى  21تا اين حواله و نشانى را گفت فوراً میرزاى شیرازى برخاست و 

و معلوم شد سید مهدى حواله دهنده ، . به او داد و فرمود هر دو صحیح است 

بوده زيرا اين قصّه و موضوع را ( عج)اناقدس حضرت ولى عصر امام زموجود 

 .دانست  جز خدا و ولیّش ، ديگرى نمى

 بانور خدا می نگرد

 : چنین نقل کرده است ( شاگرد میرزا)سید اسماعیل صدر   آيت اللهّ

اى از بعضى  مردى مؤمن و ظاهر الصلاح ، از اهالى اصفهان با دست نوشته

شته را که حاکى از شهادت علماءبر علماى آن ديار ، به سامرا آمده و دست نو

عدالت و صداقت او بود ، به من نشان داد و درخواست کرد وضع او را براى 

 . اى به او بدهد  بیان کنم تا بلكه نماز و روزه اجاره( میرزا)استاد 

پذيرفتم و در موقع رفتن به طرف صحن شريف ، به استاد برخوردم و تقاضاى 

 . بايد خودش را ببینم : ستاد گفت آن مرد را عرضه داشتم و ا



بر حسب اتفاق ، زمانى که به صحن شريف وارد شديم ، آن مرد که در يكى از 

 . ها نشسته بود ، به استقبال آمد و دست استاد را بوسید و رفت  رواق

به استاد عرض کردم ، اين مرد همان است ، در انتظار جواب بودم که استاد 

دادم که شايد استاد به دلیل آشنايى با او ، از برآوردن  احتمال. پاسخ منفى داد 

ايد و  لذا پرسیدم ، شما قبلا با ايشان آشنايى داشته. کند  حاجتش خوددارى مى

نامه علماءرا در  من توصیه( استاد جوابى نداد)ايد؟  يا چیزى از او شنیده و ديده

میرزا پس از . اى نبخشید  مورد آن مرد ، خاطرنشان ساختم ولى هیچ فايده

 . ابداً هیچ چیزى به او نخواهم داد : پافشارى من گفت 

مرد اصفهانى پس از دريافت جواب منفى ، مأيوس شده و به اصفهان برگشت 

اى از افراد مورد اعتماد که با  و من از اين امر در تحیّر بودم تا زمانى که به عده

شناختند و گفتند او از فرقه  مى آنها او را دقیقاً. آن مرد آشنا بودند ، برخوردم 

در آنجا فهمیدم که به مصداق آن حديث مشهور استاد با نور خدا . بابیّه است 

 . نگرد  به ديگران مى

 !بطور مساوی به شما پول دادم

روزى در يكى : نقل کرد که ( آقا بزرگ تهرانى)سید جعفر ثابت حائرى برايم 

حاضر بودم که سه مرد از زوّار فقیر  ،حسن شیرازیمیرزا ايه الله از مجالس 

سامرا وارد شدند و درخواست کمكى کردند ، میرزا به يكى از آنها بیست 

نفر دوم اصرار داشت . قران داد و به ديگرى پنج قران و به سوّمى هیچ نداد 

آن . که پنج قران ديگر اضافه بگیرد و نفر سوم هم صدا به اعتراض بلند کرد 

هر سه رفیق و مساوى هستیم و با وجودى که همه ما ، محتاج  ما: گفتند  دو مى



خوراك و آشامیدنى هستیم و هیچ نداريم ، پس چرا میان ما تفاوت قائل 

 شويد؟ مى

آنچه من انجام دادم طبق تساوى است که شما طلب آن هستید و : میرزا گفت 

راضى نشدند  امّا آنها به گفتار نرم. بیش از اين بر رسوائى خود اصرار مكنید 

میرزا يكى از خدمتكارانش را فراخواند و . و در افزايش پول پافشارى کردند 

که )پس از بازرسى معلوم شد که نفر اول . دستور داد ، آنها را بازرسى کند 

که پنج )در جیبش پنج قران داشته و نفر دوم ( بیست قران به او داده شده بود

که )اش داشته و نفر سوّم  ن در کیسهبیست قرا( قران به او داده شده بود

بیست و پنج قران ، موجودى داشته است و ( چیزى دريافت نكرده بود

 . مشخص شد که منظور میرزا از تساوى میان آنها چه بوده است 

 !میرزا محمد را دريابید می ترسم غرق شود

 : کند که  علامه میرزا محمد طهرانى نقل مى

و چند تن از   همیشگى ، هرماه با خادمش نصراللهّيك روز میرزا بنا بر عادت 

من هم که کوچك بودم با آنان . خواص اصحاب ، به طرف شط حرکت کرد 

 . رفتم 

ها کنار شط به استراحت  سنگ به شط که رسیديم ، مرحوم میرزا در سايه تخته

من به مقتضاى سنّ و . نشست و اطرافیان نیز به گفتگو با يكديگر پرداختند 

ام از آنها دور شده و نزديك شط مشغول بازى شدم ، بطورى  کودکىعت طبی

ديدند ، بعد به خاطرم رسید که خود را به آب انداخته و قدرى  که آنها مرا نمى

ها را درآورده و به داخل آب  لباس. شنا کنم در حالى که من شنا بلد نبودم 



. نجاتى نیست  شوم هیچ راه يك باره احساس کردم ، دارم غرق مى. رفتم 

ديدند ، هیچ توجّهى به من  ترها که مشغول گفتگو بودند ، چون مرا نمى بزرگ

در اين حال مرحوم میرزا ، بطور ناگهانى سخن اطرافیان را قطع . نداشتند 

آنها سريعاً . ترسم غرق شود  میرزا محمد را دريابید که مى: کرده و گفته بود 

ق شدن يافتند ، به شتاب خود را به آب آمدند و هنگامى که مرا در حال غر

اى ديرتر رسیده بودند غرق شده  اگر لحظه. انداختند و مرا بیرون کشیدند 

 . تواند باشد  و اين توجه میرزا ، جز الهامات قادر متعال نمى. بودم 

 !بدون بیهوشی عملش کردند چون قران می خواند

سید  ايه الله کسب مقاماتيكى از فضلاى حوزه علمیه آنگاه که از عرفان و 

 سخن به میان آمد ماجراى عمل جراحى او را يادآور شده که خوانساری احمد 

سید طبق اصول استنباطى خود معتقد بود مجتهد و مرجع تقلید نبايد در حال 

بیهوشى باشد در غیر اين صورت بعد از به هوش آمدن ، تمام مقلدين بايد 

نیاز به عمل جراحى پیدا کرد ،  به اين خاطر وقتى. دوباره نیت تقلید از او کنند 

اش  تا سوره. اى از قرآن را شروع کرد  سوره. اجازه نداد او را بیهوش کنند 

اى از احساس درد در  آنكه نشانه تمام شد ، عمل جراحى نیز پايان پذيرفت بى

 . اش نمايان شود  سیماى ملكوتى

 !پاکت را بارکرد درست هشت هزارتومن بود

شريف رازى از قول يكى از معتمدين درباره مقام  نويسنده محقق محمد

او صاحب بینش و : نويسد  عرفان و اتصال به ماوراء عالم امكان سید مى

: گفت  يكى از بازرگانان مورد اعتماد تهران مى. . . بصیرت خاص خويش بود 



فردى : روزى در خدمت ايشان بودم و هیچ کس ديگر نبود آقا ناگاه فرمود 

. زند  آقا کسى زنگ نمى: عرض کردم . اى دارد  و خواسته در خانه است

پاکت را گرفتم و . چرا کسى هست اين پاکت را به او بدهید تا برود : فرمود 

او را صدا کردم و . زند  شخص محترمى را ديدم که قدم مى. جلو درآمدم 

گفتم شما زنگ زديد؟ گفت خیر پرسیدم کارى داريد گفت آرى ، همسرم 

 . . . ست و براى بسترى شدن هشت هزار تومان کسرى دارم بیمار ا

درست هشت هزار . او همانجا باز کرد و پولها را شمرد . پاکت را به او دادم 

 تومان بود 

 سید محمد رضا شُبرّ 

سعید )به پیشنهاد . در ايام حكومت عثمانیها بر بغداد مدتى خشكسالى شد 

گرفتند و سپس براى نماز طلب باران  حاکم بغداد ، مردم سه روز روزه( پاشا

سید ! از شهر بیرون رفتند و به تضرع و دعا پرداختند ولى خبرى از باران نشد

محمدرضا شبّر که از ناکامى کاخ نشینان بغداد آگاهى يافت به مردم فرمود 

که به امید ريزش باران رحمت الهى با دلى پیراسته از تباهیها سه روز ، روزه 

مردم کاظمیه بدستور سید ، سه . ى نماز طلب باران آماده شوند گرفته ، برا

روز در برابر گرسنگى و تشنگى شكیبايى ورزيده سپس به همراه سید 

محمدرضا با پاى برهنه و دلى شكسته ، شهر را ترك کرده و به سوى مسجد 

براثا رفتند در آن وادى مقدس ، مردم به پیشوائى سید محمدرضا ، نماز باران 

سید پیشاپیش مردم دل به پروردگار سپرده و چشم به . جاى آوردند  به

هنوز لبان عارف . طلبید  آسمان دوخته بود و رحمت خداوند را به يارى مى



کهنسال کاظمیه از دعا فراغت نیافته بود که ابرهاى تیره غرش کنان بر بام 

ايان پاك آسمان فراز آمده ، برق اصابت تیرهاى دعا پرهیزکاران حريم پیشو

السلام به هدف اجابت ، در  السلام و به امام جواد علیه امام موسى کاظم علیه

هاى درشت باران شروع به  دور دست افق پديدار گشت و در پى آن قطره

اين حادثه فراموش ناشدنى سبب شد تا مردم پاکدل کاظمین ، . آمدن کرد 

به ستايند و « المستجابةصاحب الدعوة »سید پارساى خاندان شبّر را با عنوان 

 .  (12)بیش از پیش مورد احترام قرار دهند

 

 شبرّ   سید عبداللّه

السلام ، اندکى بر مزار شیخ  روزى استاد پس از زيارت حضرت جواد علیه

مفید و استاد ارجمند وى شیخ ابوالقاسم جعفر بن قولويه قمى درنگ کرد تا 

فاتحه »چون قرائت . ان سازد روان آن پاکان را با تلاوت آيات الهى شادم

د استاد را در اين زيارت یبه پايان رسید يكى از دانشمندان که س« الكتاب 

 !مى خواهم دو مساله بپرسم ! آقا: کرد ، گفت  همراهى مى

 !بپرس : سید فرمود 

نخست درباره زندگى روزانه تان است شما با اين برنامه سنگین و : گفت 

دهید؟ و ديگر درباره  دى خانواده را سامان مىفشرده چگونه وضعیت اقتصا

                                                             

12
 . 7ديدار با ابرار 



بسیارى از کتابهايتان ، چگونه است که شما با اين فرصت محدود ، کتابهايى 

 نگاريد؟ چنین ژرف مى

آفتاب تابناك سپهر يقین سر به زير افكنده ، مدتى در انديشه فرو رفت ، 

فضل  اما رسیدگى به وضع اقتصادى خانواده ، اين به. سپس پاسخ داد 

و اما . دهد  اوست که همه ما را آفريده ، روزى مى. پروردگار بستگى دارد 

  سرعت نگارش ، البته آن نیز نه هنر من ، بلكه عنايت حضرت اباعبداللّه

 : آن امام راستین در رويا فرمود . السلام است  الحسین علیه

 . اکتب و صنف فانه لايجف قلمك حتى تموت 

 . همانا قلمت تا هنگام مرگ خشك نخواهد شد ! وربنويس و کتاب پديد آ

 !يكى از اولیاى خودت را به من معرفى کن 

 : کند  اراکى نقل مى  میلانى از مرحوم آيه اللهّ  يكى از فرزندان آيت اللهّ

. السلام بیتوته کرده بودم  جمعه شبى در حرم مطهر حضرت ثامن الائمه علیه

کردم که يكى از اولیاى خودت را به من  بعد از نماز صبح به حضرت التماس

 !معرفى کن 

پا شو که يكى از اولیاء : يكى در خواب به من گفت . آمدم منزل و خوابیدم 

: گفتم . بیدار که شدم ديدم خانم سماور را روشن کرده است ! الهى مى آيد

در خواب به من گفته شد پاشو : گفت ! حالا که زود است و وقت چاى نیست 

در اين حال بود که در زدند ! آيد را روشن کن که يكى از اولیاءالهى مى سماور

 . . .میلانى است   وقتى در را گشودم ديدم آيه اللهّ



 ابراهیم کرباسى 

درباره مرحوم حاج ابراهیم کرباسى اصفهانى آمده است که يك سال تا به 

 !صبح مشغول عبادت بود تا اينكه شب قدر را درك کند

ايگان ايشان به لهو و لعب اشتغال داشت حاجى کرباسى يكى از يكى از همس

به : ولى آن شخص در جواب گفت . افراد را فرستاد که او را نهى از منكر کند 

جواب او را براى حاجى ! جناب حاجى بگو غل و زنجیر به عورت من بگذارد

پس بعد از نماز موعظه کرد و س. آوردند آن بزرگوار موقع ظهر بیرون رفت 

خدايا منكه صفت نجارى بلد نیستم که غل و زنجیر به : دعا کرد و گفت 

در اين حال بیضه آن شخص ورم کرد و کم کم ! عورت فلان شخص بگذارم

 .  (13)بزرگ شد و در همان شب به هلاکت رسید

 شیخ خضر نجفى 

از جمله . درباره شیخ خضر نجفى نقل شده که صاحب کرامات زيادى بود 

دانست چه کسى آن را پخته  ى را زن حائض پخته بود با اين که نمىچنانچه نان

فرمود  خورد و مى فهمید و نمى گذاشت مى اى از آن در دهان مى ولى وقتى لقمه

همچنین نقل شده . کند  اين نان را زن حائض پخته و طبع من آن را قبول نمى: 

لى به استاد که يكى از شاگردانش با حال جنابت به درس آمده بود و اشكا

آيند و سخنان بدون پايه  با حال جنابت سر درس مى: استاد فرمود ! وارد نمود

 .  (14)گويند مى
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 سید على اندرزگو 

اين چه مملكتى . زد  شهید اندرزگو در سیزده سالگى در خیابان فرياد مى

 !اين چه شاهى است! است

روضه خوانى  در تمام عمر يك روز نمازش قضا نشده از کودکى عشق منبر و

سالگى  21در شانزده سالگى فعالیتهاى سیاسى را شروع کرد و در ! داشت

 . عمل ترور منصور نخست وزير شاه را انجام داد 

يكبار نیمه شب دندانم درد گرفت و وقتى شهید اندرزگو : گويد  همسرش مى

. درد دندانم برطرف شد ! متوجه شد ، دست بر دندانم گذاشته و دعائى خواند

 .  (1)آمد خواند و فورا تب پايین مى براى تب هفتاد بار حمد مى

 * * * 

يكبار شهید اندرزگو با رفقايش که سه نفر بودند با يك ماشین پیكان در راه 

. سفر به مشهد بودند که هفتاد کیلومترى مشهد بنزين ماشین تمام شده بود 

اشین بدون بنزين گويد ، هیچ ناراحت نباشید ، م او به يكى از رفقايش مى

رفقايش قبول نكرده بودند ولى او دعائى خوانده بود و ماشین ، آنان ! رود مى

 .  (2)را با همان حال به مشهد رسانده بود

 

 

 . شهداى روحانیت در يكصد سال اخیر ( 1)



 . شهداى روحانیت در يكصد سال اخیر ( 2)

 

 معصومى اشكورى   اللهّ آية

در  -دامت برکاته  -مهدى مرتضوى لنگرودى حضرت آيت الله سید محمد 

 : تقريظى بر کتاب دو چوب و يك سنگ اين گونه نوشته اند

چند نفر از علماء بزرگ ومورد وثوق که از بردن نام شريفشان معذورم، »

برايم نقل نمودند که ما شبی با آيت الله معصومى در يك خانه واقع در گیلان 

. ابراين شد که شب را در خانه به روز آوريم راه دور بود، بن. مهمان بوديم 

هر . پس از صرف شام میزبان برای ما در يك اطاق نسبتا بزرگی جا انداخت 

همین که نیمه شب شد، بر اثر سرفه زياد وشديد . کس به بستر خود رفت 

 . يكی از ما، چند نفر بیدار شدند، از آن جمله ما بوديم 

مورد وثوق بودند که براى نگارنده واقعه را در ناقلین واقعه سه نفر از علماء 

سه نوبت، در سه جلسه خصوصى نقل نمودند که نقل هر سه نفر بدون کم و 

فصل زمستان بود و هوا : زياد مطابق هم بود وآن اينكه آنان اظهار داشتند

بسیار سرد، درب بسته و بخارى روشن بود، همین که به بستر آقای معصومى 

با خود گفتیم حتما به . يم آقاى معصومى در بستر نیست نظر کرديم، ديد

. دست شويى رفته اند، پس از چندی خواهند آمد، ولى انتظار به طول انجامید 

درب اطاق را باز کرده، دست شويى و اطراف سالن و هال هرچه جستجو 

در اين اثناء که سر و صدا شد، میزبان از اتاق . کرديم، معظم له را نیافتیم 

خیر، : آقايان چیزى لازم دارند؟ در جواب گفتیم: د بیرون آمد و گفتخو



جناب آقای معصومى نزد شما نیامدند و اکنون در اتاق شما نیستند؟ وى در 

خیر، چون : گفتیم! خیر، مگر در اتاق شما استراحت نكرده اند؟: جواب گفت

الت میزبان هم با ح. در اتاق نبودند به جستجوى ايشان مشغول هستیم 

تعجب همه جاى خانه را مورد جستجو قرار داد، ولى حضرت آقاى معصومى 

خلاصه اينكه همه ما پس از جستجوى زياد به اتاق خود . رحمه الله را نیافت 

درب اتاق را بستیم وبا هم مى . برگشتیم ومیزبان هم به اتاق خود رفت 

! هستند؟ آخر معلوم نشد جناب آقای معصومى رحمه الله در کجا: گفتیم

درست در حدود يك ساعت درباره ايشان صحبت مى کرديم که ناگهان 

ديديم حضرت آقاى معصومى رحمه الله در بستر خود نشسته اند ومشغول 

شما کجا تشريف داشتید؟ ما در حدود : به معظم له گفتیم. ذکر گفتن هستند 

ن در ايشا. دوساعت بلكه بیشتر است که در جستجوى شما به سر مى بريم 

از معظم له بیش از اندازه . اکنون که مى بینید در اينجا هستم : جواب فرمودند

تقاضا شد که جهت وعلت غیبت خود را بیان نمايند، ولى ايشان از گفتن 

: خوددارى مى فرمود، اما ما ست بردار نبوديم تا اينكه حضرت آقا فرمودند

بدهید که تا بعد از مرگ  من علت را بیان مى نمايم به شرط اينكه تعهد شرعى

 . من اين واقعه را بر کسى نقل نكنید 

حضرت آقاى معصومى رحمه الله . تعهد شرعى از جانب همگى داده شد 

من در حدود سه ساعت است که در مدينه طیبه، اول خدمت رسول : فرمودند

خدا صلی الله علیه و آله و بعد در نزد مادرم حضرت زهرا علیها السلام و بعد 

به خدمت ائمه بقیع علیهم السلام و بعد به نجف به خدمت مولا امیرالموءمنین 



علیه السلام وبعد به کربلا و بعد به کاظمین و بعد به سامراء رفته، همه را از 

  (15)«.نزديك زيارت کردم و بعد به اينجا آمدم

 : دامت برکاته فرمودند -عارف الهى، حضرت آيت الله العظمى آقاى بهجت 

الى در گیلان ما، برداشت محصول برنج مصادف شد با بارندگى شديد؛ س»

روز ادامه داشت و همین 12طورى که بارش باران به طور متوالى وپى درپى 

باعث نابودى محصول مى گرديد و به دنبال آن ناراحتى شديد کشاورزان امر 

و به هدر شالیكار را به دنبال داشت؛ زيرا با چشم خود شاهد نابودى محصول 

رفتن زحمات يك ساله خود بودند تا اينكه به فكر برخى از افراد متدين منطقه 

مى رسد که براى حل اين مشكل به خدمت عالم ربانى آية الحق آقاى 

 . معصومى اشكورى برسند 

وقتى به حضور ايشان رسیده، جريان را به عرض ايشان مى رسانند، معظم له 

داشت و روى تكه کاغذى چیزى را نوشت و قدرى تامل فرمود وقلم را بر

به محض انداختن، باران قطع شد، ابرها . آن را داخل باران بیندازيد : فرمود

کشاورزان با خوشحالى در حالى . کنار رفت وآفتاب همه جا را روشن ساخت 

که سر از پا نمى شناختند، رفتند تا از فرصت به دست آمده براى برداشت 

د و کم کم اين قضیه دهان به دهان به گوش همه مردم محصول اقدام نماين

 . رسید 
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برخى از افراد که عقیده چندانى به اين گونه امور نداشتند، در صدد برآمدند 

وقتى کاغذ را پیدا . تا آن کاغذ را پیدا کرده و از مندرجات آن آگاهى يابند 

 (16)« !باران بند بیا»: کردند، ديدند فقط اين عبارت کوتاه آمده است

 نجفى مرعشى   آية اللهّ

از )يك روز جلو آب انبار سید عرب که هنوز هم هست يك افسر شهربانى 

آمده بود تا چادر زنى را از سرش باز کند، آن بانو هم از ( عوامل رضاخان

ترس متوارى شد و روى پله هاى آب انبار افتاد و نزديك بود تا انتها سقوط 

للّه مرعشى وقتى اين وضع اسفبار را مشاهده نمود، آية ا. کند، امّا نجات يافت

همان جا نام مبارك امام . به شدت متغیر گرديد و رگ غیرتش به جوش آمد

زمان علیه السلام را بر زبان آورد و از ساحت آن فروغ امامت استمداد طلبید 

چون به مدرسه آمد و . و سیلى محكمى به گوش آن افسر نواخت و فرار کرد

تانش ماجرا را باز گفت، آنها هشدار دادند که به زودى از سوى براى دوس

مأموران رضاخان به شدت مجازات مى شوى، امّا ايشان باتوکّل به خداوند 

نگرانى به خويش راه نداد و خاطر نشان ساخت کار شخصى نبود که بترسم، 

آن افسر . می خواستم نهى از منكر کنم و از دين و حرمت بانوان دفاع کنم

شب بعد، موقع نظارت بر بازار از سوراخ سقف بازار قم سقوط نمود و به 

 (17). هلاکت رسید

 میرمحمدعلى صدرايى اشكورى   آية اللهّ
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سالى مرحوم صدرايى «: آقاى فلسفى واعظ شهیر ايران قدس سره مى گويد

واعظ به علتّ عارضه قلبى در بیمارستان آبان تهران بسترى بود، من به 

حالتان چطور است؟ او : ن رفته، ضمن گفتگو با ايشان پرسیدمعیادت ايشا

ما همه از آقا امام : گفتم. عطیه آقا سید الشهداء ما را اداره مى کند: جواب داد

اما ما يك حساب ديگرى : او در پاسخ گفت. حسین علیه السلام برخورداريم

: صدرايى گفت. کنجكاو شدم و از ايشان خواستم تا اين راز را فاش کند. داريم

يك قطعه باغ چاى دارم که هديه سالار شهیدان، حضرت اباعبداللّه است و در 

از کجا مى گويید عطیه سید : بنده پرسیدم. دوران کهولت مرا اداره مى کند

 الشهدا است؟

اين باغ را براى معامله، قولنامه کرده بودم و دو روز : او خاطر نشان ساخت

) دار آية اللّه شیخ محمد کوهستانى قدس سر پس از آن به ديدن عارف نام

! چرا عطیه ملوکانه را مى فروشى: وقتى که مرا ديد، فرمود. رفتم.( ق 1532

منظورم اين نیست، آقا سید شهیدان : فرمود. با شاه کارى ندارم: عرض کردم

يادت هست جوان بودى، . اين الفاظ را دزديده اند( شاه)اينها . را مى گويم

امام حسین علیه السلام بالا سر آقا، سرت رابه شبكه ضريح نزديك رفتى حرم 

آقا جان، من از تو يك لطفى مى خواهم که دوران پیرى و از : کردى و گفتى

 . کار افتادگى سر سفره شما اداره شوم



اين باغ چاى اجابت آن دعا است، چرا قصد فروش آن را داشتى؟ من دست 

آمدم و سريع به رشت بازگشتم و قولنامه را  آقا را بوسیدم، از پله ها پايین

 18« .پاره کردم و تا الان زندگى من از اين باغ اداره مى شود

 

 ارادت ويژه به امامان معصوم

ارادت ويژه اى نسبت به خاندان  میرمحمدعلى صدرايى اشكورى  آية اللهّ

ائل و اشعار فراوانى در مدح و مناقب، فض. پیامبر صلى الله علیه و آله داشت

مراثى آن بزرگواران سروده و تحت عنوان گلزار احمدى به چاپ رسیده 

 :وى در مقدمه آن آورده است. است

شمسى بر اثر تصادف ماشین ضربه اى به مرکز بینايیم وارد  1513در سال »

جهت معالجه به بیمارستان آپادانا رفتم و . شد که منجر به کورى چشم گرديد

پس از عمل به منظور استراحت .قرار گرفتم تحت عمل جراحى چشم پزشك

بعد از ظهر  2در باغ چاى خود به استراحت پرداخته تا روزى حدود ساعت 

پس از سلام و . خوابیده بودم در عالم روءيا مردى نورانى بر من وارد شد

شما چرا در حق حضرت امام حسن عسكرى علیه السلام جفا : جواب فرمودند

شیعه اثنا عشرى هستم و نسبت به آن حضرت و من که : مى کنید؟ گفتم

منظورم شخص شما : فرمودند. فرزند ارجمند و آباء گرامیش ارادت مى ورزم

نبود، بلكه منظور وعاظ و نويسندگان است که در میلاد و مناقب آن حضرت 

. امروز روز میلاد آن حضرت است: آن گاه فرمودند. کمتر سخن مى گويند
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ا مى آموزم، شما به همین وزن در مدح آن حضرت من يك مصرع شعر به شم

 :اين يك مصرع را به بنده تلقین کردند! چشم: عرض کردم. بسازيد

 «عید میلاد حسن حجت حادى عشر است »

از خواب بیدار شدم، فوراً يادداشت کرده و چون بذل توجهى شده بود، مديحه 

فرستادم و ( مطلوع اسلا)اى در همان ساعت ساخته، جهت چاپ در روزنامه 

در اين ديوان از نظر مبارك مى گذرد و از همان روز شروع به ساختن اشعار 

در توحید و مصائب اهل بیت علیهم السلام و نصايح و غزلیات نمودم که به 

صورت ديوان درآمده است و اين قضیه را فقط به عنوان يادآورى به حضور 

 (19)« .متذکر اين نكات بشوندنويسندگان محترم نوشته ام که وعاظ و شعرا و 

 اثر فورى توسل 

بعد از تصادف و عمل جراحى و کورى میرمحمدعلى صدرايى اشكورى   آية اللهّ

توسل فراوانى به ساحت امامان علیهم السلام ؛ خصوصاً به ساحت ،چشمان 

قدسى باب الحوائج موسى بن جعفر علیهماالسلام داشت که در نتیجه بعد از 

مرحوم صدرايى دو حالت کورى چشمان . جل را دريافت نمودده روز شفاى عا

و بینايى را به صورت دو شعر جداگانه و مناجات با خداى متعال سروده که 

 :فقط به چند بیت آن بسنده مى شود

 مرا از رحمت خود دور کردی ××× خداوندا دو چشمم کور کردى

 دی دو چشم باز من بى نور کر××× چه کرد ستم مرا منفور کردى
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 که کورم سازى اندازى به چاهى ××× نكردم من باين چشمان گناهى

 بحلّ و فصل کار خلق بى حرف ×××تمام عمر خود را کرده ام صرف 

 همیشه وقف کار مسلمین بود ××× شب و روزم پى ترويج دين بود

 به نشر علم و اخلاص و دلالات ××× به ترويج احاديث و روايات

 درِ ايمان به دلهاشان گشادم ×××دم هزاران منحرف را توبه دا

 يهودى و مسیحى و بهائى ××× کومونیست و مجوسى و بودائى

 گرفتندى ره اسلام در پیش ×××بمنطق مستدل حرفه خويش 

 بكردم آشناشان من به احكام ×××مشرف کردم آنانرا به اسلام 

 شعارم دفع شرّ مشرکین بود ××× زبان و خامه در تبلیغ دين بود

 حقايق را به عالم کرده افهام ××× يك سخنگويى ز اسلام بدم من

 بفضل و لطف تو امیدوارم ×××نبود اين مزدم اى پروردگارم 

 پذيرفتم بدل اى صانع پاك ××× تو را با چشم و عقل و هوش و ادراك

 ... . گشا از نو تو چشم بسته من××× ترحم کن به حال خسته من

  شكر گذارى پس از بینايى هر دو چشم

 فرح با قلب من دمساز گشته ×××پس از ده روز چشمم باز گشته 



 شدم بینا به لطف ذات اکبر ××× بحمداللّه که کورى رفته يكسر

 به امر حضرت بارى تعالى ××× دوباره چشم من گرديد بینا

 چه خوش خوانم درست آيات قرآن ×××ز نو بینم جمال خوبرويان 

 شرع و مسلمین بنماى خدمت به ×××تو صدرايى به پاس اين عنايت 

 (20)« توکل بر خدا کن با خدا باش×××خلايق را به خالق رهنما باش 

 حاج شیخ حسن صالحى لاهیجانى 

الله حاج شیخ زين العابدين قربانى، ، درباره مرحوم صالحى و  حضرت آية

 : جريان خواندن نماز باران توسط معظم له اين گونه فرمودند

عظان گرانمايه لاهیجان بود که در نزد فقهاء و علماء شیخ حسن صالحى از وا»

موقعیت علمى و معنوى . بزرگ اين سامان داراى مقام و منزلت خاصى بود

ايشان علاوه بر تقوا و فضیلت گويندگى و خطابه در نزد عالمان برجسته آن 

سالى گیلان دچار خشكسالى گرديد و بر : سامان، همین بس که نقل مى کنند

خشكسالى مزارع شالیكارى و ساير محصولات کشاورزى در آستانه اثر اين 

 . نابودى قرار گرفت

به اين ترتیب، مردم متدين منطقه براى رفع خشكسالى به علماء رجوع کرده، 

از آنان تقاضاى دعا و خواندن نماز باران کردند و آنان نیز در میان علماء 

نماز . م انتخاب کردندمرحوم حاج شیخ حسن صالحى را براى تحقق اين مه
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باران به امامت وى در لاهیجان اقامه گرديد و به برکت انفاس قدسى آن 

بزرگوار، باران خوبى در منطقه باريد و همگان خصوصاً کشاورزان را خوشحال 

 «.ساخت

کرامتى از مولاى ما حضرت عبدالعظیم الحسنى علیه السلام براى ايشان شده »

ى در گوش ايشان پیدا شده بود که چرك مى که مجمل آن اين است که زخم

مدتها معالجه میسور و ممكن خود را کرده، فايده . کرد و رايحه بدى داشت

عاقیت از قم به طهران رفت و به دکتر لقمان، متخصص در مرض . اى نديد

گوش مراجعه کرد که دکتر پس از معاينه دقیق، تشخیص سالك داده و 

نوشته، ايشان را تأکید به گرفتن آن دواها نسخه مفصلى از آمپول و غیره 

من که از : از منزل دکتر بیرون آمدم، با خود گفتم: آن مرحوم گفت. کرد

به طبیب حقیقى، معالجه خسته شدم، چرا به دکتر معنوى مراجعه نكنم 

پس از آنجا به شهر رى . حضرت عبدالعظیم حسنى علیه السلام متوسل نشوم

رم مشرف شدم و عرض حاجت کردم و نزديك آمدم و با دل شكسته به ح

ضريح شريف رفته و قدرى گرَد ضريح برداشته، بر آن زخم مالیدم و از حرم 

ديدم از زخم و درد و چرك گوشم اثرى . بیرون آمدم تا به صحن داخل شدم

 (21).نیست و به کلى خشك و خوب شده است

 حجة الاسلام و المسلمین شیخ غلامرضاطبسى 
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شیخ غلامرضا طبسى در سفر تبلیغی به يزد راه را گم کرد و در اند که  گفته

آستانه مرگ قرار گرفت، اما با توسل به حضرت معصومه علیها السلام به طور 

 . معجزه آسايى نجات يافت و در پى آن از بیانى شیوا و رسا برخوردار شد

حضرت آية الله العظمى سید شهاب الدين مرعشى نجفى قدس سره در اين 

 : اره داستان عجیبى را نقل فرموده استب

بضاعتى در قم زندگى  در کمال عسرت و بى... مرحوم شیخ غلامرضا طبسى "

اى که اگر از حال ايشان غفلت مى شد، شب را گرسنه به  کردند؛ به گونه مى

او هیچ صوت و صدايى براى روضه خواندن نداشت و حتى . روز مى آورد

 .اى بخواند ى قم منبر رفته، روضهکرد براى پیرزنها جرئت نمى

گاهى از روى ناچارى به بعضى از دهات اطراف قم رفته و براى پیرزنهاى از 

همه محروم روضه مى خواند و چند قرانى تحصیل کرده، به قم معاودت مى 

 . کرد

تا سالى نزديك محرم که مرسوم طلاب حوزه علمیه است به قصد تبلیغ به 

يكى از عالمان اراك . ا کسى از او دعوت نمى کنداراك میرود، ولى در آنج

دلش به حال او سوخته، مقدارى پول به او مى دهد و او را براى تبلیغ به ديار 

 . اصفهان راهنمايى مى کند

وى به . مرحوم طبسى راهى اصفهان شد، ولى باز هم کسى از او دعوت نكرد

نگذشته بود که در  هنوز چند فرسخى از اصفهان. ناچار رهسپار يزد مى شود

در آن کوير . نزديك محلى به نام نو گنبد راه را گم کرده، به بیراهه مى رود

بى آب و علف بخاطر پیاده روى زياد در زير آفتاب سوزان، و تشنگى 



افتد و تسلیم مرگ مى  بازمانده، به روى زمین مىفرسا، از راه رفتن  طاقت

 . شود

فاطمه معصومه علیها السلام شده و با چشمى  در همان حال، متوجه حضرت

 : کند گريان و دلى بريان به آن حضرت توسل کرده، اين گونه خطاب مى

خوب مى دانى که چندين سال ! اى دختر موسى بن جعفر و اى کريمه اهل بیت

است که با کمال عسرت و فقر و بیچارگى در جوار تو زندگى مى کنم و هیچ 

آخر اين چه رسم میهماندارى و : گويم م و حال مىا گله و شكايتى نكرده

 ! نوازى است که تو دارى همسايه

و قريب به اين کلمات مطالبى را بر زبان جارى ساخته و گريه شديدى به حال 

! برخیز و آب بخور: کند خود کرده، ناگاه صدايى را میشنود که به او خطاب مى

ده مى کند که نهر آبى در آن وقتى از جا بلند مى شود، با کمال تعجب مشاه

وى به آن نهر آب نزديك مى شود و مقدارى از آن آب . کوير جارى است

خوشگوار مى نوشد و دست و صورت خويش را میشويد و رمقى پیدا کرده، به 

 . راه خويش ادامه مى دهد

ناگهان متوجه مى شود که . در آن بیابان زمزمه کردن با خود را شروع مى کند

وقتى صدا را به آواز . ییر کرده و گويا اصلاً عوض شده استصدايش تغ

. خواندن بلند میكند، مى بیند که اين صداى اول و حنجره و آواز او نیست

بى دنیا و آخرت حضرت  متوجه مى شود که مورد عنايت مخصوص بى

 .معصومه علیها السلام واقع شده است



ا تحت تأثیر منابرش قرار وقتى به يزد رسید و در آنجا منبر رفت، همگان ر

داد و آوازة منابر پرشور و مهیج و سحرآمیز او، به گوش مردم ساير نقاط 

 (22)«.ايران رسید

 عنايت امام حسین علیه السلام 

شهید محراب حضرت آية الله سید عبد الحسین دستغیب قدس سره در کتاب 

فرموده داستانهاى شگفت خود، داستان عجیبى از شیخ غلامرضا طبسى نقل 

 : کنیم است که در ذيل به آن اشاره مى

سال  53زاهد عابد و واعظ متعظ مرحوم حاج شیخ غلامرضا طبسى که تقريباً »

به شیراز تشريف آورده ،بودند و چند ماهى در (از تاريخ تدوين کتاب )قبل 

مدرسة آقا بابا خان توقف داشتند و بنده هم به فیض ملاقاتشان رسیدم، 

هنگام . د نفر از دوستان با قافله به عتبات عالیات مشرف شديمبا چن: فرمود

مراجعت به ايران، شب آخر که در سحر آن بايد حرکت مى کرديم، متذکر 

مشرفه و مواضع متبرکه را زيارت کردم، جز شدم که در اين سفر مشاهده 

به . مسجد براثا و حیف است از درك فیض آن مكان مقدس محروم باشیم

 . مجال نیست و خلاصه نیامدند: گفتند! بیايید به مسجد براثا برويم :رفقا گفتم

ديدم در بسته است و . خودم تنها از کاظمین بیرون آمدم تا به مسجد رسیدم

حیران شدم که چه . اند و کسى هم نیست معلوم شد در را از داخل بسته و رفته

ديدم مى توانم از  به ديوار مسجد نگريستم،. اين همه راه به امیدى آمدم! کنم
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بالاخره هر طورى بود از ديوار بالا رفته، داخل مسجد شدم و با . ديوار بالا بروم

اند و  فراغت مشغول نماز و دعا شدم، به خیال اينكه درِ مسجد را از داخل بسته

پس از فراغت، آمدم . در داخل مسجد هم کسى نبود. باز کردنش آسان است

اند و به وسیله نردبان يا چیز ديگر  حكمى بر در زدهدر را باز کنم، ديدم قفل م

 . اند رفته

شد از  ديوار داخل مسجد هم طورى بود که هیچ نمى! حیران شدم که چه کنم

عمرى است دم از حسین علیه السلام مى زنم و : با خود گفتم. آن بالا رفت

درب امیدوارم که به برکت آن حضرت درِ بهشت به رويم باز شود؛ با اينكه 

تر است و باز شدن اين در هم به برکت حضرت ابى عبدالله  بهشت يقیناً مهم

يا : پس با يقین تا دست به قفل گذاشتم و گفتم. علیه السلام سهل است

در را باز کردم و از مسجد بیرون . و آن را کشیدم، فوراً باز گرديد! حسین

 (23) .(آمدم و شكر خدا را به جا آوردم و به قافله هم رسیدم

 شیخ جعفرشوشترى 

 : آن عالم ربانى خود نقل کرده است

زمانى که از تحصیلات علمى خويش در حوزه نجف فارغ شدم و به وطن خود »

شوشتر باز گشتم، با تمام وجود دريافتم که بايد در هر چه بیشتر و بهتر آشنا 

به همین جهت، در گام نخست . ساختن مردم با معارف قرآن و اسلام بكوشم

تصمیم گرفتم که روزهاى جمعه را منبر بروم و پس از آن با فرا رسیدن ماه 

 .رمضان، به خاطر انجام اين مسئولیت به منبر خويش ادامه دادم
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امّا شیوه کار اين گونه بود که تفسیر صافى را به دست مى گرفتم و از روى آن 

مشهور و  مردم را وعظ و ارشاد مى کردم و در آخرين بخش منبر هم به بیان

معروف که هر غذايى نیاز به نمك دارد و نمك مجلس وعظ و ارشاد نیز 

روضه و يادآورى و بازگويى مصائب جانسوز عاشورا و حسین علیه السلام 

 . است، به ناچار از کتاب روضة الشهداء مقدارى مرثیه مى خواندم

یچ عنوان ماه محرم را نیز که در پیش بود، به همین صورت گذراندم؛ اما به ه

توانايى جدايى از کتاب و منبر رفتن بدون کتاب را نداشتم و مردم نیز بدين 

صورت بهره کافى نمى بردند؛ اما به هر حال، حدود يك سال بدين صورت 

 . گذشت

سال بعد با فرا رسیدن محرم با خود زمزمه کردم که تا چه زمانى بايد کتاب 

و تا کى نتوانم از ! را اداره کنم در دست گیرم و از روى کتاب، مجلس و منبر

بايد چاره اى بینديشم و خويشتن را از اين وضعیت ناگوار ! حفظ منبر بروم

نجات بخشم؛ اما هر چه در اين مورد انديشیدم، راه به جايى نبردم و بر اثر 

وجودم را فرا گرفت و از شدت نگرانى به خواب فكر زياد، خستگى سراسر 

 .مخوشى فرو رفت

در عالم روءيا ديدم که در سرزمین کربلا هستم، آن هم درست به هنگامى که 

 . کاروان حسین علیه السلام در آنجا فرود آمده است

دريافتم که سپاه . به همه جا نگريستم، چشمم به خیمه اى بر افراشته افتاد

دشمن در صفهائى فشرده بر گرد خیمه حسین علیه السلام گرد آمده اند، گام 

 .به پیش نهادم



. ديدم خود حسین علیه السلام در درون آن خیمه نشسته است، وارد شدم

سلام گرمى نثار آن سیماى نور افشان کردم که حضرت مرا در نزديكى 

 : خويش جاى داد و به حبیب بن مظاهر فرمود

درست است . شیخ جعفر، میهمان ماست، بايد از میهمان پذيرايى کرد! حبیب»

مه نیست، امّا آرد و روغن موجود است، به پاخیز و براى میهمان که آب در خی

حبیب بن مظاهر به دستور حسین علیه السلام برخاست و «!غذايى آماده ساز

فراموش . پس از لحظاتى چند به خیمه وارد شد و غذايى پیش روى من نهاد

 . نمى کنم که قاشقی هم در ظرف غذا بود

ت، خورده بودم که از خواب بیدار شدم و چند قاشقى از آن غذاى بهشتى صف

دريافتم که از برکت زيارت آن حضرت و عنايت او، نكات و لطائف و کنايات 

و ظرافتهايى از آثار خاندان وحى و رسالت بر من الهام شده است که تا آن 

 (24)« .ساعت، بر کسى الهام نگشته و فهم کسى بر آنها از من پیشى نگرفته بود

 دين طبرسىمرحوم امین ال

مرحوم امین الدين طبرسى، دچار سكته شديدى گشت، تا بدان جا که 

بعد از . اطرافیان وى گمان بردند که از دنیا رفته است؛ لذا او را دفن کردند

در آن حال، با خدا عهد بست که اگر از . مدتى، حالت سكته به پايان رسید

چیزى نگذشت . بزند لحد رهايى يابد، دست به تألیف کتابى در تفسیر قرآن

که کفن دزدى قبر را باز کرد و مشغول باز کردن کفن شد، مرحوم طبرسى به 
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دزد از ترس میخكوب شد و با صداى ضعیفِ . حرکت آمده، مچ دزد را گرفت

نترس و آرام »طبرسى خوفش افزون گشت؛ تا اينكه با سخنان امید دهنده 

مانده بود از ترس جان او که چیزى ن. آرامشى در خود احساس کرد« !باش

دهد، به شرح حكايت طبرسى گوش فرا داد، آن گاه مرحوم طبرسى را بر 

و سرانجام کفن دزد نیز به دست . دوش خود سوار کرد و به منزلش رساند

 .مرحوم طبرسى توبه کرد

 « مجمع البیان»پس از اين ماجرا، مرحوم طبرسى دست به تألیف کتاب ارزنده 

 25.( زد

 محمدجوادقهرمانى  حجة الاسلام

 يارى خداوند

جهت تبلیغ اسلام و معارف دينى با لباس مقدس روحانیت  1575زمستان سال 

به جمهوری خود مختار نخجوان اعزام شدم پس از تحمّل رنجهاى بى شمار 

 .خود را به شهر شرور رساندم

مردم نخجوان به خاطر جنگ با جمهورى ارمنستان از لحاظ سوخت و مواد 

گاهى از شدّت سرما و يخبندان درختان . و برق و غیره در مضیقه بودندغذايى 

کوچه و خیابان را مى بريدند و براى سوخت منازلشان از آن ها استفاده مى 

 .کردند
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يكى از همسايه ها . در اين اوضاع و احوال برنامه هايمان را شروع کرديم

فت و صاحب خانه به من فحش و ناسزا مى گ. نسبت به اين لباس حسّاس بود

او مصر بود که من . را تحت فشار قرار مى داد تا قرارداد اجاره را به هم بزند

: ولی ما همه اين امور را تحمّل می کرديم و مى گفتیم. اين منزل را تخلیه کنم

 .خداوند ارحم الراحمین است انشاءاللهّ کمك خواهد کرد

و کمبودهاى ديگر از يك سرما و يخبندان . اوضاع روز به روز بدتر مى شد

طرف و تحمّل فحش و ناسزاهای روزانه ى همسايه از طرف ديگر مرا به 

برنامه روزانه اين همسايه اين شده بود که هر روز سه يا . شدتّ رنج مى داد

چهار بار در خیابان يا منزل و يا در مسجد به من و همه ى مقدسات فحش و 

گام سخنرانى میكرفون را از دست حتّى بعضى اوقات در هن. ناسزا مى گفت

اين براى . ناسزا مى گفت... من مى گرفت و به اسلام، روحانیت، ايران، امام و

در عمرم . ما درد بى درمانى شده بود که حقیقتا تحمّل اش بسیار گران بود

 .چنین مصیبتى نديده بودم

با  .ايّام بدين منوال مى گذشت تا اين که ايّام محرم الحرام نزديك شد

همكارى استاندارى آذربايجان غربى علاوه بر عزادارى در روزهاى محرم، 

براى روز عاشورا يكى از هیئت هاى عزادار کشور ترکیه را نیز همراه با يك 

. گروه فیلم بردارى براى يكى از شبكه هاى تلويزيونى ترکیه دعوت کرديم

مراسم . ى آماده شدبراى میهمانان که حدودا پنج هزار نفر بودند غذاى مفصّل

 .بسیار با شكوهى را در روز عاشوار اجرا کرديم

امّا اين مرد فحّاش باز هم در روز عاشورا به اسلام، روحانیت، ايران، امام و 

آن همه زحمت و رنج و . همه مقدسّات ما توهین کرد و فحش و ناسزا گفت



هیچ کارى . بردتلاش ما را در آن روز با برهم زدن برنامه ى عزادارى از بین 

حتى اگر به پلیس هم مى گفتیم، جواب مى دادند ايشان . از من ساخته نبود

 !مست است و با مست هیچ کارى نمى توان کرد

با يك  ،بعد از اهانت و ناسزاگويى به مسجد، اسلام و امام حسین علیه السلام

را نتوانست م،چون او را ديدم و از او دور شدم . چاقو به من حمله ور شد

آن روز سپرى مى شد و من در اين فكر بودم که با اين مرد . مجروح کند

و از هدايت او . فحّاش چه کنم؟ هرچه تلاش مى کردم، کمتر موفق مى شدم

 .کاملاً مأيوس بودم و امید نجات و هدايت برايش نمى ديدم

 .بعد ازظهر ديگر نمى دانستم چه بايد انجام دهم

مولا و سرورى . ه من سربازى بیش نیستمبا خود حديث نفس مى کردم ک

دارم که با يك اشاره اش عالمى نابود مى شود ناگهان به يادم آمد که وضوئى 

بگیرم و دو رکعت نماز بگزارم و با خداى خويش درد و دل نمايم و نیازم را با 

 .او در میان بگذارم

دوار به فضل و با دلى غمگین، با قلبى آکنده از عشق و ايمان و روحى بسیار امی

چنان خود را . رحمت الهى وضو ساختم و نماز خواندم دلم حقیقتا شكسته بود

مولا و آقاى خودم نزديك مى ديدم که انگار هر دعايى در آن حال مى به 

بعد از راز و نیاز سر از سجده . کردم، قبول می شد و به فضل الهى يقین داشتم

يد که فلانى چقدر به اسلام، قرآن، برداشتم به حاضران گفتم با چشم خود ديد

و چگونه به مقدسّات ما توهین کرد؟ . مسجد و امام فحش و ناسزا گفت

گفتم حالا که او از پذيرش حق ابا دارد و از . حاضران همه جواب دادند بلى



کار زشتش دست بر نمى دارد، ديگر چاره اى جز شكايت به مولا و آقايمان 

من در حق او نفرين مى کنم؛ شما هم آمین . يمامام حسین علیه السلام ندار

 !باشد که خداوند متعال دعاى مضطرين را مستجاب گرداند. بگويید

و تا سر حد امكان . البته ذکر اين نكته لازم است که نفرين آخرين ابزار است

امّا من ديگر مضطر شده بودم و . مبلغّ بايد با سعه صدر با مردم برخورد کند

رت و بدون لطف خداوند و استجابت دعا ناچار به بازگشت به در غیر اين صو

 .ايران بودم

خداى بزرگ را به چندين نوع قسم دادم و بعد خدا را به حق اهل البیت علیهم 

السلام قسم دادم و نابودى هرچه سريع تر اين مرد شرور را از درگاه او 

 .خواستم و حاضران آمین گفتند

گر دعايم مستجاب نشود و از دست اين مرد بعد از مراسم تصمیم گرفتم ا

نجات پیدا نكنم، فرداى آن روز هر طور شده شهر شرور را به مقصد ايران 

 !ترك کنم

ولى لطف و احسان خداوند شامل حالمان شد و در ساعت دوازده شب به من  

پس از شنیدن اين . اطلاع دادند که آن فرد فحّاش به جهنمّ واصل شده است

 . نماز گزاردم و خداوند را شكر کردم خبر دو رکعت

جريان مرگ او چنین بود که بعدازظهر عاشورا میهمانى مفصلى ترتیب مى 

دهد و تعدادى از افراد عیّاش و اراذل و اوباش را جهت صرف شام دعوت مى 

کند و شام مفصّلى همراه با مشروبات الكلى رنگارنگ آماده می کند ولى 

او ت الكلى به خاطر روز عاشورا ابا مى کنند و میهمانان از خوردن مشروبا



در نتیجه عصبانى شده و همه ى . اصرار زيادى مى کند ولى آن ها نمى پذيرند

مشروبات الكلى موجود را مى خورد و بعد از لحظاتى همان جا به شدتّ مى 

 .ترکد و به جهنمّ واصل مى شود

ى بود که موجب اين واقعه يك حادثه ى طبیعى نبود بلكه يك نصرت اله

هدايت خیل عظیمى از گناهكاران و مشروب خواران محل شد و تعداد زيادى 

آن ها با اهداى فرش و اشیاء . از آن ها پس از اين واقعه به مسجد رو آوردند

مردم . ديگر به مسجد برائت و انزجار خويش را از اين نوع اعمال ابراز داشتند

اى خیر و سلامتى براى خويش مى طلب دع. گروه گروه به مسجد مى آمدند

 .کردند

آن ها اعلام مى داشتند که اگر مشروب هم مى خوريم، با مسجد کارى نداريم 

 (26)!و احترام آن را نگه مى داريم و شما هم با ما کارى نداشته باشید

 حجة الاسلام و المسلمین نظام رشتى 

ز سروران حضرت آية الله العظمى حاج شیخ محمدتقى بهجت براى جمعى ا

روحانى که در میان آنان برخى از مدرسین عالى مقام همانند حضرت آية الله 

 : محفوظى حضور داشتند داستان زير را بیان فرمودند

يكى از نوکران واقعى و با اخلاص حضرت ابى عبدالله الحسین علیه السلام »

ى مرحوم نظام رشتى واعظ شهیر تهران بود که هنوز مردم تهران روضه ها

او قادر بود با گفتن کلمه . سوزناك و ناله هاى حزن انگیزش را به ياد دارند 
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شور و ولوله اى عجیب در جمعیت ايجاد نمايد، بر خلاف خطباء و « يا حسین »

وعاظ در ابتداى منبر خطبه نمى خواند بلكه بعد از بردن نام مقدس خداوند، 

گريان و دل بريان و آه سوزان  را با چشم« السلام علیك يا ابا عبدالله »جمله 

 . براى حضار بیان مى فرمود و کمتر کسى بود که منقلب نشود 

او و منبرهايش مورد توجه خاص و عنايت ويژه حضرت ولى عصرعلیه السلام 

سالى مردم خطه خراسان اين مرد الهى را دعوت کردند، او در . بوده است 

الى تحويل داد؛ از مشهد شهرهاى مختلف خراسان منبرهاى آتشین و با ح

مقدس گرفته تا سبزوار و نیشابور و کاشمر و تربت حیدريه منبرهاى فراوانى 

نظام رحمه الله به . رفت و آوازه روضه هايش به گوش مردم تربت جام رسید 

قصد تبلیغ در تربت جام عازم آن شهر گرديد، يكى دو ساعت از شب گذشته 

اشرار به طمع ربودن چمدان شیخ، با زبانى در ورودى شهر پیاده شد، بعضى از 

چرب و نرم بعد از طى مسافتى او را وارد منزلى کرده و از او درباره منابر 

مرحوم نظام از ماهیت اين افراد آگاهى . شهرهاى ياد شده استفسار کردند 

 سابقه آشنائى با او داشتهنداشت و در مورد اينكه آنها چه کسانى هستند و چه 

از او پذيرائى . و چگونه از منبر رفتن او در شهرها مطلع هستند غفلت داشت 

مفصلى شد و او که پیرمردى بود با گذشتن نیمى از شب کاملا خسته شده و 

میزبانان به ظاهر براى او رختخواب پهن . براى استراحت راهى رختخواب شد 

آنان . هالى خبر دهند مى کردند تا او استراحت کند و آنان ورود نظام را به ا

نظام را در اطاق تنها گذاشته و رفتند، او بر اثر شدت خستگى و کوفتگى راه، 

وارد رختخواب گرديد تا استراحت نمايد اما ناگهان توهمات و خیالات او را 

فرا گرفت و مانند کسى که احساس شرى کند خواب از چشمانش پريد، از 



از اطاق مجاور صداى ضعیفى . آمد  رختخواب بلند شد و آهسته به پشت در

خوب شكارى نصیبمان »: به همديگر مى گفتند( اشرار)شنید که افراد میزبان 

آنها مشغول تیز « .شده، بیچاره شیخ با پاى خودش به مهلكه افتاده است

حالا ديگر . کردن کاردى بودند که نظام صداى تیز کردن آن را نیز شنید 

خته است، او در میان رختخواب به حضرت سید نظام يقین دارد که کارش سا

 : الشهداء متوسل مى شود و مى گويد

آقا جان تو مى دانى که نظام يك عمر است نوکرى تو را کرده و حالا يك »

 « .لحظه توقع آقايى تو را دارد تا نوکرت از بین نرود

و  بعد از اين توسل، در آن شرايط بحرانى ناگهان زلزله اى عجیب رخ مى دهد

اطاق و سقف شروع به لرزيدن مى کند، نظام فورا بیرون آمده و با ديدن 

منظره هولناك خراب شدن خانه ها و شنیدن صداى مهیب آن از هوش مى 

وقتى . او زمانى به هوش مى آيد که آفتاب همه جا را روشن نموده است . رود 

د و چشم مى گشايد در اطراف خود چیزى جز تل خاك و ويرانى نمى بین

. مشاهده مى کند که میزبانان خائن او در زير خروارها خاك مدفون شده اند 

او از رفتن به شهر منصرف شده و به طرف تربت حیدريه حرکت مى کند، 

پس از طى مسافتى بر اثر شدت گرما و تشنگى و گرسنگى و در حالى که هیچ 

ستن ندارد، ناگهان برخارمقى نداشت به زمین مى افتد به حدى که قدرت 

: صداى پاى اسبى به گوشش مى رسد، شخصى از اسب پیاده شده و مى گويد

صاحب اسب مقدارى آب گوارا به او مى دهد و او را سوار « ؟!نظام تو هستی»

بعد از طى مسافتى کوتاه، نظام را در شهر . بر اسب مى کند و با خود مى برد 

اده مى کند و نامه اى بدست او مى دهد نیشابور و دم در منزل حاکم نیشابور پی



نظام : وقتى حاکم نامه را مشاهده مى کند، مى گويد. تا به حاکم تحويل دهد 

تو هستی؟ با چه وسیله اى آمدى و لباسهايت کجاست؟ نظام برمى گردد ولى 

حاکم که نظام را قبلا با عمامه و قبا و عبا ديده . اثرى از اسب سوار نمى بیند 

ورد اينكه اين فرد همان نظام باشد ترديد مى کند چون نظام در اين بود، در م

ساعت آن لباسها را ندارد، ولى پس از اطمینان دستور مى دهد براى نظام 

نظام به منبر مى رود و جريان عنايت امام حسین . لباس روحانیت تهیه کنند 

 . علیه السلام را تعريف مى کند 

دم به وجود مى آورد و موجب بى هوشى حاکم و بیان اين واقعه انقلابى در مر

بعد از آن جريان نظام مورد عنايت ويژه حاکم . شمارى از موءمنین مى شود 

وقتى از حاکم درباره محتواى نامه سوءال مى کنند، . نیشابور قرار مى گیرد 

نامه با خط سبز نوشته شده و حاوى پیام ثامن الحجج علیه السلام : مى گويد

 «.من دستور داده که از نظام دلجويى و تفقد کنم است و به

 سره  العظمى نجفى مرعشى قدس  آيت اللهّ

 :اين بزرگوار فرمودند 

وقتى از نجف اشرف به قم مهاجرت کردم ، در محله پائین شهر اطاقى اجاره 

گذراندم ، زن صاحب خانه بسیار  کرده و زندگى را با نهايت فقر و قناعت مى

گرفت و حتّى موقع شستن لباسها  گیرى زيادى مى ايراد و سختبداخلاق بود و 

گفت لباسهايتان را ببريد در کنار رودخانه  کرد و مى با همسر من دعوا مى

يك روز بر سر اين موضوع با همسرم دعوا و . بشوئید تا چاه خانه پر نشود 

ل ام سرآمد و دلتنگ شدم لذا با آن حا سر و صداى زيادى کرد که من حوصله



علیها مشرف شده و آن بزرگوار را   پريشان به حرم حضرت معصومه سلام اللهّ

بى جان من مهمان تو هستم و به آستان  بى: شفیع و مخاطب قرار داده گفتم 

ام ، از خدا بخواه که مرا از گرفتارى مستأجرى خلاص  مقدس تو پناه آورده

اى  نگذشته بود که نامه چند روزى. دعا و گريه زيادى کرده و برگشتم . نمايد 

نامه را باز کرده خواندم ، ديدم نوشته . از عمويم از شهر تبريز به دستم رسید 

اى که  من نذرى کرده بودم که اگر حاجتم برآورده شود براى يك طلبه: بود 

اکنون حاجتم . خواند و خانه ندارد يك باب خانه برايش بخرم  در قم درس مى

نذرم وفا کنم و چون شما خانه نداريد ترجیح دادم که خواهم به  روا شده و مى

لذا مبلغ ششصد . پول خانه را به شما بدهم که براى خود خانه تهیه نمائید 

تومان حواله کردم که برويد در بازار قم از حاج محمد حسین يزدى تحويل 

بدينوسیله خداوند مرا از درد و رنج و مصیبت مستأجرى خلاص کرد . بگیريد 

. 

 .رب العالمین   لحمدللهّوا

 صادق  مجتهدتبريزیحاج شیخ محمد 

هنگامى که مرحوم حاج شیخ محمد صادق مجتهد تبريزى را بعنوان تبعید از 

بردند ، براى نماز ماشین را نگه نداشتند ، هر چه ايشان  تبريز به تهران مى

شان ناگهان ماشین بدون علت ايستاد و اي. اصرار ورزيدند ، فايده نبخشید 

پیاده شد و نمازش را خواند و هنگامى که سوار ماشین شد ، فورا ماشین 

 . روشن گرديد 

 شهید دستغیب



شهید دستغیب در کتاب داستانهاى شگفت اين داستان را بعنوان فضیلت و 

تر است از خود  کرامت براى علماء ذکر فرموده اما نظیرش که خیلى عجیب

آنست که از زبان يكى از همراهانشان اين بزرگمرد ديده شده است و بهتر 

 : در اين قضیه که خود ناظر جريان بوده بشنويم 

آقاى حاج محمد سودبخش را کمتر کسى از شیرازيان است که نشناسد ، يار 

همراه و فداکار آن شهید در سفر و حضر ، اينك ماجرا را از نوشته ايشان 

 :خوانیم  مى

  شهید بزرگوار حضرت آيت اللّهپايان به روان پاك  درود و رحمت بى

دستغیب که بسیار مقید بودند نماز را اول وقت بخوانند حتى در مسافرتها و 

خدمت آن بزرگوار بودم ، بندرت ياد دارم که سر وقت نماز سالیان دراز که 

 . خوانده نشود 

در يكى از مسافرتهاى عمره که در خدمت ايشان بوديم ، هواپیما يكسره براى 

راهم نشد ، بلیط هواپیما از تهران به بیروت و از بیروت به جده تهیه جده ف

در فرودگاه بیروت بطور ترانزيت چند ساعت ما را نگاهداشتند و . شد 

  حضرت آيت اللهّ. نزديكیهاى مغرب بود که هواپیماى جده آماده شد 

ر دستغیب خیلى سعى کردند اگر بشود هواپیما تاخیر کند تا بشود نماز را س

داخل هواپیما شديم ، در هواپیما زياد معطل . وقت خواند ولى میسر نشد 

شديم ايشان زياد ناراحت بودند که نماز نخواندند ، چند مرتبه خواستند پیاده 

کنیم تا بالاخره تاخیر  شوند گفتند مسافرين همه سوار شدند الان حرکت مى

یم ممكنست وقت رس هواپیما بقدرى شد که حساب کرديم وقتى به جده مى

 . نماز گذشته باشد و نماز قضاء گردد 



با حالت پريشان و ناراحت گفتند پیاده شويم درب هواپیما   حضرت آيت اللهّ

اى سرپا  ايشان با حالت توجه مخصوص و سكوت چند دقیقه. بسته بود 

بمجرد روشن شدن . ايستاده بودند که هواپیما براى حرکت روشن شد 

آتش از موتور آن نمايان گرديد ، با عجله هواپیما را  هاى هواپیما شعله

خاموش کردند و درب آنرا باز کردند و از مسافرين خواستند که هر چه 

 . زودتر پیاده شوند 

با خوشحالى زايد الوصفى با رفقا پیاده شدند و ايشان مرتب   حضرت آيت اللهّ

اقلا چهار ساعت تاخیر گفتند  ، کارکنان هواپیما مى! نماز! نماز: میفرمودند 

 !داريم تا هواپیما آماده حرکت شود

 * * * 

 هاى بدنم را بمن ملحق کنید پاره

مصادف با ( هجرى قمرى 1112)السلام امسال  بامداد اربعین حسینى علیه

 هفتمین روز 

شهادت آن شهید عزيز و نوه و يارانش ، طبق برنامه روزانه صبح اول وقت 

سرپرست دفتر به استقبالم آمد ، نخستین جملاتش  .بمنزل پدر شهیدم رفتم 

 . را پس از سلام و تعارفات معمولى چنین شروع کرد 

گويد  اش نزديك ما است مى شناسم و خانه اى که من او را مى علويه محترمه

ديشب مرحوم آقا را درخواب ديدم بمن فرمودند قطعاتى از بدن من لاى 

 . لحق کنید آجرهاى ديوار باقیمانده است بمن م



حتما سابقه داريد که قاتل نابكار که مواد منفجره را به خود بسته بود ، 

کند لذا قسمت معظم  نارنجك متصل به آن مواد را کنار ايشان منفجر مى

من نخست اعتنا نكردم و به گزارشات و . شود  بدنشان قطعه قطعه مى

ن براى شرکت در هاى عادى پرداختم سپس باتفاق چند نفر از دوستا برنامه

مجلس هفتمین روز يكى از شهداى همراه آنمرحوم ، از خانه بیرون آمديم 

وقتى بمحل شهادت نزديك شديم ناگهان ياد آن خواب افتادم به رفقا گفتم 

چنین خوابى نقل شده ضرورى ندارد نگاهى بلابلاى آجرها بیفكنیم بهمان نگاه 

دو . باشد  از ذرات گوشت مى نخستین همه متوجه شديم که لابلاى آجرها پر

نفر از رفقا مامور شدند آنها را جمع آورى نمايند و در دو کیسه پلاستیكى جا 

از دو ساعت بظهر که اين قضیه فاش شد و خود بنده در آن مجلس . دهند 

و شب قبل از مراسم دعاى کمیل « مسجد جامع»وظهر در « مسجد سیاحتگر»

م و شور و هیجان خاصى شهر را فراگرفت اين مطلب را براى عموم بیان کرد

 . گیرد  و اعلام شد که امشب ساعت ده تشییع دوم انجام مى

انبوه جمعیت عزادار و سینه زن صحن شاهچراغ را فراگرفته بود و بیاد ملحق 

السلام در اربعین بودند و تا پاسى از  الحسین علیه  کردن بقیه بدن ابى عبداللّه

فراموش کردم . راستى که قضیه شگفت بود . د شب سرگرم عزادارى بودن

بگويم ساعتى چند پس از کاوش لابلاى آجرهاى کوچه يكى از بستگان بمن 

محترم که يكى از آنها از بستگان شهید است نظر خبرداد دو نفر از آقايان 

ترى بخود گرفت و من بدنبال  لذا قضیه صورت جدى. اند  همین خواب را ديده

فرستادم که روياى خودت را با نام خود و همسر و فامیل و آن مخدره علويه 

تمام خصوصیات با آدرس دقیقا منزل بنويس و ايشان نیز اجابت نمود و هم 



اکنون آن نوشته پیش روى من قرار دارد و من تنها بذکر چند جمله آن براى 

 : نمايم اين خانم چنین نوشته  ثبت در تاريخ بیدارى خودمان اينجا نقل مى

رفتند و من  دستغیب در جلو مى  در باغ بزرگى بودم که آيت اللهّ: نحوه خواب 

دستغیب بودند در   دنبال ايشان بودم آنجا باغ بود ولى آن قسمت که آيت اللهّ

اى روى دوششان بود و بمن گفتند که برو  وسط چمن بود که ايشان عباى قهوه

و چند دفعه تكرار کردند که و به آنها بگو که من تكه گوشتم لاى ديوار است 

 . وقتى من از خواب بیدار شدم خیلى نگران بودم 

 هاى بدن اى در کفن براى پاره کیسه

اينها اتفاقى نیست ، راستى : باز مطلب عجیبى از زبان همسرش بشنويد 

ايشان را بیرون آوردم ( کفنى)هنگامى که خلعتى : ايشان گفتند . شگفت است 

اى از چلوارى سفید دوخته شده ديدم که بند  کفن ، کیسه هاى ، در میان پارچه

 . و قیطان آن معمولى بود 

ها را  ها و پارچه متحیر شدم اين براى چیست؟ آنرا کنار گذاشتم و بقیه تكه

السلام بود و عاشوراى ديگر هفتم  يكهفته گذشت ، اربعین حسین علیه. دادم 

ائى که شب قبل ديده شده بود ه قضیه خواب. شهداى جمعه خونین شیراز بود 

هاى بدن آقا هنوز لابلاى ديوار و پشت بامها و بر سر درختهاى خانه  که پاره

اى در شهر انداخته بود وقتى معلوم شد اين رؤياها  مجاور باقیمانده ولوله

صادقانه است قطعات گوشت را جمع آورى کردند من هم بیاد آن کیسه لاى 

 آوردم و ببعضى از خلعتى افتادم رفتم و آنرا 



بستگان دادم و گفتم معلوم شد چرا آقا اين کیسه را در کفن خود گذاشته 

اين بقیه کفن ايشانست که بايد تتمه بدنشان در آن قرار گیرد و دفن . است 

 «شود

آرى گوهرى بس گرانبها بود که بسادگى از کف ما رفت ، شخصیت 

آنچه بود آشكار گرديد حتى  اى بود که پس از شهادتش ، اندکى از ناشناخته

 . خود من نیز آنطور که بود او را نشناختم 

 رساند مى (ع)بقیه پول را هم امام زمان

 11تا  3/7در روز جمعه پس از چهلم ايشان که تلويزيون فارس از ساعت 

کرد ، سخنان يكى از شاگردان شهید  صبح برنامه يادواره ايشان را پخش مى

از فضلاى محترم مدرسه علمیه حكیم است که  ايشان. توجهم را جلب کرد 

از ايشان خواستم آنچه گفته بود . نزديك ده سال است که با ما سروکار دارد 

 : و در آنروز پخش شد بقلم بیاورد اينك قسمتى از نوشته ايشان 

حاج سید عبدالحسین دستغیب تمام لحظات   شهید محراب حضرت آيت اللّه

ره بود ولى دو خاطره از او همیشه در نظرم زندگیش براى ما درس و خاط

يكى از اين دو خاطره مربوط به اطمینان ايشان نسبت برب : است مجسم 

العالمین است که همیشه در درسهاى اخلاق اين نكته را بما طلاب متذکر 

در يكى از درسهاى اخلاقش در روزهاى پنجشنبه هنگامى که سفارش . شد  مى

اش داستانى نقل  براى تايید فرموده: فرمود  فس را بطلاب مىقناعت و عزت ن

 : فرمود از اينقرار 



را بپردازم و تقريبا مبلغ ( حقوق ماهیانه طلاب)روز اول ماه که خواستم شهريه 

شد ، پولها را شمردم متوجه شدم يازده هزار و پانصد تومان کم  هنگفتى مى

اشتم و بنا هم نداشتم از کسى تقاضا است و من در بازار افراد ثروتمند آشنا ند

دانى بنا ندارم  در اطاق تنها نشسته بودم عرض کردم خدايا خودت مى. نمايیم 

لحظاتى . بسوى غیر تو دست دراز کنم و حال هم امید و اطمینانم بتو است 

يكنفر براى حساب وجوهاتش آمد و . بیش نگذشت که درب منزل را زدند 

شد دست در جیبش کرد و مقدارى پول بیرون بیست هزار تومان مديون 

 . خواهم بیش از اين میسر نشد  آورد گفت آقا معذرت مى

 . وجه را شمردم يازده هزار و پانصد تومان بود 

فرمود بدانید اگر براى خداگام برداريد خداوند درهاى رزق و رحمتش را  مى

ويرزقه من حیث لا  يجعل له مخرجاً  مَن يتّق اللهّ »گشايد که  بر روى شما مى

 .  «يحتسب 

 : خاطره ديگرى که دارم در رابطه با اين شهید بزرگوار اينست که 

آمیز مشهور به حاج حقیقت ، طبق معمول  صدق  روزى آقاى حاج ماشاء اللهّ

نامبرده يكى از افراد بسیار نزديك بمرحوم شهید پدرم . روزانه بديدارم آمد 

. عضاء دفتر امام جمعه شهید در امور اجرائى بود و از رفقاى قديمى و يكى از ا

ديروز سخنان آقاى شیخ عیسى : پس از سلام و تعارفات معمولى چنین گفت 

اى بخاطرم آمد که تا ديروز از آن  غلامى را که از تلويزيون شنیدم ، قضیه

بیخبر بودم ومتحیرم که چرا من اينقدر گیج بودم و نفهمیدم مطلب از چه قرار 

  .است 



چندى قبل طبق معمول روزانه وقتى خواستم از خدمت حضرت آقا مرخص 

کربلائى محمد کفاش را : شوم و دست ايشان را بوسیدم ، به من فرمود 

دست زير پوستین که زير پايش بود کرد و دو قطعه . آرى : شناسى؟ گفتم  مى

روى  نطرف که مىاز اي: اسكناس هزار تومانى بیرون آورد و بمن داد و فرمود 

من پول را گرفتم و بیرون آمدم با خودم گفتم من کربلائى . اين را به او بده 

مزبور را مدتها است نديدم ، حالا آدرسش را از کى بپرسم ناگهان نرسیده به 

خیابان ، کربلائى مزبور محمد کفاش را پس از چند سال ديدم ، خیلى پريشان 

 شود؟ سیدم تو را چه مىبود سلام و احوالپرسى کردم ، پر

امانتى از طرف حضرت آقا نزد من دارى و : گفتم . چیزى نیست : گفت 

با تعجب پول را . بلافاصله دست در جیبم کردم و دو هزار تومان را باو دادم 

گرفت همانطور که دستش روى پول بود ، سربآسمان بلند کرد و چند مرتبه 

: دا خود آقا اين پول را فرستاد؟ گفتم ترا بخ: گفت و بعد پرسید   الحمداللهّ

ديروز بدرب منزل آقا آمدم ، هر چه کردم : پس برايت بگويم : آرى گفت 

بگو چكار دارى تا با : گفتند . شخصا بگذارند آقا را ببینم پاسدارها نگذاشتند 

خواستم احدى از حالم آگاه شود هیچ نگفتم حتى  آقا بگوئیم ولى من که نمى

هر : امروز ديدم کارد به استخوانم رسیده ، گفتم . ا آنها نگفتم اسمم را هم ب

روم شايد  چه باداباد ، همسرم در حال وضع حمل است سخت گرفتارم باز مى

بجدش قسم من . اينجا رسیدم که شما اين وجه را آورديد . خدا فرج کند 

 . بكسى حالم را نگفته بودم اما حضرت آقا اينطور دادرسى فرمود 

فرمايد بروشكر خدا را کن که  من گفتم خداکار همه را اصلاح مى: گفت  حاجى

 . برايت فرج کرد 



ديروز که اين مطلب را از تلويزيون شنیدم متوجه شدم که راستى آن قضیه 

خواست متوجه  هم عجیب بود و من تا کنون متوجه نبودم و شايد خودش نمى

 . شوم 

 توجه به ازدواج باندازه لازم

 : بد نیست به سخنان شاگردى ديگر از مكتب اين بزرگمرد گوش فرا دهیم 

سال عمرم سپرى شده بود و سخت  13ـ  18در عنفوان جوانى بودم حدود 

مايل به ازدواج بودم و موردى نیز در نظر گرفته بودم و اشتیاق فراوانى باين 

نستم خانه و توا اى بودم که با شهريه مختصر چگونه مى کار داشتم لكن طلبه

بردم چون تازه بر  اثاث لازم و وسیله ازدواج را فراهم کنم ، راه بجائى نمى

دستغیب وارد شده بودم و آشنائى هم با ايشان نداشتم جز   حضرت آيت اللهّ

 . ديدار عمومى که با طلاب داشتند 

اى محرمانه بدون امضاء بنويسم شايد ايشان  با قرآن استخاره کردم که نامه

 . ى نمايد ازدواج کنم کمك

( پست عمومى)نامه را بدون اينكه نامم را بنويسم نوشتم و آن را پست کردم 

شود آيا وقتى بمدرسه تشريف آوردند در جمع طلاب  و نگران بودم که چه مى

شود که اظهار  کنند که کى نامه را نوشته است ، باز هم شرم مانع مى اظهار مى

در اين فكر بودم که پس از چند روز آقا به . فرمايند  اعتنا نمى  کنم و آيت اللهّ

بمحض ورود نگاهى به بنده کرد ، نگاهى همراه با محبت و . مدرسه وارد شد 

تبسم ولى چیزى اظهار نفرمود و بنده هم اصلا در فكر جريان نبودم که ناگاه 

 . صدا زد آقاى شهابى حاجتتان برآورده است بعدا بمنزل بیائید 



من که ! اى امضاء نداشت وت شده بودم که چطور فهمیده ، من که نامهبنده مبه

از اينكه اولیاء خدا يعنى ائمه ! شناخت مرا که آقا خوب نمى! اسمى ننوشته بودم

علیهم از درون آگاهند ، همانطوريكه از برون ، شكى   اطهار صلوات اللّه

شده که آقا  نداشتیم ، ولى در آن زمان هر چه بخودم فشار آوردم که چه

بدون اينكه از بنده بپرسد ، اين چنین پى برد و بدون ترديد با بنده صحبت 

نوشتم کسى بوده و به آقا  آنوقت که اين نامه را مىفرمود فكر کردم شايد 

 . گفته است ولى غیر از خدا هیچكس از قضیه اطلاعى نداشت 

بنده دادند که وقتى بمصرف مبلغى به   بهرحال بمنزل آقا رفتم و آيت اللهّ

ازدواج رساندم ، درست به اندازه خرج ازدواج بهمان نوعى که بستگان 

 . خواستند شد بدون کم و زياد ، و اين هم خودش عجیب بود  مى

 * * * 

 وديعه منزل را صرف زيارت مشهد کن 

( قريه سعدى کنار شهر شیراز)اى واقع در سعدى  يكبار ديگر که در خانه

ودم و صاحبخانه مقدارى پول بعنوان وديعه خواسته بود آقا پول وديعه ساکن ب

صاحبخانه را دادند و فرمودند پس از اينكه اجاره تمام شد و خواستى بلند 

شوى پول را بیاور حدود شش ماه در آن منزل بوديم که استاد بزرگوارمان 

حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقاى حاج سید محمد هاشم دستغیب 

بنده که . السلام بردند  کاروانى ترتیب دادند و طلاب را بمشهد الرضا علیه

بروم   ام در شیراز بود و نتوانسته بودم همراه کاروان حضرت آيت اللهّ خانواده

، خیلى برايم دردآور بود زيرا تا آنروز موفق نشده بودم بزيارت حضرت على 



ام بروم لذا  داشتم که با خانوادهالسلام بروم و پول کافى ن بن موسى الرضا علیه

شد  همانروزها بود که کم کم مدت اجاره خانه تمام مى. مأيوس بود و ناراحت 

يكروز مبلغ مذکور را برداشتم و همراه پدرم که بديدن ما آمده بود بمنزل . 

پس از سلام و اظهار ارادت ، ابتدا ايشان فرمودند بمشهد . حضرت آقا رفتیم 

خواهد آن پول را پس بدهید بلكه بمصرف  نگران نباشید و نمى برويد و اينقدر

خواستم عرض کنم من از موضوع پول چیزى اظهار نكردم ، . زيارت برسانید 

کردم اين چه جريانى بود که پیش از  ولى ابهت آقا مانع شد و پیوسته فكر مى

خواهد پول را  مىن: بدون هیچ ترديدى فرمودند   اللهّآنكه اظهار کنم ، آيت 

در آن سال به مشهد مشرف شدم و . پس بدهید بمصرف مشهد برسانید 

 . دانستم که مسئله بالاتر از اينها است که فكر ما گنجايش آنرا داشته باشد 

 * * * 

دهیم ،  به داستانى ديگر به نقل از يكى از طلاب محترم ايشان گوش فرا مى

 : نويسد  ايشان چنین مى

ختمى از طرف شهید دستغیب اعلام شده بود قبل از وقت آن يكروز مجلس 

به . به منزل آقازاده ايشان رفتم ، تا در خدمت ايشان به مجلس ختم بروم 

. آيم  آقا فرموده بودند خودهم هم مى. شهید رفتیم   اتفاق به منزل آيت اللهّ

، چون  بعضى از رفقا از جمله خود بنده ناراحت بودم از اينكه ايشان بیايند

احتمال داشت منافقین خیانت خودشانرا با سوء قصد به ايشان آشكارتر سازند 

در اين بین ايشان مخفیانه يك هزار تومان به آقازاده دادند که به من بدهند . 

. بنده هم غافل از مسئله مخفیانه پول را گرفتم کسى در مجلس متوجه نشد 



ى است و در نظرم گذشت که گوشه پول را که ديدم خیال کردم بیست تومان

خواهند صدقه بدهد ولى بعد ديدم که هزار تومانى است و چند  شايد ايشان مى

ساعت قبل بنده در فكر رفته بودم که اتفاقا پول ندارم و تا آخر ماه هم خیلى 

 . اى جز توکّل به خدا نبود  کشد ولى چاره طول مى

ن فهمیدم که از اين قبیل بالاخره کار ايشان عجیب بود ولى پس از شهادتشا

 . کارها ايشان زياد داشته است 

 اى ديگر از شهید دستغیب خاطره

در سن هفده  33باشد در سال  آقاى سید مهدى عندلیب که از بستگان ما مى

حضرت . سالگى در مسجد جامع ، با چند نفر از جوانان ديگر ايستاده بود 

آيت . کنند  جوانان سلام و احترام مى. شوند  د مىشهید دستغیب وار  آيت اللهّ

کند و مقدارى وجه به آقاى سید مهدى  دستغیب دست در جیب مى  اللهّ

با توجه به . گويد  آيد و به مادر خود جريان را مى ايشان به منزل مى. دهند  مى

دانسته  اطلاعى ديگران که فقط والده ايشان جريان را مى پولى ايشان و بى بى

شود ولى با تكرار موارد متعدد مشابه پس از  ول بعنوان امرى اتفاقى تلقى مىا

شود اتفاقى نبوده بلكه ايشان از وضع مخفى بعضى از  شهادت ايشان معلوم مى

 . رضوان و درود بى پايان خداوندى بروانشان باد . افراد مطلع بودند 

 شش هزار تومان در ساختمان 

زرون که در زمان حیات آقا مكرر او را در خدمت پیرمرد محترمى از اهالى کا

پدرم ديده بودم چندى قبل در مسجد بديدنم آمد و چند خواب عجیب نقل 

 . نمايم  کرد که يكى از آنها را براى عبرت ديگران اينجا نقل مى



سال گذشته که عمويم به حج مشرف شد مبلغ سى هزار تومان : گفت 

به او گفته بود اين وجه براى خودت ولى بفرزندش که داماد من است داد و 

اما آقاى محمد باقر صادقى کازرونى چون . ام تو آنرا بپرداز  خمس آنرا نداده

سرگرم ساختن خانه بود و به آن وجه نیاز مبرمى داشت همه آنرا صرف 

چند شب قبل مرحوم . ساختمان نمود تا بعدا ششهزار تومان خمس آنرا بدهد 

زند  هاى بزرگى را بديوار مى بیند در حالى که میخ بخواب مى را  شهید آيت اللهّ

کوبد تا ديوار را خراب کند وقتى محمد باقر اعتراض  و با کلنگ به آن مى

 کنید؟  کند که حضرت آقا اين چه کاريست مى مى

 ! فرمايد مقدار شش هزار تومان من در اين ديوار است مى

 شیخ کلینی

اين مال کیست؟گفتند : قبر کلینى را ديد وپرسید يكى از حاکمان بغداد ، بناى 

او دستور دادتا قبر را خراب کردند وقبر را . قبر يكى از علماى شیعه است : 

ناگاه ديدند که بدن آن بزرگوار با کفن سالم مانده و نپوسیده است . شكافتند 

 27.آن گاه دستور داد قبر را دوباره ساختند. 

 کافى شفاى چشم بوسیله کتاب اصول 

پدرم : فرمود  فرزند بزرگ شیخ عباس قمى نقل کرد که همچنین ايشان مى

اطباء عراق از علاجش عاجز شدند . محدث قمى دچار چشم درد سختى شد 

مادرم کتاب ! کتاب شريف اصول کافى را نزد من بیاور: روزى به مادرم گفت 
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سراسر حكمت و اين منبع واقعیات الهیه و : پدر گفت . را به دست پدرم داد 

نويسنده آن ، مرحوم کلینى از . هدآيت و نور است و شفاى هر درد است 

کتاب را يكبار . اثر باشد  شود کتاب او بى نمى. معتبرترين افراد روزگار است 

 .  (28)يكى دو ساعت بعد از چشم درد خلاص شد. به چشم خود کشید 

 علم الهدى ( على بن الحسین)سید مرتضى  

يكى از شاگردانش بايد از روى پل بغداد . داد  در بغداد درس مى سید مرتضى

گذشت تا به درس او بیايد ولى گاهى پل را که سیار بود ، ديرنصب  مى

او به سید گفت اگر میتوانید درس را . رسید  کردند لذا او به درس نمى مى

صب ديرتر شروع کنید امّا سید به او کاغذى داد وگفت هرگاه آمدى وپل را ن

اما اين کاغذ را باز نكن !نكرده بودند بر روى آب بیا که غرق نخواهى شد

آن شخص چند روزى با همان کاغذ از روى آب . وداخل آن را نگاه ننما 

تا اينكه روزى کاغذ را . شد  حتى پا و کفش او خیس نمى!شد آمد وغرق نمى مى

دوباره کاغذ را پیچید « الرحمن الرحیم   بسم اللّه»: باز کرد وديد نوشته شده 

وبه محض اينكه پا بر روى . وهمراه خود برد ولى نتوانست از روى آب برود 

آب گذاشت ، پايش در آب رفت متوجه شد که ديگر اين کاغذ اثرى براى او 

 .  (29)ندارد

 

 نعمه الله جزايریکرامتهاى سید
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 : ن در سفر به عراق کرامتهائى از سید ظاهر شد ازجمله در حمله دزدا

. پس به سوى ما تاختند . وقتى به نهر رسیديم اسبهاى دزدان آشكار شد . . . 

من آيه الكرسى خواندم و همه همراهان را فرمان دادم تا آيه الكرسى بخوانند 

اى به تفكر  چون دزدان به ما رسیدند نخست از ما فاصله گرفته ، در گوشه. 

شما راه را گم کرده ايد البته : آنگاه به سمت ما آمده ، گفتند . پرداختند 

دزدان يكى از افرادشان را با ما . گفتند ، ما راه را گم کرده بوديم  درست مى

 . همراه ساختند تا ما را به منزل بعدى رساند 

 ( محمد بن على بن بابويه)شیخ صدوق 

در باره ولادت شیخ صدوق آمده است که پدرش على بن بابويه خدمت 

اى براى امام  رسید ونامه( عج)بن روح ، نايب خاص امام عصرابوالقاسم حسین 

نوشت و در آن نامه از حضرت خواست بود که در حق او دعا نمايد ( عج)عصر

چون نايب خاص حضرت جواب نامه را . تا خدا به او فرزندى عنايت فرمايد 

قد دعوناك لك بذلك و »: آورد ، على بن بابويه ديد که امام نوشته است 

ما درباره حاجتت دعا کرديم وبه زودى « زق ولدين ذکرين خیرّينستر

 . خداوند دوپسر بتو عنايت مى کند 

ابوجعفر و . خداوند به او دو پسر عنايت کرد ( عج)به برکت دعاى امام عصر 

« من لا يحضره الفقیه»که ابوجعفر کنیه شیخ صدوق ، صاحب کتاب   ابوعبداللّه

 .  (30)است
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علیه سرانجام پس از عمرى تلاش و تحقیق در سنگر   اللهّشیخ صدوق رحمة 

سالگى دعوت پروردگار  73ق در .  581علم و فرهنگ اسلامى ، در سال 

وفات او در . منتهاى او جاى گرفت  لبیك گفت و در جوار رحمت بىخويش را 

شهر رى اتفاق افتاد و با اين حادثه عظیم و تأسف بار ، غبار غم و سراسر عالم 

السلام در میان اندوه و  شیع را فرا گرفت و عاشقان مكتب اهل بیت علیهت

اشك ، پیكر ، پیكر مطهر وى را تشیع کردند و در نزديكى مرقد حضرت 

آن محل اکنون نیز با نام . عبدالعظیم حسنى در شهر رى به خاك سپردند 

آرامگاه گرچه در طول تاريخ همواره . زيارتگاه مسلمانان است « ابن بابويه »

اى که در حدود يكصد و هشتاد و پنج  مورد احترام شیعیان بوده ولى با حادثه

سال پیش اتفاق افتاد ، عظمت و اعتبار صدوق در نزد زائران حرمش بیشتر 

معلوم شد و ارادت آنان نسبت به وى دو چندان گشت ؛ که شرح آن واقعه 

 . است  مطابق نقل روضات الجنات ديگر کتب تاريخى بدين گونه

، باران زيادى باريد که بر اثر آن اطراف مزار شريف شیخ صدوق  يكسالیدر 

موء منان در پى اصلاح بر . فروکش کرد و شكافى در کنار آن پديد آمد 

هنگام خاکبردارى به سردابى که جسد شیخ در آن مدفون بود ، . آمدند 

آثار رنگ حنا . الم يافتند وقتى که به سرداب وارد شدند ، جسد را س. رسیدند 

هنوز بر ناخنهاى وى باقى بود ، آثار رنگ حنا هنوز بر ناخنهاى وى باقى بود ، 

نیز « فتحعلى شاه قاجار» اين خبر در سطح تهران پیچید تا آنكه سلطان وقت 

دستور داد تا سرداب را نپوشانند که خواهان در محل . از آن مطلع گشت 



سپس دستور دادند تا . اءو سران مشاهده کردند جمعى از علم. حاضر شدند 

 .  (31)سرداب را بپوشانند و بناى ساخته شده و بر قبر را تجدد کردند

 !نفرين اثر گزار سید بر علیه شاه

فتحعلى شاه در سفر به اصفهان نزد سید شتافته ، خواستار در اختیار گرفتن 

لات حوزه و دانشور گرانقدر کشور مشك. بخشى از اموال مرجعیت شد 

شاه ، که تصمیمش را . مرجعیت را باز گفت و از اجابت خواسته شاه سرباز زد 

ولى سید همچنان . گرفته بود ، گفتار خويش را تكرار کرد و بر آن پاى فشرد 

از پرداخت مبلغ هنگفت درخواستى شاه سرباز زد سرانجام شاه روزى خاص 

انى براى دريافت گسیل خواهم در روز مقرر مامور: را بر زبان راند و گفت 

 . داشت 

. شد  گرفت و آماده رفتن به مسجد مى در روز موعود هنگامى که سید وضو مى

مرجع شیعه دست به دعا . اش شتافتند و خواستار پول شدند  مامورانى به خانه

پروردگارا ، فتحعلى را با من چه کار است ، خود دفع شر او : برداشته ، گفت 

 !فرما

ماموران به انتظار نشستند تا فقیه شهر از . از اين دعا به مسجد رفت  سید پس

عارف . آنگاه ديگر بار خواسته خويش را بر زبان راندند . نماز بازگشت 

خواستید فرستادم ، به اردوگاه رويد تا  آنچه مى: روشن روان سپاهان فرمود 

 . دريابید 
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ت فتحعلى خان روبرو ماموران به اردوى شاهى شتافتند و با خبر هلاک

 . (32)شدند

 ملا محمد اشرفى 

من يك روز بعد . خود گويد زمانى حاکم بارفروش ظلم زيادى به مردم کرد 

اگر من به شريعت تو خدمتى !از نماز ظهر دست به دعا برداشتم که خدايا

 . ام و من نزد تو احترامى دارم ، من اين حاکم را عزل نمودم  کرده

 .  (33)عزل حاکم رسید ومعزول شد پس از چند روز خبر

 ايه الله سید عبدالحسین لاری

 : نمايد که  کرمانى که مصاحب ايشان است ، نقل مى  آيت اللهّ

: سید معظم فرمود . کرديم  شبى از شبها با هم نشسته بوديم و صحبت مى

تا نیمه شب که . اى بر من مشكل شده است ، ولى آن را طرح نفرمود  مساءله

پس از اتمام نماز حضرت ولى عصر عج را ديدار نمود و به . نماز شد مشغول 

 . وصال نورانى آن حضرت توفیق يافت 

شنیدم  کردم که او را فرا گرفته و صدايى مى من درخشش انوار را مشاهده مى

گويا حواس بكلى از . فهمیدم  کند ولى کیفیت مكالمه را نمى که با وى تكلم مى

 . من ربوده شده بود 
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امام زمان ـ روحى له : به من فرمود (عج )پس از ديدار با حضرت ولى عصر 

 . الفداء ـ مساءله را حل فرمود 

 علامه طباطبايی

مرحوم قاضى به شاگردان خود توصیه کرده بود که بعضى از شبها را به 

کنند و اگر ( شب زنده دارى)عبادت در مسجد کوفه و يا مسجد سهله بیتوته 

كر ، صورت زيبا و يا شبیه به آنرا ديدند توجهى نكرده و به در حال ذکر و ف

روزى در مسجد کوفه : در اين رابطه علامه فرمودند . عمل خود مشغول باشند 

در حال ذکر بودم که مشاهده کردم ، حوريه بهشتى از طرف راستم آمد و يك 

جام شراب بهشتى که در دست داشت به من تعارف نموده و خود را به من 

توجه  رائه نمود ، من خواستم میلى کنم ، بیاد حرف استاد افتادم و به او بىا

شدم ، حوريه بلند شد و از طرف چپ من آمد و جام را به من تعارف کرد که 

آن حوريه رنجید و با . بازهم به او اعتنايى نكرده و رويم را برگرداندم 

م ، از رنجش آن افت ناراحتى رفت و من تا بحال هروقت ياد آن منظره مى

 . (34)شوم حوريه متأثر مى

 

 :فاطمی احمد سید الاسلام حجت

 و آوردند تشريف ام حجره به طباطبايی علامه مرحوم روزی ام، طلبگی اوايل در 

 :فرمودند
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 که نفر چند شما آمدن از پیش بله؛: گفتم« !است شده غیبت جا اين در ظاهر به »

  . کردند را کسی غیبت و بودند جا اين بود، بالاتر من از درسشان

 

 خواندن درس برای ديگر حجره اين بروند جا اين از گفتی می بايد»: فرمودند علامه

 «.کن عوض را خود اتاق نیست؛ مناسب

 ايه الله سید مهدی بحر العلوم

 : در کتاب وحید بهبهانى آمده است که 

ه سكونت شما در نجف با توجه ب: روزى میرزاى قمى به علامه بحرالعلوم گفت 

اشرف مرتبه فرزندى روحانى و جسمانى و قرب مكان ظاهرى و باطنى را 

ايد به ما  هاى غیر متناهى که به دست آورده ايد ، بنابراين از آن نعمت دريافته

 !نیز بدهید

ترديد )من شب گذشته يا دو شب قبل : علامه بحرالعلوم بدون تأمل فرمودند 

کوفه رفته بودم که نافله شب را آنجا بخوانم و اول به مسجد ( از راوى است

 . صبح به نجف اشرف مراجعت کنم که درس و مباحثه تعطیل نشود 

چون از مسجد بیرون آمدم ، شوقى پیدا کردم که به مسجد سهله نیز بروم ، 

ولى بعد منصرف شدم ، چون ترسیدم مبادا دير به نجف برسم و مباحثه آن 

شد و دلم میل رفتن به مسجد  هر لحظه شوقم زياد مى روز تعطیل شود ، ولى

در همان حال که ايستاده بودم و در رفتن و نرفتن ترديد داشتم . سهله داشت 

، بادى وزيد و غبارى برخاست و مرا به آن طرف حرکت داد و چیزى نگذشت 

 . که به مسجد سهله رسیدم 



ر شخص بزرگوارى چون وارد مسجد شدم ، ديدم که از زوار خبرى نیست مگ

گويد که دل را  با کلماتى سخن مى. الحاجات است  که مشغول مناجات با قاضى

از شنیدن آن کلمات ، متغیر و دلم از جا . کند  منقلب و چشم را گريان مى

در تمام دعاهايى که در . کنده شد و زانوهايم مرتعش و اشكم جارى گرديد 

گز نشنیده و نديده بودم و دانستم که اخبار ، ديده بودم نظیر آن کلمات را هر

 . کند  کننده آن کلمات بدون سابقه حفظى از قبل ، آن را ادا مى مناجات

در جاى خود ايستادم و گوش به آن کلمات فرا داشتم و از شنیدن آن لذت 

سپس متوجه من گرديد و به زبان . بردم تا آن که از مناجات فارغ شد  مى

که : او فرمود . من چند گامى پیش رفتم و ايستادم . مهدى بیا : فارسى فرمود 

اندکى رفتم و باز توقف نمودم ، دوباره امر کرد که پیش بروم و . پیشتر بروم 

پس پیش رفتم تا آن جا که دست آن جناب به . فرمود ادب در امتثال است 

چون سخن . . . اى  رسید و تكلم فرمود به کلمه من و دست من به آن جناب مى

علامه بحرالعلوم به اينجا رسید ، يك دفعه از آن سخن دست کشید و شروع 

و آن سؤال اين بود . کرد سؤالى را که قبلاً میرزاى قمى کرده بود جواب دادن 

که چرا علامه با آن همه علوم و تبحّر و اطلاعات ، کمتر اقدام به تألیف و 

د و سپس مرحوم میرزا پرسید نمود؟ و علامه هم علت را بیان کر تصنیف مى

 آن کلمه که حضرت فرمود چه بود؟

 35.علامه بحرالعلوم با دست اشاره کرد که آن از اسرار پنهانى مكتوم است 

 علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء
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از جمله کراماتى که از شیخ جعفر کاشف العظاء نقل شده است آن است که 

معالجه اطباء هم سودى براى او و از . شخصى در لاهیجان دچار چشم درد بود 

آن شخص خدمت شیخ شرفیاب شد و از آن جناب دعايى . حاصل نشده بود 

شیخ آب دهان مبارك خود را بر چشم او مالید . براى درد چشم خود خواست 

 !و دعا کرد

 .  (36)چشم او شفا يافت و ديگر درد چشم نديد

 !ازدواج با جن

اقامت داشت ، شخصى خدمت آن  در زمانى که کاشف الغطاءدر لاهیجان

با شما سخنى دارم که بايد محرمانه به شما : بزرگوار آمده و عرض کرد 

 . بگويم 

 : آن شخص گفت . کاشف الغطاء مجلس را خلوت کرد 

روزى به صحرا رفته بودم ، ناگاه دخترى در کمال . من دوتا همسر دارم 

از او پرسیدم تو اينجا چه من تعجب کرده و. زيبائى و جمال در بیابان ديدم 

تو بايد به . من زنى از جن هستم که عاشق تو شده ام : کنى وکیستى؟گفت  مى

ات بروى ويك اطاق به من اختصاص بدهى وديگر سراغ زنانت نروى  خانه

ومن هرشب نزد تو خواهم آمدوبايد اين راز را به کسى نگويى والاّ تو را 

 !خواهم کُشت
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آيد  کردم و از آن وقت تاکنون هر شب نزد من مىمن هم طبق نظر او عمل 

. ولى بر اثر مباشرت با او دچار ضعف در بدن شده ونزديك به مردن هستم 

. البته او ثروت زيادى برايم آورده است که آنها را در اطاقى قرار داده ام 

اى برايم مشخص  تو که نايب امام زمان هستى ، راه چاره!اى کاشف الغطاء حال

 !مرا از اين مهلكه نجات بدهکن و 

شیخ دوتا يادداشت نوشت وگفت يكى از آنها را بر بالاى ثروت و اموال آن 

همین که . زن اجنّه بگذار و کاغذ ديگر را در دست بگیر و درب خانه بنشین 

آن مرد به . آمد کاغذ را به او داده و بگو اين نامه شیخ جعفر نجفى است 

 . دستور شیخ عمل کرد 

اين نامه شیخ جعفر نجفى : که آن زن وارد شد ، نامه را به او داد و گفت  همین

بعد سراغ اموال خود رفت ولى . آن زن همان جا ايستاد و پیش نیامد . است 

اگر نه آن بود که کاشف الغطاء اين نامه را نوشته هر : نامه شیخ را ديد وگفت 

 .  (37)بازگشت ننمودکردم ، سپس ناپديد شد و ديگر  آينه تورا هلاك مى

 درمان با توسل به امام عسكری علیه السلام

ملا محمدتقى مجلسى از احمد بن اسحاق قمى نقل نموده که روزى خدمت امام 

السلام مشرف شده و عرضه داشتم که من هر چه تلاش  حسن عسگرى علیه

امام ! توانم بر اين حالت بخواب روم کنم بر دست راست بخوابم ، نمى مى
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مبارك خود را بر پهلوى راست او کشید و او بعد از آن همیشه بر دست  دست

 . راست خوابید 

دهد که منهم مدتى مديد بود که دچار  سپس ملا محمدتقى مجلسى ادامه مى

آمد ، لذا  ام درد مى خوابیدم معده ضعف معده بودم و اگر بر دست راست مى

كرم رسید که خوشابحال خوابیدم وقتى اين روايت را ديدم بف بدست چپ مى

السلام را درك کردند و اگر دردى  آنهايى که محضر ائمه معصومین علیه

لذا دعا ! تو هم دعا کن: سپس بخودم گفتم ! داشتند بدست آنها شفا يافتند

السلام اين بلا را از من نیز دور  رى علیهكخدايا بحق امام حسن عس: کردم که 

هل سال است که اين مرض در من از بین من بعد از دعا شفا يافتم و چ! کن

خوابم و اگر بخواهم در اوايل شب بدست چپ  رفته است و بدست راست مى

 .  (38)برد بخوابم خوابم نمى

 !هديه صلواتى

 : کند  حسینى از روحانیون همدانى نقل مى  سید اسداللّه

از روزى در حالى که از نم. تومان به شخصى بدهكار بودم  111مبلغ  31سال 

گشتم ، آن شخص در کوچه جلوى مرا گرفت و بناى داد  جماعت بر مى

 . من ناراحت شدم وگفتم پول شمارا هرچه زودتر خواهم داد . وفرياد گذاشت 

بعد از مراجعت به منزل در عالم رؤيا سیدى را ديدم که فرمود ما بدهكارى 

امّا وقتى .  بگیريد ملاعلی معصومی همدانی شمارا پرداختیم آن را از آخوند

 . پیش ايشان رفتى ، دستى بر سر وروى او بكش و سه تا صلوات بفرست 
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در آن موقع مرحوم آخوند براى عمل جراحى به تهران رفته بود وقتى که 

. برگشت من به خدمت ايشان رفتم وديدم که خانه مملو از جمعیت است 

پرسید ايشان سلام که کردم مرحوم آخوند بعد از جواب دادن از خادم خود 

در اين هنگام مرحوم . حسینى   کى هستند؟خادم جواب داد سید اسد اللهّ

بعد فرمود تو دستت را بكش ومن صلوات . بیا پولت را بگیر : آخوند فرمود 

 . فرستم  را مى

 .  (39)اگر پول نیاز داشتى به کس ديگر نگو ، بیا اينجا: پول را که داد فرمود 

 

 !پول حرام ومار

شبى در خواب ديدم مردى عبا بدوش وارد شد و يك : خوند فرمود مرحوم آ

من در حالى . مار از طرف چپ سینه من گرفت . مار آورد و بجان من انداخت 

او گفت پنج تاى ديگر . بیا اين مار را بردار : ترسیدم به آن مرد گفتم  که مى

 !خواهم بجانت بیاندازم دارم که مى

ين را بردار و با آن پنج تاى ديگر ببر بیانداز به جان بیا ا. ترسم  من مى: گفتم 

ـ اسم يكى از آقايان شهر رابردم ـ قبول کرد و آن مار را برداشت و ! فلان آقا

 . رفت 

فردا صبح وقتى از خانه بقصد مدرسه بیرون آمدم ديدم يك عبا بدوش آمد 

، خواب همان مردى بود که در خواب ديده بودم لكن در آن حال )وسلام کرد
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اگر فرمايشى داريد به منزل برگردم؟گفت : گفتم . (را فراموش کرده بودم 

رفتیم پنج تومان  در بین راه که مى. همینطور صحبت کنان برويم . لازم نیست 

مقدارى . در آورد و به من داد که من آن را در جیب بغل سمت چپ گذاشتم 

. خواهم به شما بدهم  مى پنج تومان ديگر دارم: که راه رفتیم آن مرد گفت 

بیا اين پنج تومان را که دادى پس بگیر و با آن پنج تومان : من به او گفتم 

آن . ام بدهید  ديگر ببر وبه فلان آقا که خیلى وقت است بخدمت او نرسیده

همینكه از او جدا شدم ، بیاد خواب شب . مرد قبول کرد و خداحافظى نمود 

ضیه بود که در خواب ديده بودم و همین مرد بود فهمیدم همین ق. قبل افتادم 

که مار را بجانم انداخت و بعد هم گفت پنج تاى ديگر دارم وآن آقا را که 

شب در خواب گفتم مارها را بجان او بینداز همان شخصى بود که گفتم پول را 

 . به او بدهد 

حدود يك ماه از اين قضیه گذشته بود که يك روز در مدرسه در حجره 

روبروى در ورودى نشسته بودم که ديدم همان مرد عبا بدوش وارد حجره 

من بیاد خواب . شد و دست در جیب خود برد و پولى درآورد تا بمن بدهد 

آن مرد بدون اينكه . مار است : اختیار فرياد زدم و گفتم  آن شب افتاده و بى

تقصیر :  عذرخواهى وپسران خود را ملامت کرد وگفتتعجب کند بناکرد به 

مگر چه شده : گفتم . من نیست خداوند فرزندانم را چنین وچنان کند 

اى داشتم که موقع احداث خیابان عباس آباد در مسیر  است؟گفت من خانه

بان قرار گرفت و مقدارى کمى از آن مانده بود که از آن يك مغازه خیا

. خبر از من آن را به يك مشروب فروشى اجاره دادند  پسران من بى. ساختیم 

بناچار براى اينكه اجاره . من هرچه تلاش کردم نتوانستم اجاره را فسخ کنم 



ماه  اجاره. هم با اموالم مخلوط نشود فكر کردم بهتر است آن پول را بشما بد

گذشته ده تومان بود که خدمت شما آوردم و حضرتعالى حواله فرموديد به 

 .  (40)آوردم فلان آقا دادم وگرنه اجاره ماه دوم را بخدمت شما نمى

 تولد کودك به دعاى آخوند

روزى مرد مؤمنى از اهالى شمال که ظاهراً در همدان : مرحوم آخوند فرمود 

من آمد و اظهار داشت که من فرزند و خلفى ندارم از  کارمند دولت بود ، پیش

 . خدا بخواه که به من فرزندى کرامت فرمايد 

اى در ذهنم برق  دلم بحالش سوخت يك مرتبه جرقه: مرحوم آخوند فرمود 

زد و سخنى برزبان آوردم که نه در کتابى ديده بودم و نه در معالجت اطباء 

. بزرگوار بود « ص»سنت پاك پیامبرسراغ داشت فقط نوعى تأسى نسبت به 

منعقد گردد به « س»خواهد نطفه زهراى مرضیه آنگاه که خداوند متعال مى

کند که چهل روز از همسر و خانواده خودش دور شود  پیامبر خودش ابلاغ مى

 . و پس از چهل روز به سراغ خديجه برود 

به آن مرد گفتم .  اى در بر داشته است اين جدايى و فاصله انداختن لابد نكته

گويم  دهم و به تو مى کنم و در ضمن روشى را هم تیمناً به تو ياد مى من دعا مى

 تا طبق آن 

 . عمل کنى امیدوارم خداوند متعال تو را مأيوس نكند 
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سپس به او گفتم وقتى به شهر خود برگشتى ، چهل روز از همسر خود جدايى 

ز چهل روز بعد از نماز و دعا با اختیار کن و هرگز سراغ او نرو ولى پس ا

 . امیداست خداوند متعال عنايت فرمايد . همبستر شو 

سالى گذشت ، روزى از درس برگشته بودم ، ديدم چند جعبه پرتقال را درون 

گفت يك نفر با . از خادم منزل قضیه را پرسیدم . اند  اند و رفته منزل گذاشته

و چون شما نبوديد گفت عصر بر ماشین آمد و پرتقالها را اينجا گذاشت 

 . گردم  مى

عصر آن روز منتظر بودم ديدم همان آقايى است که سال پیش از من خواسته 

اين پرتقالها براى . گفتم خوش آمديد . بود براى بچه دارشدنش دعا کنم 

 چیست؟

گفت اين پرتقالها محصول باغ خودم و شیرينى تولد فرزندم محمد است که 

اد نموديد و طبق فرموده شما عمل کرده و خداوند متعال در پارسال مرا ارش

 . اثر دعاى حضرتعالى فرزندى به من عنايت فرمود 

نماز خواندم و شكر خدا را بجا آوردم که خداوند متعال : مرحوم آخوند فرمود 

 .  (41)درخواست فرد مؤمنى را اجابت فرموده است

 کرامت آخوند

 : فرمود حجة الاسلام والمسلمین قرائتى 
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در همدان به همراه تنى چند از محترمین شهر به زيارت مرحوم آخوند رفتیم 

ديدم که خادم آقا مرتب  در اين مدت مى. وساعتى در خدمت ايشان بوديم 

آخوند هم مرتب . خواهد  و پول مى کند فقیرى درِ خانه است آيد و اظهار مى مى

تا اينكه مرحوم . داد  وى مى به زير تشك دست برده و مبلغى بیرون آورده به

 آخوند از جا بلند 

در اين وقت يكى از همراهان خواست بداند که در زير . شد و بیرون رفت 

فكر کرديم که . چون آن را بلند کرد چیزى نديد . تشك چقدر پول هست 

 . پولها تمام شده است 

اى آمد وبر مجدداً خادم مى. مرحوم آخوند تشرف آورد وروى تشك نشست 

کرد ، آخوند باز دست به زير تشك برده پول بیرون آورده  فقرا پول تقاضا مى

بعد از اينكه اين عمل چندبار تكرار شد ، بالاخره رفیق ما . داد  به خادم مى

طاقت نیاورد و سرّ اين مطلب را از مرحوم آخوند پرسید و اظهار کرد من 

ولهاى فراوان از کجا بدست ديدم زير تشك پولى نبود و الان متحیرم که اين پ

 . شود  رسد که به چشم ما ديده نمى شما مى

من دستورالعملى را انجام دادم که هرکس : مرحوم آخوند فكرى کرد وفرمود 

شرفیاب (عج)آن را تا چهل روز انجام دهد ، روز چهلم به خدمت امام زمان

در شب . من مشغول آن عمل شدم ولى نتوانستم کامل انجام بدهم . شود  مى

چهلم در خواب ديدم که مرحوم شیخ عبدالكريم حائرى در يكى از خیابانهاى 

رفت و فقراى زيادى به دنبال ايشان براه افتاده و از حاج شیخ پول  شهر راه مى

در اين بین حاج شیخ نظرش به من افتاد و فرمود من از طرف . گرفتند  مى



دهم که به فقرا توجه نموده  ر مىدستو« عج»الاعظم امام زمان  حضرت بقیة اللّه

از آن وقت من اطمینان پیدا کردم که آن . وآنها را دست خالى برنگردانى 

حضرت خود مسئول اين بودجه است و اين از برکت وجود آن حضرت 

 .  (42)است

 غذاى نجس

سر . مرحوم آخوند به خانه يكى از محترمین جهت صرف غذا دعوت شد 

 سفره 

از . خورد  ه مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره نمىمیزبان متوجه شد ک

شود که احتمالاً اشكالى شرعى در تهیه  آنجا که مرد پارسايى بود متوجه مى

کند ومى بیند که اشكال از  ابتدا از خانواده خود سؤال مى. اين خورش است 

گويد که اين گوشت  رود ، قصاب مى سپس سراغ قصاب مى. اين ناحیه نیست 

بناچار سراغ فروشنده . از شخصى خريده است وخود ذبح ننموده است را 

او ابتدا وجود هر گونه . پرسد  رود و مسئله را از او مى گوشت به قصاب مى

 کند هاى راانكار مى شبه

گويد ما گوسفند چاقى داشتیم که آن را در  شود مى اما وقتى با اصرار مواجه مى

چند ساعت که سراغ او رفتیم ديديم که بعد از . صحرا بجايى بسته بوديم 

حیوان از بس جست وخیز کرده طناب به گلويش پبچیده شده و اورا خفه 
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شديم تصمیم گرفتیم که سر او را  چون متحمل ضرر زيادى مى. کرده است 

 . بريده وبه قصاب بفروشیم 

شنود خدمت مرحوم آخوند رسیده واز ايشان  میزبان وقتى ماجرا را مى

 آقا شما چطور شد که از خورش نخورديد؟:  پرسد مى

من ديدم که در ظرف خورش نجاست وجود : فرمايد  مرحوم آخوند مى

 .  (43)دارد

 

 شريعت اصفهانى   آيت اللهّ

نقل نمود که کتابى مورد نیازم بود لذا  شريعت اصفهانى  مرجع تقلید آيت اللهّ

در راه بر سر قبر شیخ . رفتم تا از استادم شیخ محمد حسنى کاظمینى بگیرم 

وقتى به در خانه استادم رسیدم در زدم ولى . اى خواندم  خضر رفتم وفاتحه

اين دفعه در باز شد واستادم در حالى . دوباره در زدم . کسى در را باز نكرد 

من گفتم از کجا فهمیديد . که کتاب مورد نظر من در دستش بود ، دم در آمد 

م؟فرمود در خواب ديدم که شیخ خضر گفت الان که من اين کتاب را نیاز دار

بلند شو وبرايش آماده . خواهد  آيد وفلان کتاب را مى شريعت اصفهانى مى

 .  (44)دفعه اول که در زدى مشغول پیدا کردن کتاب بودم. کن 

 سید علی قاضی
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 .كشكول ممتاز لنگرودى  



گويد من درباره کراماتى که از مرحوم قاضى بگوشم  يكى از مدرسین نجف مى

تا اينكه يك روز در بیرون مسجد کوفه به ايشان . شك بودم  خورد ، در مى

سلام کردم واحوالپرسى از يكديگر نموديم و قدرى با يكديگر . برخوردم 

سخن گفتم تا رسیديم به پشت مسجد کوفه در بیابان خارج مسجد پاى 

 . ديوارهاى بلند مسجد در طرف قبله 

ه ، و سپس به مسجد هر دو روى زمین نشستم تا قدرى رفع خستگى کرد

با هم گرم صحبت شديم و مرحوم قاضى از اسرار و آيات الهى براى . برويم 

ما داستانهايى بیان فرمود و از جلال و عظمت توحید و قدم گذاردن در اين 

نمود و  وادى و در اينكه يگانه هدف خلقت انسان است مطالبى را بیان مى

 . نمود  ضمنا شواهدى اقامه مى

با خود حديث نفس کرده و گفتم که واقعا ما در شك و شبهه  من در دل

دانیم چه خبر است و اگر عمر به همین منوال بگذرد واى برما ،  هستیم و نمى

دانیم اين راه  اگر حقیقتى باشد و به ما نرسد واى بر ما و از طرفى هم نمى

آمد و در اين موقع مار بزرگى از سوراخ بیرون . درست است تا دنبال کنیم 

در آن نواحى مار . در جلو ماخزيد و به موازات ديوار مسجد حرکت کرد 

ديدند ولى تا به حال شنیده نشده است که  بسیار بود و غالبا مردم آنها را مى

همین که مار به مقابل ما رسید و من فى الجمله وحشتى . کسى را گزيده باشند 

مار ! باذن الهى بمیر!  اذن اللهّب کردم مرحوم قاضى اشاره به مار کرد و گفت مت

مرحوم قاضى بدون آنكه اعتنايى کند شروع . فورا در جاى خود خشك شد 

سپس برخاستیم و داخل مسجد رفتیم . کرد به ادامه صحبتى که با هم داشتیم 



د و سپس به اتاقى که نمرحوم قاضى اول دو رکعت نماز در میان مسجد خوا. 

منهم پس از انجام بعضى از اعمال . رفتند در مسجد براى عبادت داشتند 

در بین اعمال ناگاه به خاطرم . مسجد ، تصمیم گرفتم به نجف برگردم 

گذشت که آيا اين کارى را که اين مرد کرد واقعیت داشت يا چشم بندى بود 

کنند؟ تصمیم گرفتم بروم و ببینم مار سرجايش  مانند سحر که ساحران مى

ار کرده است فورا به محلى که مار افتاده بود ، رفتم و است و يا زنده شده و فر

ديدم که مار همچنان خشك شده و به روى زمین افتاده است پا زدم ديدم ابدا 

شرمنده شدم و به مسجد برگشتم تا چند رکعتى ديگر نماز . حرکتى ندارد 

مرحوم قاضى مدتى در حجره خود که عبادت مشغول . بخوانم ولى نتوانستم 

قتى از مسجد بیرون آمد ، منهم بیرون آمدم و دوباره به هم برخورديم بود و

امتحان هم ! آن مرحوم لبخندى بمن زده و فرمود خوب آقاجان امتحان کردى

 45کردى؟

 ايه الله محمدتقی بهجت

يكى از بستگان نزديك من به : گويد  يكى از دوستان روحانى نگارنده مى

حتماً بايد دراسرع وقت تحت عمل : تند اطباء گف. مرض سرطان مبتلى گرديد 

 جراحى قرار 
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 . 73ص : شيدا  



گیرد ، در غیر اين صورت غدّه سرطانى به جاهاى ديگر بدن نیز سرايت 

متحیر مانده بوديم که چه کنیم ، آيا بیمار را عمل بكنیم يا نه ؟ . خواهد کرد 

 . بهجت مراجعه و از ايشان طلب استخاره کنیم   قرار شد خدمت آيت اللهّ

حضر ايشان رسیدم و مشكل را بازگو نموده و طلب استخاره نمودم ، آقا به م

عمل لازم نیست ، و مبلغى پول دادند که براى او : استخاره کردند و فرمودند 

صدقه بدهیم ، و نیز دستور فرمودند مقدارى آب زمزم را با تربت حضرت 

ارى از آن را السلام مخلوط کرده به قصد شفاء هر روز مقد سید الشهداء علیه

به مريض بدهید تا بیاشامد ، همچنین دستور فرمودند تعداد زيادى از فقرا را 

اطعام نمايیم ، و يا هر چند به مقدار کم به آنان صدقه پرداخت کنیم و ضمناً 

 . به فقرا و صدقه گیرندگان بگويیم براى سلامتى بیمار دعا کنند 

کرديم و مريضه جهت توسل عازم بلافاصله دستورات آقا را مو به مو اجراء 

السلام گرديد و مدّت سه روز در آن حرم شريف به دعا و  حرم امام رضا علیه

حالات بسیار روحانى و عجیبى به او دست داد ، پس از . راز و نیاز پرداخت 

 . برگشت ديگر احساس درد نكرد 

ورات بعدى بلافاصله روانه منزل آقا شدم تا ايشان را در جريان بگذارم و دست

را بگیرم ، که در میانه راه بین منزل و مسجد ، آقا را ديدم ناگهان پیش از 

: حال مريضه شما چطور است ؟ گفتم : آقا پرسید . آنكه سخنى بگويم 

به همان دستورات عمل : آقا فرمودند . و قضاياى مشهد را نقل کردم   الحمدللهّ

 .  کنید ، و براى امتحان به پزشك مراجعه کنید



وقتى مريضه به پزشك مراجعه کرد ، پزشك معالج از بیمار با تعجبّ 

چطور؟ دکتر : گويد  شما کارى کرده ايد يا جايى رفته ايد؟ بیمار مى: پرسد  مى

خانم ، مرض شما به طور ناباورانه کاهش يافته و هیچ : گويد  با تعجب مى

هم . کنیم  ا با دارو حل مىندارد ، و مقدار باقى مانده از غدّه راحتیاجى به عمل 

. دهد  مريضه ما بطور کامل شفا يافته و به زندگى خود ادامه مى  اکنون الحمدللهّ

: اى بود که آقا فرمودند و گفتند  آنچه که براى ما جالب توجه بود استخاره

 .نیازى به عمل ندارد 

کرد  مىيكى از طلابّ نقل : گويد  حجة الاسلام والمسلمین علم الهدى نیز مى

خواستم گیلان بروم ، مخارج خانواده را فراهم کردم  که سالى براى تبلیغ مى

ولى هزينه راه را نداشتم ناچار به زيارت کريمه اهل بیت حضرت معصومه ـ 

علیهاـ مشرّف شدم و گلايه و درد دل کردم ما که دربست در اختیار   سلام اللهّ

هیم شريعت جدّتان را تبلیغ نمايیم خوا السلام هستیم و مى شما اهل بیت علیهم

ولى کرايه راه نداريم ، بالاخره بعد از زيارت قصد کردم به نماز جماعت 

بعد از شرکت در نماز ظهر و عصر ، هنگامى . بهجت بروم   حضرت آيت اللهّ

خواستند بروند ، ناگهان به طرف من که در صف دوّم نشسته  که ايشان مى

یال کردم با کسى ديگر کار دارد دوباره اشاره بودم اشاره نمودند ، من خ

: فرمودند . بلند شدم و به حضورش رسیدم . با تو هستم : کردند و فرمودند 

 . پشت سر من بیا 

. اى در رکاب ايشان رفتیم تا به دم در منزل ايشان رسیديم  همراه با عدّه

و بعد از  داخل منزل تشريف بردند. اينجا بايست تا من برگردم : فرمودند 

که آن زمان خیلى ارزش )چند دقیقه کوتاه برگشتند و دويست تومان پول 



مگر پول نخواستى ؟ : چه کنم ؟ فرمود : عرض کردم . به من دادند ( داشت 

نه ، چند نفر : فرمود . اين پول زياد است : عرض کردم . جريان يادم آمد 

به هر حال خداحافظى کردم . ديگر هم احتیاج دارند آنها را هم تأمین مى کنى 

هاى گیلان از آنجا حرکت  و عازم تهران شدم ، در خیابان چراغ گاز که ماشین

خواهند براى تبلیغ به گیلان بروند ولى  کردند ديدم چند نفر از رفقا نیز مى مى

نگران نباشید پول رسیده است ، اول رفتیم و نهارى صرف : گفتم . پول ندارند 

آن دويست ماشین شديم و به محض رسیدن به مقصد کرديم و بعد سوار 

 46.تومان نیز تمام شد 

رفتند وشبها تا صبح بتنهائى ، درآنجا  آقاى بهجت بسیار به مسجد سهله مى

 . کردند  بیتوته مى

يكشب بسیار تاريك که چراغى هم در مسجد روشن نبود ، دروسط شب ، 

وضوء بناچار مى بايست از براى تطهیر و. احتیاج به تجديد وضوء پیداکردند 

مسجد بیرون رفته ودر محلّ وضوخانه که بیرون مسجد درسمت شرقى آن 

ناگاه کمى ترس دراثر عبور اين مسافت در ظلمت . واقع است ، وضو بگیرند 

بمجرد اين ترس ، ناگهان نورى همچون . شود  وتنهائى ، درايشان پیدا مى

بهجت بوسیله اين نور از   آيت اللهّ. شود  چراغ در پیشاپیش ايشان پديدار مى

سپس بجاى خود . مسجد خارج شدند وتطهیر کردند ووضوء گرفتند 
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العظمى ، بهجت اثر   برگى از دفتر آفتاب ـ شرح حال شيخ السالكين حضرت آيت اللهّ 

 .رضا باقى زاده پلُامى : 



درهمه اين حالات ، آن نور در برابر ايشان حرکت داشتند تا وقتى . برگشتند 

  47.آنوقت نور ناپديد شد. که به محلّ خود رسیدند 

 :گويد می نیز شاهی خسرو آقای

 در ای خانه ازدواج، از بعد: گفت می که شنیدم است حیات قید رد که طلاب از يكی از »

 تا شديم عجیبی تنگدستی دچار مالی نظر از منزل، در استقرار از پس کردم، اجاره قم

 در و. کنیم تهیه چگونه را شب غذای که افتاديم فكر اين به حتی که رسید روزی

 برای و آمدم بیرون خانه زا. بگیريم قرض کسی از توانستیم نمی که بوديم شرايطی

 هنگام و زيارت از پس شدم، مشرف السلام علیها معصومه حضرت حرم به زيارت

 شما به بايد اين: گفت و داد من به پول مقداری سر پشت از کسی ديدم خداحافظی

 اظهار ايشان به اصلاً که حالی در. است بهجت العظمی الله آيت ديدم برگشتم. برسد

 .ام شنیده نیز طلاب از ديگر يكی از را قضیه اين شبیه. مبود نكرده نیازی

 بگويید که بود اين کرد می عصبانی را ايشان شدت به که موضوعی يك: کرد عنوان وی

 شد می ايشان عصبانیت و ناراحتی باعث حرف اين ام ديده شما از را کرامت فلان من

 در. هستم گدا من نیستم ای کاره من ام؟ چكاره من گفتند می ناراحتی با که طوری

 .است بوده آقا کرامات از اين دانست می فرد که صورتی

 

 تازگی به گفت و آمد آقا نزد به فردی بار يك: گفت ای خاطره بیان با بهجت علی

 دختر دانید می کجا از آقا گفتم من بگذار زينب را نامش گفتند آقا دارم ای نورسیده

 و کردند می عوض را حرف آقا است دختر انايش فرزند که دانید می شما پس است
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 .برگى از دفتر آفتاب  



 کسی نداشتند دوست هرگز ايشان حقیقت در. است دختر گفتم مگر من گفتند می

 .بشناسد را ايشان

 شیخ مرتضى طالقانى

قضیه . در سرداب خانه شخصى از علماء در نجف ، چند عدد مار پیدا شده بود 

برو به آنها بگو : فرمايد  مىايشان : گويد  را به مرحوم شیخ مرتضى طالقانى مى

روند و ديگر  مارها مى. گويد  رود و مى او هم مى. گويد برويد  مرتضى مى: 

 پیدايشان 

 48. شود  نمى

 کرامتی از ايه الله سید محمد شاهرودی

ايشان در زمانیكه هنوز وسائل نقلیه موتورى نیامده بود ومردم با اسب والاغ ، 

م زيارتى مثل اولّ رجب ونیمه رجب ونیمه شعبان کردند ، در ايّا رفت وآمد مى

اى که عبارت از نان وچاى بود  وروز عرفه وگاهى روز عاشوراء ، صبحانه ساده

از نجف تا کربلا سه کاروانسراى . شدند  خوردند وپیاده عازم زيارت مى ، مى

واين فاصله را به سه قسمت تقسیم وهر قسمت را  شاه عبّاسى وجود داشت

فاصله خوان سوم تا کربلا سه فرسخ است ومرحوم . مى نامیدند يك خوان 

درمدرسه بزرگ آخوند خراسانى . کردند  شاهرودى اين مسیر را پیاده طى مى

هاى همدان که داراى  شخصى بود بنام شیخ حسن همدانى ، از حاجى زاده

هیكلى درشت وقدى بلند وهم چنین وضعِ مالىِ خوبى بود ولباسهاى مرتبّى 
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 303پای درس علماءص 



کرد  خواست به کربلا برود ، الاغى کرايه مى وشید وهرموقع که مىپ مى

 .داد  وبراحتى مسافرتش را انجام مى

جناب : در يكى از مواقع زيارتى ، شیخ حسن نزد آقاشاهرودى آمد وگفت 

خواهم اين بار در خدمت شما ومانند شما با پاى پیاده به کربلا  منهم مى!استاد

 !بروم

چون شما باصطلاح سايه رس هستید وپیاده روى : د آقاى شاهرودى فرمودن

وچون فاصله نجف تا کربلا !نكرده ايد ، توان ندارى تا بامن همگام شويد

دانم که بتوانید پیاده در اين رملها ،  است ، بعید مى( شن وماسه)تمامش رمل

 !قدم برداريد

وآقاى واصرار کرد . شیخ حسن گفت که من از نظر جثّه از شما قويتر هستم 

 . شاهرودى قبول فرمودند 

اى ، از مدرسه آخوند  روز اولّ رجب ، آندو ، پس از صرف صبحانه ساده

رفت  تا يكفرسخ ، شیخ حسن جلو جلو مى. بطرف خوان اولّ براه افتادند 

گفت که صبر کنید تا باهم برويم ، شیخ حسن  شاهرودى مىوآنچه مرحوم 

توانم  کنید که من نمى خیال مى!راه بیائیدشما ! يالاّ: ومى گفت !کرد قبول نمى

پیاده روى کنم؟حدود دوفرسخ که از نجف دور شدند ، يواش يواش ، شیخ 

ولى آقاى شاهرودى که بهمان . حسن خسته شده وقدمهايش کندتر شده بود 

چرايواش حرکت : نمود ، به اورسید وفرمود  روال سابق حرکت مى

مقدارى ديگر رفتند ، شیخ حسن !ر استباهم برويم بهت: کنید؟شیخ گفت  مى

آنچه مرحوم شاهرودى اورا تشويق به حرکت نمود ، !عقب افتاد وخسته شد



. بهتر است مقدارى استراحت کنیم . واقعاً خسته شدم !آقا: فايده نكرد وگفت 

 . همانجا نشستند تا آنكه ظهر گذشت 

در اين !نه آبادانىحالا هم گرسنه وهم تشنه بودند ودر آن حوالى نه آب بود و

واشاره به آقاى شاهرودى کرد ! دلم درد گرفته است: گفت  موقع شیخ حسن

آقا هم مشغول مالش دل ايشان شد که ناگاه شیخ !که قدرى دلم را مالش بده

 !حسن شهادتین را بر زبان جارى نمود ودعوت حق را لبیكّ گفت

ست جنازه را رها کند توان نه مى!در بیابان آقاى شاهرودى ماند با يك جنازه

چندين بار جلو کسانى !توانست بدون آب وغذا در بیابان بماند وبرود ونه مى

با اسب وقاطر در حرکت بودند ، گرفت تا شايد بتواند مرکبى گرفته  راکه

حدود غروب !وجنازه را به نجف بر گرداند ولى هیچكدام اعتنايى نكردند

دند وبالاى سر جنازه برگشتند تا آفتاب شده بود وايشان متحیّر ومضطرب بو

 !او از دنیا رفته است!شايد رمقى در او باشد ولى ديدند که خیر

چون نگاه کرد ، . در همین حالِ اضطراب وتحیّر ، صداى سمّ اسبى را شنید 

ديد که يك اسب سوار با لباسهاى سفید واسب سفید ويك نیزه هم در دست 

چه !آقا سید محمود شاهرودى: ى گفت وشال سبز هم بكمر بسته ، بزبان فارس

تو قادر به پیاده روى ! بابا: من هرچه به اين شیخ گفتم : شده است؟ عرضكرد 

 !بامن نیستى

الان متحیرّم که چه کنم . به حرف من گوش نكرد وآمد واز دنیار رفته 

مروّت هم هیچ اعتنايى  وآفتاب هم غروب کرده است واين چهارپادارهاى بى

 !ندارند



يك حیوان براى حمل جنازه : خواهى؟عرضكرد  حالا چه مى: ب سوار گفت اس

 !به نجف اشرف کافى است

يك : اسب سوار گفت . آن آقا اشاره کرد ويك مرد عرب با الاغهاى خودآمد 

آقاى شاهرودى . آن عرب يك الاغ آورد وداد و رفت !حیوان به اين سید بده

پول آن داده : مود شود؟فر پول آن چقدر مى!آقاسید: عرضكرد 

الاغ را رها : اين حیوان را در نجف ، به که تحويل دهم؟فرمود : عرضكرد !شده

آقا اسم شما چیست؟فرمود : عرضكرد !خودش راه را بلد است ومى رود!کنید

در : توانم شمارا ملاقات کنم؟فرمود  درکجا مى: عرضكرد !بن حسن  عبداللّه: 

سپس اسب !هاى آجرپزى زديك کورهپشت شهر نجف ، طرف راه مدينه ، ن

 . سوار خداحافظى کرد ورفت 

حالاهوا تاريك شده بودوآقا الاغ را نزديك جنازه آورد وهنگامیكه جنازه را 

 بلند کرد ، ديد مثل يك تخته خشك سبك

با عمّامه جنازه را بست وعبا را بر روى آن انداخت وبطرف نجف حرکت !است

 . کرد 

حرکت کرد تا داخل شهر شد !ست ، بايد چكار کنددان حیوان مثل اينكه مى

آقا سید : ناگاه صدائى از داخل آمد که !وآمد ومقابل غسّالخانه ايستاد

: گفت . آوردم ! آرى: جنازه شیخ حسن را آوردى؟آقا جواب داد !محمود

ايشان بتنهائى جنازه را از حیوان پائین آورد وبداخل غسّالخانه !داخل بیاور

جنازه را گذاشت وخارج شد وديد حیوان رفته ! را نديد آورد ولى شخصى

 !است



صبح . آقا خود را به مدرسه آخوند رساند وقضیه را براى طلابّ تعريف کرد 

 روز 

بعد همه بطرف غسالخانه آمدند و ديدند که جنازه غسل وحنوط وکفن داده 

 !شده وحاضر و آماده براى نماز ودفن است

قبرستان وادى السلام دفن کردند وبعد هرچه جنازه را پس از نماز ، در 

بن حسن   هاى آجر پزى بدنبال سید گشتند واز شخص عبداللّه درمحلّه کوره

 49. اطلاعى کردند  پرسیدند ، ساکنان آن محلّه اظهار بى

 !به جن ها بگويید از اينجا برويد

بود که مرحوم شیخ هرندى ، واعظ «حويش»منزلى در نجف اشرف در محلّه .

عروف در او ساکن بود وپس از رحلتش ، فرزندانش در آن منزل زندگى م

اى از جنیّان شروع به اذيت وآزار اهل خانه نمودند وظرفهاى  عدهّ. کردند  مى

وسر وصداى مُهیبى را !انداختند کوچك مثل قاشق وچاقو وغیره رادر چاه مى

قضیه را به آوردند که اهل خانه بستوه آمده بودند وشكايت اين  بوجود مى

 .شاهرودى نمودند   آيت اللهّ

ايشان فرمودند که بر سر چاه برويد وبگوئید که سید محمود شاهرودى 

 !از اينجا برويد وشیعیان مارا اذيت نكنید: گويد  مى

 50!همینطور عمل کردند وديگر از آنها خبرى نشد
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 حاج شیخ محمد جواد فريدنى 

 : گويد  تقواى ايشان مىتقدّس و يكى از شاگردان ايشان در باره

اى در وسط درس ، خطاب به شهید  هیچ مقدّمه محمد جواد فريدنى يكروز ، بى

شمادر آينده رياست فوق !آقاى بهشتى: بهشتى ، بالحن خطابى وقاطع گفت 

 !رسید شما به رياست بزرگى مى. العاده وبزرگى خواهید داشت 

وسال و ناشناخته ، که مانند  اين سخن ، از مردى آنچنان ، براى جوانى کم سنّ

 . بود ، همگان را به شگفتى واداشت  ديگر طلابّ مشغول به تحصیل

يك وقتى . آمد  همچنین درقم که بودم ، آن مرحوم تابستانهابه اصفهان مى

پس از مدّتى نشستن . به عیادت ايشان رفتم !است شنیدم آقاى فريدنى مريض

حضر ايشان مرخصّ شوم ، عرض کردم وتعارفات معمولى ، وقتى خواستم از م

 .از اينكه توفیق يافتم به عیادت شما بیايم ، خیلى خوشحالم : 

در اين نزديكیها بوديد !البته از ابتداء مقصود شما عیادت ما نبود: ايشان گفت 

 !، به عیادت ماهم آمديد

ام رفته بودم ومقصود اصلى من ، ديدن  چون من به خانه خاله: گفت  درست مى

ام بود واز آنجا که منزل ايشان ، نزديك منزل آقاى فريدنى بود ، گفتم  خاله

 !حال که تا اينجا آمده ام ، سرى هم به آقاى فريدنى بزنم

با اين اوصاف ، من چون آدم دير باورى هستم ، تصمیم گرفتم که يكبار ديگر 

 !اين موضوع راآزمايش کنم



از همان منزل ، . که به عیادت ايشان بروم يك ماه ونیم بعد ، تصمیم گرفتم 

خواهد يك عمل عبادى انجام دهد ، ايستادم ورفتن به عیادت  مانند کسیكه مى

 . ايشان رانیّت کردم 

از اينكه : وقتى خدمت ايشان رسیدم ، موقع خداحافظى ، باز عرض کردم 

 !توفیق يافتم به عیادت شما بیايم ، خیلى خوشحالم

تو از منزل به قصد !امروز راست گفتى: ه خاصى فرمودند ايشان با يك توجّ

 !ديدن ما آمدى

 .  (51)در اينجا بود که باورم شد که ايشان داراى مراتب معنوى هستند

 علامه شیخ عبدالحسین امینی صاحب الغدير

کنند که همه  علامه را به سمینارى در بغداد دعوت مى: نقل شده است که 

علامه وارد هنگامى . ه و فقط علامه شیعه بود حاضران در جلسه سنى بود

نشیند؛ بعد از  کند و علامه در پايین مجلس مى شود کسى به او اعتنايى نمى مى

کند و  روى علامه آمده و به او خیره نگاه مى اى پسرى نوجوان روبه چند لحظه

سپس جملاتى عربى به شخصى در آنجا گفته و او هم جواب او را داده و آن 

کند که اين نوجوان چه کسى  علامه از آن شخص سؤال مى. رود  ان مىنوجو

آن شخص جواب داد که مادر اين پسر به مرض صرع : گفت  بود و چه مى

اى نداشته پیش يكى از علماى شیعه  دچار بوده و چون علاج پزشكان فايده

 رفته و ايشان دعايى نوشتند و دستور دادند اين خانم دعا را در روسرى خود
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حالا . همراه داشته باشد و چون اين کار را کردند مرض صرع خانم خوب شد 

اند و اين خانم مرضش عود نموده و اين  چند روزى است که دعا را گم کرده

نه او شخص : آيا اين شیخ ، همان عالم است؟ و من گفتم : گفت  پسر مى

 . ديگرى بوده است 

توانم مرض اين خانم را علاج  مىمن هم دعا بلدم و : علامه به آن شخص گفت 

اى از قرآن نوشته و به آن شخص داد تا به آن خانم  کنم و بلافاصله آيه

همین که آن شخص رفت دعا را بدهد ، علامه عبا را بر روى سر . برسانند 

اى امیرمؤمنان ، :السلام توجهى نموده فرمود  انداخته و به طرف مرقد على علیه

ها هزار  هت ثابت نمودن اين که شما بعضى شبمن همان کسى هستم که ج

خوانديد ، يك شب تا به صبح در حضور علماى اهل سنت نماز  رکعت نماز مى

اى آن  پس از لحظه. خواهم اين خانم را شفا بدهید  حالا از شما مى. ام  خوانده

خانم خوب شد؛ همین : پسر با آن شخص برگشته و با حالت خوشحالى گفتند 

ب به گوش اهل جلسه رسید ، همه به احترام علامه بلند شده و او که اين مطل

 . را با احترام جلو مجلس برده و از او تجلیل نمودند 

مرحوم علامه امینى؛ در : آمده است « شهیدان راه فضیلت»در مقدمه کتاب 

خادمى؛ وارد شد؛   هاى خود به اصفهان ، به منزل آيت اللهّ يكى از مسافرت

ع به  نیون محترم شب قبل در خواب ديد که حضرت امیرالمؤمنینروحايكى از 

وقتى که صبح به آن جا رفت که خواب . منزل آقاى خادمى تشريف آوردند 



خادمى نقل کند ، متوجه شد که علامه امینى؛ به آن جا   خود را براى آيت اللهّ

 .  (52)وارد شده است

با امیرالموءمنین علیه  عالم سنى براى علامه امینى نوشت که تو ارتباطت

السلام خوب است، من بچه اى دارم که دکترها او را جواب کرده اند ولى 

علامه امینى همانجا در صحن امیرالموءمنین علیه . خیلى به او علاقه مندم 

همین که نامه من به دست : السلام در نجف نشست و در جواب نامه نوشت

 . شما برسد، بچه تان خوب شده است 

با خود گفتم که اگر تا . اين نامه را نوشتم و به خانه رفتم : مه مى گويدعلا

زمان رسیدن نامه، بچه مرده بود چه کنم؟ نزد امیرالموءمنین علیه السلام 

آبروى من در خطر است، اما آبروى ! يا امیرالموءمنین: رفتم و عرض کردم

 . شما بیشتر در خطر است 

الان بچه : ى فرستاد و در آن نوشته بود کهپس از چند روز عالم سنى نامه ا

امینى تو چه کردى؟ حتى . مثل دسته گل در مقابل ماست و راحت راه مى رود 

ننوشتى انشاءالله خوب مى شود؛ بلكه بدون قید نوشتى بچه ات خوب مى 

 53!شود

يكى از علماى سنى حكم قتل علامه امینى را صادر کرده بود و از : کنند  نقل مى

گشت ، و شنیده بود که آن مطلب در کتابى است  مه دنبال مطلبى مىقضا علا

لذا علامه امینى شجاعانه به درب . شود  که فقط در پیش آن عالم سنى پیدا مى
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منزل آن عالم رفت و هنگامى که آن عالم سنى در را باز کرده و سؤال کرد 

 کیستى؟

و دنبال مطلبى  ايد من همانم که حكم قتل مرا صادر کرده: فرموده بود 

آن عالم سنى ايشان را به . شود  گردم که فقط در کتابخانه شما پیدا مى مى

داخل خانه خود برده وگفته بود که اگر نبود که مهمان من هستى همین الان 

 پس او را به . کشم  تو را مى

چنانچه تا فلان ساعت آن مطلب را پیدا نكنى تو را به قتل : داخل برده و گفت 

 . سانم علامه قبول کرده و وارد کتابخانه شد ر مى

ها افتاد ، ديد که پیدا کردن چنین مطلبى به اين آسانى  وقتى نگاهش به کتاب

ع را بر زبان برده و دست کرد کتابى را از کتابخانه  میسر نیست ، اسم على

ع را بر زبان جارى و  درآورد و نگاه کرد ديد همان کتابى است باز نام على

پس پیش صاحب . اى را آورد و ديد همان مطلب در همان صفحه است  صفحه

 . خانه آمد و آن عالم سنى از اين مطلب بسیار متعجب شد 

اثر شیخ زين الدين عامل پیدا « صراط المستقیم»علامه امینى نیازى به کتاب 

. شوند که يك نسخه از آن در اختیار فردى در نجف است  کند و مطلع مى مى

بايد و از او تقاضاى استفاده از آن نسخه را  السلام او را مى امیر علیهدر صحن 

علامه امینى ، حتى به اين مطلب . کند  فرد ياد شده ، امتناع مى. مس نمايند 

دهد که در راهروى منزل آن شخص بنشیند و او نسخه را بیاورد و  رضايت مى

اين . پذيرد  را نیز نمى اما او اين پیشنهاد. ايشان در همان جا رونويسى کند 

يابند  به حرم حضرت امیر تشرف مى. سازد  برخورد ايشان را آزرده خاطر مى



اين که پس از چهارده قرن ، . گريند  و با سوزدل ، بر مظلومیت حضرتش مى

اى  اى از شیعیان وى ، قصد نگارش کتابى درباره وى را دارد و به نسخه شیعه

ى شیعه مدعّى پیروى او ، از واگذارى و همراهى از کتابى ، نیازمند است و حت

 . ورزد  در اين راه ، مخالفت مى

پس از اين ، در قلبش ، ناگاه تغییرى حاصل شد و تصمیم : علامه امینى گفتند 

در ابتداى ورود به کربلا ، شخصى از آشنايان را . به زيارت کربلا گرفتند 

که مقدارى کتابهاى خطى و کهنه ، ديدند و به هنگام برخورد ، او پیشنهاد کرد 

در اختیار دارد و از ايشان خواست که آن کتابها را ببیند و علامه امینى پس از 

کند همان کتاب مورد نیاز ايشان  رؤيت کتابها ، به اولین کتابى که برخورد مى

 . بوده است « صراط المستقیم»

 سیراب شدن علامه امینى 

 : کند  سره نقل مى از قول فرزند علامه امینى قدس

 وقتى پدرم را دفن کرديم ، يكى از بزرگان آمد و به من تسلیت گفت و فرمود 

السلام چه مرحمتى در  من در اين فكر بودم ببینم مولا امیرالموءمنین علیه

 . نمايند  و خدمات مرحوم امینى مىمقابل زحمات 

 : در عالم خواب ديدم 

افراد . السلام بر لب آن ايستاده اند  علیهحوضى است و آقا امیرالموءمنین 

اين حوض کوثر : گفتند . دهند  آيند و مولا از آن حوض ، به آنها آب مى مى

 . است 



در اين حال آقاى امینى به نزديك حوض رسید حضرت ظرف را گذاشتند ، 

آستینها را بالا زده و دستان مبارکشان را پر از آب کردند و به علامه آب 

 : د و خطاب به او فرمودند خورانیدن

پروردگار رو سفید کند تو را کما اينكه )وجهك کما بیضت وجهى   بیض اللهّ

 54( . مرا رو سفید کرد

 گردن بر( ع) علی نقش با طلا از بندی گردن که ديدم را جوانی روزی»: گويد می صاوی دکتر

 ولی بود، من آن از بند دنگر آن کاش ای: گفتم خود با( ع) علی به زياد عشق خاطر به. داشت

 يكی بودم، امینی علامّه خدمت در که روز آن فردای. است حرام مرد برای طلا بند گردن که افسوس

: فرمود و داد، من به و گرفت را کیسه آن علاّمه. داد علامّه به ای کیسه و شد وارد ايرانی عالمان از

 « .است کیسه اين در خواستی می چه آن»

 آن بر( ع) علی نقش که است مرمر از بندی گردن ديدم کردم، باز را کیسه و مدمآ بیرون وقتی

! شد؟ آگاه من درونی اراده و خواست از علامّه چگونه: پرسیدم خود از شگفتی با. است شده حك

 .است کرامت و کشف دارای او که فهمیدم سپس

 خدمت نجف، در روزی»: کند یم نقل معاصر تقلید مراجع از يكی قول از امینی محمدهادی دکتر ـ

 او عملكرد خاطر به علامّه. آمد میان به سخن زمان آن عالمان از يكی مورد در که بودم امینی علامّه

 به نسبت من دلِ در کدورتی انتقاد، اين خاطر به. کرد انتقاد او از شدتّ به ولايی، موضوع يك در

 بسیار. است محشر عرصات که ديدم رؤيا معال در شبی علامّه، درگذشت از پس. شد پیدا علامّه

 به وقتی. شوم سیراب کوثر صاحب دست از تا رفتم کوثر حوض سوی به دلیل، همین به. بودم تشنه

 می سیراب را مردم و است ايستاده امیرالمؤمنین جای به امینی علامّه ديدم شگفتی با رسیدم، جا آن

  4.«گشتم پشیمان خود کرده از و شد آشكار من بر علامّه مقام ترتیب، اين به. کند

 علامّه روزی»: نويسد می قم در تقلید مراجع از يكی از نقل به غدير نوش جرعه کتاب نويسنده ـ 3

 چیزی و بود شده تمام پولم روزی: فرمود هايشان صحبت میان در و آمد ما خانه به کربلا در امینی

 از پس. شدم مشرف امیرالمؤمنین حرم به. نبود منزل در غذايی بود روز دو حتّی. نداشتم بساط در
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 عرضه و خواندم حضرت برای را «المتین ذوالقوة الرّزاقُ هو اللّهَ انّ» آيه و کردم باز را قرآن زيارت،

 نرفته بیرون مطهّر، صَحنِ از. شدم خارج حرم از و «فهمم نمی را آيه اين معنی من! علی يا»: داشتم

  5.«ام نشده پول بی گاه هیچ حال، تا وقت آن از و رسید دستم به پول که بودم

 از که فیروزيان الاسلام حجت اصفهان، در خادمی آقای منزل به امینی علامّه ورودِ روزِ صبح» ـ 4

 جمعیت که ديدم خواب در گذشته شب: گويد می و رود می ايشان خانه به بود، خبر بی علامّه ورود

 است؟ خبر چه: پرسیدم. کنند می احساسات ابراز شدت به و ندا آمده گرد شما منزل جلوی انبوهی

 است آمده امیرالمؤمنین»: گفتند

 سید جمال الدين گلپايگانی

دو سه خاطره از خودشان براى يكى از شاگردان نقل کرده بودند به اين شرح 

شبى ، عده زيادى از بستگان ، که براى زيارت به نجف اشرف آمده بودند ، : 

شام نخورده بودند و ماهم در منزل چیزى نداشتیم . شدند ا وارد به منزل م

عبا را بر سر کشیدم . ها بسته بودند  براى تهیه غذا از منزل خارج شدم مغازه

ها بسته بودند  آن جا هم مغازه. السلام رفتم  و به سمت مرقد حضرت امیر علیه

 . متحیر بودم که خدايا چه کنم . 

در . السلام هستند و از بستگان من  وّار حضرت امیر علیهاينا ز! خدايا: گفتم 

اى در آن طرف  مغازه: کردم ، ديدم  اين حال که اين حرفها را بخود زمزمه مى

چند گام به طرف . اى را قبلا نديده بودم  حال آنكه من چنین مغازه. باز است 

گفت چه . مغازه رفتم يك وقت متوجه شدم که مغازه دار سلام کرد 

خواستم ، به  خواهى؟ آنچه احتیاج داشتم به او گفتم تمامى آنچه را که مى ىم

چند قدمى که آمدم ، برگشتم . قرار شد پولش را بعد ، پرداخت کنم . من داد 

 !اى بود و نه کسى نه مغازه. و به عقب نگاه کردم 



 * * * 

رت مدتى به حرم حض. يك وقت بسیار بدهكار شده بودم : کند  باز نقل مى

کردم ولى فرجى  رفتم و براى پرداخت قرضهايم دعا مى السلام مى امیر علیه

 . نشد 

شما برويد حرم و براى ادعاى قرضهايمان دعا کنید : روزى به همسرم گفتم 

ايشان به حرم رفتند پس از . خواهد دعاى شما را اجابت کند  شايد خداوند مى

کفشهايم را هم از دست : فت مدتى برگشتند با پاى برهنه و خیلى ناراحت گ

 !دادم

خیلى ناراحت شدم بلند شدم و عبا را بر سر کشیدم و به حرم مشرف شدم 

مختصرى زيارتنامه خواندم و شروع به عرض حال کردم به حضرت از حرم 

در حرم ، شخصى ناشناس ، پول زيادى به من داد ، اين پول به . آمدم بیرون 

کردم و تا مدتى هم ، براى مخارج روزانه ، حدى بود که قرضهايم را پرداخت 

 . (55)از آن استفاده کردم

 ايه الله حاج آقا حسین قمی

زمانى که حاج آقا حسین قمى در مشهد مقدس اقامت داشت ، به مناسبت 

السلام در مكانى واقع در بالا خیابان ، منبر  سوگوارى حضرت امام حسین علیه

ايشان بالاى منبر مشغول سخنرانى بودند شب تاسوعا ، هنگامى که . رفتند  مى

ايشان از مردم پرسیدند که چه . اى از بیرون مجلس شنیده شد  ، صداى عربده
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آقا با ناراحتى ! کشد خبر است؟ گفتند رئیس شهربانى مست شده ، عربده مى

! آيم ، تا خدا جزاى او را بدهد به جدّم قسم ، از منبر پايین نمى: فرمايد  مى

عد به آقا خبر رسید که رئیس شهربانى ، نقش بر زمین شده و به اى ب لحظه

 (56)!درك واصل گرديده است

 حائرىشیخ عبدالكريم   آيت اللهّ

حائرى ، توسل شديد به امام شیخ عبدالكريم   يكى از ويژگیهاى آيت اللهّ

علاوه بر روضه که هر شب جمعه و دهه محرم داشتند . السلام بود  حسین علیه

قبل از شروع درس ، بطور مختصر ، ذکر توسلى به امام حسین هر روز 

 . گرفت  السلام توسط يكى از شاگردان انجام مى علیه

ايشان در پاسخ . کند  يكى از ياران خاص ايشان ، علت اين مسأله را سئوال مى

السلام  من ، ادامه زندگیم را مرهون توسل به امام حسین علیه: فرمايد  مى

سه روز : در عالم خواب بمن گفته شد . که در عراق بودم  هنگامى. هستم 

خواب حجیتّ : با معیارهاى فقهى گفتم ! ديگر از عمرت ، بیشتر باقى نیست

روز سوم که پنج شنبه بود و با برخى از شاگردان براى تفريح به کنار . ندارد 

من  پس از نماز ظهر و صرف نهار ، ناگهان تب شديدى بر. دجله رفته بوديم 

گفتم ، مرا به منزل ببريد هر لحظه بر . متوجه آن خواب شدم . عارض شد 

اند  يكدفعه متوجه شدم دونفر براى قبض روح روحم آمده. شد  تب افزون مى

السلام عرضه  الحسین علیه  در همان حال ، متوسل شدم به آقا ابا عبداللهّ. 

، ولى کارى براى آخرتم من از مرگ هراسى ندارم !  يابن رسول اللهّ: داشتم 
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دينم  کنم ، به من فرصتى بدهید ، تا خدمتى براى خواهش مى. ام  انجام نداده

  ايشان را آقا اباعبداللهّ: ناگاه شخص سومى آمد و به آن دو گفت . دهم انجام 

من ديدم ، آن سه با هم به طرف آسمان . شفاعت کرده ، شما برگرديد 

 57. ام  تا به الان به برکت آن شفاعت زندهحرکت کردند ، حالم خوب شد و 

 !از وادی السلام فهمیدم

 ها مدت من: فرمايد می ـ بزرگوار آن شاگردان از ـ آملی تقی محمد الله آيت مرحوم

: گفتم می خود با نشینند، می السلام وادی در ساعت سه دو قاضی مرحوم که ديدم می

 کند، شاد را مردگان روح ای فاتحه قرائت به و برگردد و کند زيارت بايد انسان»

 به اما بود من دل در اشكال اين« !پرداخت ها آن به بايد که هست هم تر لازم کارهای

 .استاد شاگردان از خود رفیق ترين صمیمی به حتی نكردم، ابراز احدی

 که آن تا رفتم، می خدمتش به استاد محضر از استفاده برای روز هر من و گذشت مدتها

 سفر، اين بودن مصلحت در ولیكن شدم عازم ايران به مراجعت بر اشرف نجف از

 .داشتم ترديد

 در بخوابم؛ خواستم می بود شبی. نبود مطلع آن از کسی و بود من ذهن در هم نیت اين

 وقت در. دينی و علمی های کتاب بود؛ کتاب من پای پائین تاقچه در بودم، که اتاقی آن

 جای و برخیزم: گفتم خود با شد، می کشیده ها کتاب سوی به من پای طبعا خواب،

 بالاتر و نیست من پای مقابل درست ها کتاب چون ندارد، لزومی يا دهم تغییر را خواب

 هتك که گذاشتم آن بر بنا بالاخره. نیست کتاب حرمت هتك اين، و گرفته، قرار

 .خوابیدم و نیست حرمت
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 صلاح! السلام علیكم»: فرمود: کردم سلام و رفتم قاضی مرحوم استاد، محضر به که بحص

 بی« .است احترام هتك هم ها کتاب سوی به کردن دراز پا و. برويد ايران به شما نیست

 !ام فهمیده السلام وادی از»: فرمود «ايد؟ فهمیده کجا از شما! آقا»: گفتم زده حول اختیار

 کوچك کشتی)  بلم با لاکرب زيارت برای شب يك:  گفتند( ره)سهلاوی جواد شیخ آقای

.  بودند سوار قاضی مرحوم هم بلم آن در اتفاقاً ، رفتیم می( فرات) آب راه از(  قايق و

 از من تسبیح.  نیست من تسبیح ديدم ، خوردم شام و آوردم جای به را عشاء نماز چون

 پیدا ابداً کردم تفحص چه هر ، داشتم دوست بسیار را آن من و بود مقصود شاه جنس

 از اقتباس)  لقادر رجعه علی الله ان:  فرمودند ، کردم عرض قاضی خدمتمرحوم.  نشد

 ، ديدم سفره میان در را تسبیح ، کردم باز را سفره که صبح فردا( .  طارق سوره 3 آيه

 طعام صرف از پس و بودم خورده غذا آن در ديشب که بود ای سفره همان اين آنكه با

 شطّ در دريا ماهیان برای نان های خرده از را آن ی ندهما ته خودم دست با خودم ،

 ! بودم داده تكان

 

 خدمتشان ، بودند سهله مسجد در قاضی مرحوم که روز يك:  گفتند ايشان نیز و ۩

 گرچه ؛ خنجرند و اسلحه با هم غالباً و آيد می دزد اوقات بعضی اينجا:  کردم عرض

 فرا را آنان وحشتی و دهشت اما ببرند يشانا که ندارند مهمّی چیز مسجد در شب زواّر

 دعائی دارم تقاضا شما از.  گردد می مشكل آنان بر ديگر ، شب عبادت که ؛ گیرد می

 در دزد ، بعد به آن از!  آيند نمی ديگر الله شاء ان:  فرمودند!  نیايند ديگر که بدهید

  . دگذر می سال ده قريب حال به تا آنكه با ، نشد ديده سهله مسجد

 

 ، وقتی:  فرمودند – علیه الله رحمة – قوچانی عبّاس شیخ حاج الله آية آقای حضرت ۩

 از نفر چهل سی قريب که طوری به شد پیدا نجف در من برای عجیبی گرفتاری يك



 از خواب ، نداشتم قرار و آرام آنان وحشت از من و بودند برده ظنی سوء من به اعراب

 ناگهان.  کردم عرض قاضی مرحوم مقدّس محضر به را مشكل.  بود رفته من چشمان

 اتّهام رفع اين و!  اند بوده اشتباه در که شد مشهود همه بر و رفت میان از ظن سوء آن

 اين که رسید می نظر به محال عادی موازين حَسبَ بر زيرا ؛ بود نحتسب لا حیث من

  . گردند واقف مطلب اصل بر ای مقدمه و سبب هیچ بدون کثیر ی عدّه

 

 مرحوم و شد سرخك مرض به مبتلا ما اطفال از يكی روزی:  فرمودند له معظم نیز و ۩

.  کن مُهر السلّام علیهم تن پنج انگشتری با را او چشمان:  فرمودند و شدند مطّلع قاضی

 بیمارداری همین جمله از شواغل و مشاغل ی واسطه به يعنی ؛ کردم تسامح قدری من

 کردی مُهر را او چشمان آيا:  فرمودند من به قاضی مرحوم روز يك ات گذشت روز چند

 فرمود عصبانیت حالت به قاضی مرحوم.  کنم مُهر که هستم درصدد!  نه:  کردم عرض ؟

 دانه يك ی نشانه ، يافت شفا طفل آنكه از پس! ؟ نكردی مُهر چرا! ؟ نكردی مُهر چرا: 

  . است مانده باقی او چشم در سرخك ی

 

  (ع)اکبر ولیّ از استخاره ازهاج

 در که دورانی در» : که فرموده نقل آملی تقی محمد الله آيت از قاضی حسن محمد آقا

 مدرسه در که قاضی آقای مرحوم حجره به روزی بودم، تحصیل مشغول اشرف نجف

 اينجا در خیلی من: کردم عرض آوردند تشريف قاضی آقای وقتی. رفتم بود هندی

 :فرمودند جواب ايشان. دارم نیاز استخاره به که چرا کشیدم، را شما انتظار

 استخاره يك خودش برای نتواند ولی باشد اشرف نجف در سال چندين علم طلبه

  !نمايد؟

 



 اجازه يك به من کردم عرض جدل حال با و کشیدم خجالت خیلی: گفت می آملی آقای

 که تشرف برای اصرار و ام قبلی خواستدر به تلويحاً ـ دارم نیاز اکبر ولیّ از استخاره

 :فرمود پاسخ ايشان.  ـ داشتم ايشان از بارها

 به نیازی و است کافی ما برای اند فرموده صادر شان موالی برای که عامی اذن همان

  .نیست خاص اجازه کسب

 منظور اين برای مخصوص ورد ايشان اينجانب، شديد الحاح و اصرار از بعد حال، هر به

 از قبل شب هر بدر اصحاب عدد به «نور آيه»  قرائت اينكه خلاصه و فرمود تعلیم من به

. محدود و معدود شبهای در ديگر امور و زنان از دوری طهارت، خاص، شرائط با خواب

 برای شبها و شدم آنجا ملازم و رفتم سهله مسجد به دستور اين اجرای برای من پس

 خواندن به کردم شروع که همین شبها اين از يكی در و کردم می قیام ورد آن انجام

 او سوی به من نهاده، دوشم روی را دستش کسی اينكه مثل که کردم احساس ورد،

 پس ـ بودم السلام علیه مهدی امام به منسوب مقام در هنگام اين در من ـ شدم متوجه

 که مینه: گفت می آملی تقی محمد شیخ آقا! باش آماده تشرف برای: گفت شخص آن

 اضطراب فرط از و گرفت را وجودم تمام ترس و رعب خورد، گوشم به کلمه اين

 مرا که او از توسل و التماس به کردم شروع پس بايستد، حرکت از قلبم بود نزديك

 .فرمود قبول نیز ايشان و فرمايد عفو

 زمانی و ودمنم ملاقات را قاضی آقای و رفتم اشرف نجف به فوراً من ماجرا، اين از بعد

 :که بود اين ايشان فرمايش اولین ـ کلامی هیچ بدون ـ شدم مواجه ايشان با که

  !کنی؟ می اصرار و الحاح همه اين چرا پس نداری را تشرف آمادگی اگر

 

 



  المیزان تفسیر ثواب هديه

 ارتقائی علی محمد شیخ آقای ايشان نام)  اديب آقای... » : فرمودند طباطبائی علامه

 و بود حسن محمد سید آقا من برادر شاگردان از که... ( است العلماء اديب به لقبم

 فرموده بود، کرده سؤال من رفتار از و بود کرده حاضر را( ره) قاضی مرحوم روح چون

 :بود

 

 است ناراضی او از پدرش که است آن دارد که عیبی فقط است؛ پسنديده بسیار او روش

  !است نكرده سهیم مرا است نوشته که ریتفسی ثواب در: گويد می و

 در خودم برای من: گفتم خود با من نوشت، من به تبريز از برادرم را مطلب اين چون

 اين برای تو اگر خداوندا،. کنم پدرم به هديه را آن آنكه تا ديدم، نمی ثوابی تفسیر اين

 آنها به را همه ما و. کن عنايت من والدين به را آن همه ای، فرموده مقدر ثوابی تفسیر

: که بود نوشته آن در و آمد، برادرم از ديگری کاغذ روز دو يكی از پس! کنیم می اهداء

 :بودند فرموده قاضی مرحوم کرد، احضار را قاضی مرحوم روح چون

 مسرور بسیار ثواب در شرکت واسطه به و شده راضی حسین محمد سید از پدر اينك

 نداشت خبر کس هیچ هم ثواب اهداء اين از و. است

  وفات از پس عنايت به شاگردان

. نبود حیاتشان زمان به منحصر فقط خود شاگردان به قاضی آقای توجه و محبت و مهر

 اين از که چرا کنند، می پیدا تری کامل احاطه و سیطره شان رحلت از بعد اولیاء بلكه

 ارتحال از پس» : فرمودند می طباطبايی علامه. است شده رها نیز جسمشان تنگ، زندان

 مستحب آن گشودن که)  را الحنكم تحت اما بودم نماز مشغول روزی قاضی، مرحوم

 من که حال همان در و آوردند تشريف قاضی آقای ديدم ناگاه بودم، نكرده باز(  است



 نقل نیز نجابت الله آيت از« ! رفتند و کردند باز را الحنكم تحت بودم ايستاده نماز به

 می قاضی الله آيت مرقد زيارت به دوستان از تن چند با نوروز ايام در »: است شده

 می عیدی شما از ما و است نوروز: کرد عرض جناب آن روح به خطاب ما از يكی. رفتیم

 عبا و عمامه با قاضی الله آيت جسم که کرديم مشاهده بیداری همان در ناگهان. خواهیم

فرمود و ريخت گلاب آن از ما دست کف بر و آمد بیرون گلاب از ابريقی و  

  « .باشد خودم اختیار در برزخ در جسمم ام خواسته خدا از من »

 نجف وقتی: فرمودند می رضوی هاشم سید» : فرمايند می قاضی حسن محمد سید آقا

 .بودم نداری و فلاکت و بیچارگی حالت در خیلی بودم

 چای با و خريدم می نان تمرف می شب به شب را اين و بود من خرج شاهی يك روزی

 شد، وارد فقیری يك بودم نشسته قاضی آقای محضر در که روزها از يكی. خوردم می

 همان هم من بدهیم؟ فقیر اين به که داری چیزی: گفت و کرد من به رو قاضی آقای

 نمی هم رويم و ماندم من. داد فقیر به را آن قاضی آقای و دادم و درآوردم را فلس يك

 را هايم درس اتاقم، رفتم شب. بدهید من به چیزی ندارم، هیچی بگويم کسی به که شد

 اتاق در ديدم که اين تا. برد نمی خوابم گرسنگی از اما. بخوابم که رفتم و کردم حاضر

 شما با خواهم می امشب من: فرمودند هستند قاضی آقای ديدم کردم باز را در. شد زده

 عبايشان زير از و داخل آمدند. بفرمايید گفتم داخل؟ مبیاي دهید می اجازه. بخورم شام

 و خوردم من. بخور گفتند و درآوردند نان با گوشت مقدار يك و ماش و برنج کاسه يك

 استكان يك بعد و... باشی داشته چای بايد! چای فرمود شام از بعد. شدم سیر خوب

 رفت و خورد چای

 

 



 شد قاضی مرحوم شاگرد که لاتی ماجرای

 که شوند می لاتی محله هم کردند، می زندگی نجف در که زمانی( قاضی مرحوم)انايش

 مرحوم بود؛ معروف قاسم به لات اين داشت، دوست را قاضی مرحوم اش، لاتی تمام با

 .دانست می را ها آدم آخر قاضی

 پس نداری، را من محبت مگر قاسم،»: گفت بود شان محله لات که قاسم به ايشان

 می اول بوديم می ما اگر. «بخواب و بخوان شب نماز صبح، نماز از قبل و شو بلند امشب

 .است ديده را کجا قاضی مرحوم ببینید بخواند، را واجب نمازهای گفتیم،

 موقع آن توانم نمی شب؛ نماز به برسد چه نیستم، بلد صبح نماز من»: گويد می قاسم 

 نیت تو» که دهد می جواب قاضی ممرحو« .خوابم می ظهر تا که چرا شوم، بیدار صبح

 درب برود که است نبوده اين مثل قاضی مرحوم کردن بیدار« .کنم می بیدارت من کن،

 .بزند رو اش خانه

 ديد شد بیدار وقتی شود، می بیدار هم ساعت همان و کند می نیت را ساعتی يك قاسم

 .نداريم حال اام شويم؛ می بیدار شب نماز در ماها از خیلی دارد، خوشی حال چه

 اين در خدايا» :گفت می زد، می بالا را ها آستین که همین در و بگیرد وضو رفت قاسم 

 نیست، آشنا من صدای اما آشناست؛ تو و ملائكه برای صدايشان که هستند کسانی دنیا

 «بپذير مرا ام، آمده درگاهت به دير

 بردند می تبرك برای غذايش خوره نیم از مردم که لاتی

 نیم مردم که طوری به شود؛ می قاضی الله آيت شاگردان جز قضیه اين از بعد مقاس

 بردند می تبرك برای را غذايش خورده

 



 نجات از مرگ

 پای نفر سیصد تا پنجاه و دويست اصول، و فقه در که بود زمان آن علمای از يكی

 تا شد، می بدتر حالشان روز به روز و شدند مريض آقا اين خانم. نشستند می درسش

 و امروز که ديدند و رفت هوش از و شد بدتر روز هر از حالش صبح روز يك که اين

 اين من. قاضی آقای پیش آيد می سراسیمه اقا آن و برود دنیا از خانم که است فردا

 آقا گفت و کرد گريه است؟ چطور خانم: فرمودند آقا نشست، تا. بودم خودم را جريان

 و سی ها اين. میرم می من هم فردا بمیرند ايشان امروز راگ. رود می دستم از دارد

 .بودند هم انیس خیلی و نداشتند هم بچه و بودند هم با سال هفت

 و. کردند نمی نگاه کسی صورت در که بود اين مختصاتش از يكی قاضی آقای    

 من. بود بسته هم چشمشان و خواندند می دعا تند تند بود پايین سرشان که همینطور

 و کردند پاك را چشمشان و کردند بلند را دستشان بعد. ديدم خودم چشم به را ها اين

 آقای به هم او. برگرداند شما به را ايشان خداوند منزل، بفرمائید شما: گفتند سپس

 .است حق بگويد چه هر دانست می و داشت اعتقاد خیلی قاضی

 و بودند کرده قبله سمت به صبح را او که خانمش بیند می بعد و شان خانه به رود می    

 .است حال سر و خوب حالا زد، نمی حرفی هیچ

 مرا احوال آقا آن: رفتید قاضی آقای پیش که ممنونم شما از: گويد می آقا به مخان و    

 بودم رفته دنیا از موقع همان من. کردند دعا هم ايشان و کن دعا آقا گفتید شما پرسید

 آن و رسیدم چهارم آسمان تا بردند را من. بودم کرده تهی قالب که بود ای دقیقه چند



 همان و اند کرده را ايشان حیات تمديد درخواست احترام، با فلانی که شنیدم صدايی جا

 58.برگرداندند مرا موقع

 

 بشتا با مردی بوديم نشسته قاضی سیدعلی نزد روزی: گويد می کاشانی سیدعباس

 حزن حال در من زن: گفت سید به و بود آشكار او در اضطراب و حزن آثار و شد وارد

 مرگ از و يابد عافیت تا کن دعا من برای. ندارم را کسی بمیرد اگر است، اضطراب و

 .کند پیدا نجات

 کن غسل و برو ای آمده جنابت حالت با اينجا به چه برای: گفت او به قاضی سیدعلی

 و کرد غسل و رفت منزل به حیرت و تعجب حالت در شتاب با مرد. ابی من پیش سپس

  .نشست خضوع و ادب با سید مقابل در و آمد ديگر بار

 و  شد مشغول دعا و قرآن قرائت به و نهاد مرد آن شقیقه بر را خود سبابه انگشت سید،

  .شد جاری او صورت به اشكهايش

 روز چند از بعد. رفت منزلش به هم مرد. برو و برخیز: گفت او به سید دعا اتمام از بعد

 سؤال دعا نتیجه درباره او از و ديدم السلام علیه امیرالمؤمنین مرقد صحن در را مرد آن

  .کردم

 بسیار او حال. يافتم سالم را خويش همسر کردم مراجعه که هنگامی: گفت من به او

 کار به عادت که شخصی مثل داد می انجام پیوسته را منزل کارهای. بود شده خوب

 .دارد کردن
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 (عطش کتاب و عارفان اسوه کتاب) 

 



 آيت الله مجاهدی و عنايت حضرت ابا عبدالله علیه السلام
  :مؤلف کتاب در محضر لاهوتیان می نويسد

مرحوم پدرم در روزهای پايانی عمر پربرکت خود، حالات روحانی عجیبی داشند و طوری که اغلب کادر پزشكی بیمارستان، 

 .ك ساعت در اتاق پدرم جمع می شدند و از مطالب نصیحت آمیزشان بهره می بردندجذب ايشان شده بودند و روزی ي

  .من و آشنايان بعد از ظهر هر روز اجازه داشتیم از ايشان عیادت کنیم و مادرم شب ها در بیمارستان می ماندند

  .پدرم اظهار نگرانی می کنندروزی از روزها که به بیمارستان رفتم، ديدم مادرم بسیار متألم و ناراحت هستند و برای 

ديشب طبق معمول، پرستار آمد و شیشه خون را به يك دست و سرم غذا را به دست ديگر آقا : ت را جويا شدم گفتندلوقتی ع

  .وصل کرد و رفت

معمولاً سه ساعت طول میكشید تا خون و سرم تزريقی تمام شود، حدود يك ساعت گذشت و من مشغول تلاوت قرآن بودم، 

اگهان تغییر حال عجیبی در آقا پیدا شد، به سرعت از جا برخاستند و در حالی که از دست ايشان خون جاری بود به نقطه ای از ن

 «!بابی انت و امی يا سیدی و مولای! السلام علیك يا ابا عبدالله»: اتاق خیره شدند و به پهنای صورت اشك می ريختند و می گفتند

وکه شده بودم و نگران حال آقا بودم پیش رفتم و سعی کردم ايشان را روی تخت بخوابانم؛ ولی من که از ديدن اين وضع ش

ايشان با دست ايشاره کردند که کاری به کار ايشان نداشته باشم و من به ناچار رفتم و پرستار را صدا کردم تا بیايد و جلوی 

  .خونريزی را بگیرد

وقتی حضرت ! ديگر در اين مواقع مزاحم حال من نشويد: گشت و به من گفتندساعتی گذشت و حال ايشان به حال عادی بر

  .سیدالشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا برای عیادت من قدم رنجه می کنند من که نمی توانم مراتب ادب را به جا نیاورم

اين پس آرامش خود را حفظ کنید و نگران  اين حالات اختیاری نیست و ممكن است از اين به بعد هم تكرار شود، سعی کنید از

 .حال من نباشید

ايشان آن روز مرتب حمد و سوره می خواندند و به . روزی من و جمعی از بستگان، اطرفا تخت مرحوم آقا حلقه زده بوديم

ت، رهايم بیش از اين مزاحت ايجاد نكنید، از دست من برای شما کاری ساخته نیس: سمت خاصی می دمیدند و می فرمودند

 ؟! کنید

 

که از مالكان مقتدر منطقه در آذربايجان بودند،   من سه دايی داشتم: چه کسانی مزاحم شما هستند؟ فرمودند! پرسیدم آقا

مادرم پیش از فوت خودش شش دانگ منطقه زراعی وسیعی را که متعلق به او بود طی دست نوشته ای به من بخشید؛ ولی بعد 

رادر او که در دستگاه حكومتی آن روز نفوذ داشتند، آن منطقه زارعی را به ناحق تصاحب کردند و حق از درگذشت مادرم، سه ب

مسلم مرا ناديده گرفتند و اين شد که من يك عمر با فقر و فاقه دست و پنجه نرم کنم، حالا که می بینند روزهای پايانی عمر 

ند که آنها را ببخشم و من هر چه برای آنان حمد و سوره می خوانم و من است ارواح آنان با حضور در اين اتاق از من می خواه

طلب مغفرت می کنم می گويند که اينها برای ما فايده ای ندارد و شما بايد قلباً از ما راضی باشید و رضايت قلبی من از آنان بعد 

اين رضايت است در من پیدا  از چهل سال خون جگر خوردن و ساختن وسوختن امكان پذير نیست و آن حالی که لازم

 59.نمیشود
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 همان 



 کرامات سید عبدالكريم کشمیری

. داشت هم قلبی ناراحتی نبود، بچه دارای سال 73 و داشت دختر دو فرش تاجر...  سید

 .رسید استاد خدمت دوستان از يكی بواسطه

 :فرمودند استاد

 ...شود می خوب شما قلبی ناراحتی 

  .ندارد قلب مشكل ديگر ديدند اطباء معاينه از پس

 :فرمودند ديگر روزی

 .دهد می شما به سالم پسر يك خدا و شويد می دار بچه شما 

 

 اطلاع او به اش خانواده بعد و رود می آلمان به کارش برای و کند می تعجب سید آقا

  .! است دختر بچه گفتند معاينه و سونوگرافی بوسیله دکترها. است حامله که دهند می

  

 جواب در او است، پسر بچه است گفته آقائی گويد می تهران بیمارستان رئیس به سید

  !!نده آخوندها حرف به گوش دانند نمی را چیزها اين آخوندها: گويد می

 متخصص دکتر کند، می عرض و رسد می استاد خدمت سید زايمان از قبل روز دو

 .است دختر بچه: گويد می تهران زايشگاه

 .بگذار علی را مشاس است پسر: فرمود

 

 ! بود پسر و کرد زايمان اش خانواده بعد روز دو



 دقیق چنین اين که ببر آقا اين پیش مرا گفت سید به و کرد تعجب بیمارستان رئیس

 !است داده خبر

 

 چهل اختران زيارت

 

 السلام علیه جواد امام فصل بلا فرزند مبرقع موسی قبر( طالقانی)  آذر خیابان قم در

 از نفر چهل قبرش کنار در است بوده (سید عبدالكريم کشمیری)استاد جد که است

 .اختران چهل گويند می که باشند می سادات

 :فرمايند می و بیند می مشاهده به را ايشان آيند می زيارت برای استاد وقتی

  .هست هم شیرخوار بچه نفر چهل اين توی 

 

  دانش اهل برزخ بر تأسف

 

 و برزخ از لمع دارندگان و پژوهان دانش اينكه برای سید عبدالكريم کشمیری استاد

 که را قضايا بعضی گاهی و خوردند می تأسف کنند نمی عمل علمشان به و غافلند قیامت

 :فرمودند می جمله از. کردند می نقل مكاشفه و رويا در بودند ديده خودشان

 

 بوسیله سرش موی به را پیرمردی است، چاهی و است گرمی جای بسیار ديدم رويا در

  .کشیدند می بیرون چاه درون از و بودند بسته منجنیق

 ؟ کیست فرد اين و چیست اينجا پرسیدم



 بعضی که است علماء از يكی شخص اين است، معذبین محل و است برزخ اينجا: گفتند

  .آوريم می بیرون عذاب چاه از را او تنفس برای ساعات از

 

  :فرمود

 در کارش که بود( شهرت نظر از)  بزرگی آدم ،نقل طبق لكن و نديدم را عالم آن من

  .بود کرده گیر برزخ

  :فرمودند همچنین

 برزخ در را کردند می رجوع او به و داشتند اهتمام او به مردم که دانش اهل از يكی

 چیست؟ علت: گفتم است زندانی کیوسك در که ديدم

 .است داشته نقش شخصی قتل در بعدها در که است زده حرفی ايشان: گفتند

 

  ! وندش می ضايع ايشان

 

 و اصرا به بنا بودند،( سید عبدالكريم کشمیری) استاد شاگردان از که دوستان از يكی

 استاد برای را قضیه اين رفتند، مسجدی امامت برای شهری به اقوام، بعضی دعوت

  .کردند عرض

 !!شود می ضايع آنجا ايشان: فرمودند

 بخاطر دانش اهل از ای عده بود، آنجا در که مدتی که کرد تعريف دوست آن ،"بعدا

 کردند شايع را هائی نسبت و ربط بی حرفهای او سر پشت ديگر، مسائل يا و سادتح



 ضايع از و  بازگشتند قم به زود يكسال از بعد بحمدالله که گردد، ضعیف عزيز اين تا

 ماندند امان در رقیبان نامرادی و شدن

سؤالات از آن  وپرسیدن( علیه السلام)شرفیاب شدن مرحوم شیخ مرتضى انصارى خدمت امام زمان 

 حضرت

نیمه شبى در کربلاى معلاّ از : )يكى از شاگردان مرحوم شیخ مرتضى انصارى مى گويد

خانه بیرون آمدم، در حالى که کوچه ها گل آلود وتاريك بودند ومن چراغى با خود 

 .برداشته بودم

ى از دور شخصى را مشاهده کردم، که چون به او نزديك شدم ديدم، استادم شیخ انصار

 .است

با ديدن ايشان به فكر فرو رفتم واز خود پرسیدم که آن بزرگوار در اين موقع از شب، 

 !در اين کوچه هاى گل آلود با چشم ضعیف به کجا مى روند؟

 .از بیم آنكه مبادا کسى در کمین ايشان باشد، آهسته به دنبالش حرکت کردم

ر آن خانه زيارت جامعه را با يك شیخ آمد وآمد تا در کنار خانه اى ايستاد ودر کنار د

 .توجّه خاصّى خواند، سپس داخل آن منزل گرديد

 .من ديگرچیزى نمى ديدم امّا صداى شیخ را مى شنیدم که با کسى سخن مى گفت

 .ساعتى بعد به حرم مطهرّ مشرّف گشتم وشیخ را درآنجاديدم

از اصرار زياد  بعدها که به خدمت آن جناب رسیدم وداستان آن شب را جويا شدم پس

عجلّ اللَّه تعالى فرجه ( )امام عصر)گاهى براى رسیدن به خدمت : )به من، فرمودند

مى روم (. که تو آن را پیدا نخواهى کرد)اجازه پیدا مى کنم ودر کنار آن خانه ( الشرّيف



وزيارت جامعه را مى خوانم، چنانچه اجازه ثانوى برسد خدمت آن حضرت شرفیاب مى 

 (.لازم را از آن سرور مى پرسم ويارى مى خواهم وبرمى گردم شوم ومطالب

سپس شیخ مرتضى انصارى از من پیمان گرفت که تا هنگام حیاتش اين مطلب را براى 

 (.کسى اظهار نكنم

 (ره)تشرف جناب شیخ انصاری

 

  :بود فرمود( ره)دان فاضل شیخ انصاریعالم ربانی میرزا حسن آشتیانی، که از جمله شاگر

به حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام ( ره)روزی با عده ای از طلاب در خدمت شیخ انصاری »

  .مشرف شديم

بعد از دخول به حرم مطهر، شخصی به ما برخورد و به شیخ انصاری سلام کرد و برای مصافحه و 

: ان برای معرفی آن شخص به شیخ عرض کردندبعضی از همراه. بوسیدن دست ايشان جلو آمد

  .ايشان نامش فلان است و در جفر يا رمل مهارت دارد و ضمیر اشخاص را هم می گويد

 

من چیزی در ضمیرم : شیخ چون اين مطلب را شنید، تبسم شد و برای امتحان، به آن شخص فرمود

  گذراندم اگر می توانی بگو چیست؟

تو در ذهن خود گذرانده ای که آيا حضرت صاحب الامر : رض کردآن شخص بعد از کمی تأمل، ع

  علیه السلام را زيارت کرده ای يا نه؟

وقتی اين را شنید حالت تعجب در ايشان ظاهر گشت؛ اگرچه صريحاً او را تصديق ( ره)شیخ انصاری

  آيا ضمیر شما همین است که گفتم؟: آن شخص عرض کرد. نفرمود

  .فرمودشیخ ساکت شد و جوابی ن

  آن شخص عرض کرد که درست گفتم يا نه؟

  خوب، بگو ببینم که ديده ام يا نه؟: شیخ اقرار کرد و فرمود

يك مرتبه در : آری، دو مرتبه به خدمت آن حضرت شرفیاب شده ای :آن شخص عرض کرد

  .سرداب مطهر و بار دوم در جای ديگر

 د مطلب، بیشتر از اين ظاهر شود، به راه افتادشیخ چون اين سخن را از او شنید، مثل کسی که نخواه

 



ومكث در نماز توسطّ سیدّ بحر ( علیهما السلام)در حرم عسكريین ( علیه السلام)ديدن امام زمان 

 العلوم

( علیهما السلام)با جناب علامّه بحر العلوم در حرم عسكريین : )عالم بزرگوار میرزاى قمى مى گويد

 .نماز خوانديم

د که بعد از تشهدّ رکعت دوم بلند شود حالتى براى او بوجود آمد که کمى مكث کرد، وقتى قصد کر

 .سپس بلند شد

وقتى نماز تمام شد همه ما تعجّب کرديم وعلّت آن مكث را نفهمیديم وکسى از ما جرأت نمى کرد 

 .که سؤال کند

 .تا اينكه برگشتیم به منزل وسفره غذا آماده شد

 .جلس بود به من اشاره کرد که از آن ايشان در مورد آن مكث سؤال کنميكى از سادات که در آن م

 (.تو از ما نزديكتری! نه: )من گفتم

 (در مورد چه چیزى گفتگو مى کنید؟: )پس علامّه بحر العلوم متوجّه من شد وفرمود

ه در نماز اينها مى خواهند راز آن حالتى ک: )در بین همه جرأت من بیشتر از همه بود، بنابراين گفتم

 (.براى شما بوجود آمده بود را بفهمند

براى سلام کردن به پدر بزرگوارش وارد شد، ( علیه السلام)بدرستى که حضرت مهدى : )سیدّ فرمود

بنابراين اين حالت از مشاهده روى نورانى آن حضرت به من دست داد تا اينكه از روضه بیرون 

 (.رفتند

 (نجم الثاّقب -)

 انم،در حال نماز،روحم در بالاستوقتی نماز می خو

که از ( نور الله قبره الشريف)مرحوم حضرت آيت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی انصاری همدانی

رضوان الله تعالی _شاگردان مرحوم حضرت آيت الله العظمی حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی



 :بودند، نقل می کنند _علیه

رسیدم و از ايشان  _نور الله قبره الشريف_به حضور علامه طباطبايی _علیه السلام_در حرم امام رضا

 .به شما عنايت فرموده اند،نكاتی را بیان فرمايید( علیهم السلام)خواستم از آن چیزهايی که اهل بیت

 :بعد از اين که ديدم ايشان جواب مرا نمی دهند،عرض کردم.ايشان از دادن جواب،امتناع کردند

 قسم می دهم،از عناياتی که اهل بیت _سلام الله تعالی علیه_ضاشما را به امام ر

 .به شما مرحمت فرموده اند،چیزهايی را بگويید _علیهم السلام _

 :وقتی اين جمله را به ايشان گفتم،فرمودند

چیزهای زيادی به بنده عنايت فرموده اند که دوتای آنها را به شما می _علیهم السلام _اهل بیت

 :ی نیستم قبل از مرگ من،آن ها را به کسی بگويیدگويم ولی راض

وقتی نماز می خوانم،در حال نماز،روحم در بالاست و جسم خود را که در حال نماز است :اول اين که

 .مشاهده می کنم و در حقیقت روح از بدنم جدا می شود

را می شنوم  دوم اين که؛مدتی است شب ها نمی توانم بخوابم،چون وقتی می خوابم،ذکر موجودات

 ....که به تسبیح خداوند،مشغول هستند و ديگر نمی توانم شب ها درست بخوابم

40  :books:.  مجید امیری رسكتی_حمید احمدی جلفايی:، نويسنده281و  281قطب عرفانی ص 

 

 

(س)مكاشفه صدر المتألهین در حرم فاطمه معصومه  

ادب و توسل به بارگاه کريمه اهل بیت  کرد، برای عرض ملاصدرا، هنگامی که در کهك زندگی می

شد مشرف می( س)فاطمه معصومه  . 

آمد که از حلّ آن عاجز  هرگاه در زمینه مسائل علمی، مشكلی برايم پیش می: از وی نقل شده

سلام اللّه علیها  -رفتم و به کنار قبر حضرت فاطمه معصومه  ماندم، با پای پیاده از کهك به قم می می

شد و سپس به  با اين کار، مسأله و مشكل من حل می. نمودم حضرت استمداد می رفته، از آن -

گشتم روستای کهك باز می . 

در يكی از اين سفرها در جوار قبر فاطمه معصومه يك مساله مهم و پیچیده فلسفی يعنی اتحاد عاقل 

اله اتحاد عاقل و مس: گويد او خود در اين زمینه می. و معقول در يك مكاشفه عرفانی، برايش حل شد



معقول از مشكلترين مسايل فلسفی است که تاکنون هیچ فیلسوف مسلمانی توفیق حل آن را پیدا 

من با توجه کامل به سوی خدای سبحان از او خواستم که مشكل برايم حل شود. نكرده است . 

حین کنت ». دری از رحمت حق بر من گشوده شد و در اين مورد معرفت جديدی برايم حاصل شد

تسويد هذا المقام بكهك من قری قم، فجئت الی قم زائرا لبنت موسی ابن جعفر مستمدا منها و کان 

از آنجا . هنگام نوشتن اين بحث من درقريه کهك قم بودم( 11)« يوم الجمعه فانكشف لی هذا الامر

اين مشرف گرديدم و از آن حضرت در حل ( س)رهسپار قم شدم، به زيارت دختر موسی بن جعفر

60.به برکت او در روز جمعه اين مطلب بر من کشف گرديد. مساله ياری جستم
) 

 سید جمال الدين گلپايگانی  

 

 .فدايت شوم:سید جمال الدين گلپايگانی  شخصیتی که سید علی قاضی به ايشان می گفت

   :فرمودندجمال الدين  بر بدنش نماز بخواند،همچنین مرحوم قاضی وصیت کرد سید 

  خودشان برزخیّة  بصورتهای را  مردم  مدّتی تا  شدم  مشرفّ  أشرف  نجف  به  اصفهان از  وقتی  من

 . شدم  ملول  مشاهده  کثرت از  آنكه تا ، شیاطین و  حیوانات و  وحوش  بصورتهای ؛ میديدم

 

  من از را  اينحال  که  خواستم  السّلام علیه  أمیرالمؤمنین از ، شدم  مشرفّ مطهّر  حرم  به  که روز  يك

 . ديدم می  عادی  بصورتهای را  مردم  پس  آن از و  گرفت  حضرت.  ندارم  طاقت  من بگیرد،

 

 قبور  اهل فاتحة  برای  أشرف  نجف  السّلام  وادی  به  رفتم بود،  گرم هوا روز  يك:   فرمودند ادامه در و

 بودند  زده  قبری  روی ديوار سر بر  که  طاقی زير در  رفتم بود،  گرم بسیار هوا  چون.  مؤمنین  ارواح و

  ديدم  اينحال در.  برگردم و  نموده  استراحت  قدری  که  زدم کنار را عبا و  برداشته را  عمامه.  نشستم

  طلب  من از و آمدند  من  سوی  به  کثیف اربسی  وضعی و  مندرس و  پاره  لباسهای با  مردگان از  جماعتی

 .کند عفو را ما  بخواه خدا از تو ، است بدَ ما  وضع  که میكردند؛  شفاعت
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 کار از کار  که حالا و نكرديد  گوش گفتند شما  به دنیا در  هرچه:  گفتم و  کردم  پرخاش  ايشان  به  من

 ! متكبّران  ای برويد ؟ کنید می عفو  طلب  گذشته

 

 و نمودند، می  زندگی  متكبرّانه دنیا در  که  عرب از بودند  شیوخی  مردگان  اين: میفرمودند  ايشان

 . بودم  نشسته  آن  روی بر  من  که بود  قبری  همان  اطراف در  قبورشان

 خوابى «الحوادث و الوقايع» کتاب صاحب ملبوبى باقر محمد شیخ حاج آقاى المسلمین و الاسلام حجة

 مرقوم چنین نويسنده درخواست طبق اند، شنیده گلپايگانى محمد سید الله آيت از خود که را

 :فرمودند

 گلپايگانى الدين جمال سید العظمی الله آيت واصل، عارف فرزند گلپايگانى محمد سید الله آيت

 در نايشا و شدم مشرف حضورشان ديدم خواب در شبى پدرم، مرحوم فوت از پس مدتها: فرمودند

 کارمان دنبال به هم ما نیست خبرى اگر! پدر: گفتم. اند نشسته اثاث فاقد و زيلو به مفروش اطاق

 .خورد مى چشم به که است همین حال و گذشته در طلبگى وضع برويم؟

 متوجه. برخاست جا از پدرم آنگاه. آورند مى تشريف امر ولى اکنون هم! مزن حرف پسر،: فرمودند

 جواب و سلام عرض از پس. آوردند تشريف السلام علیه عصر ولى حضرت لم،عا کل محبوب شدم

 :فرمودند حضرت بزنم، حرفى من که اين از قبل حضرت،

 ی اشاره مورد محل به. جاست آن مقامش بلكه نیست، محقر ی حجره اين پدرت مقام! محمد سید»

 – است لايوصف و دركلاي که – عظمت با ساختمانى و شكوه با قصرى کردم، نگاه حضرت دست

 «.گرديدم خوشحال و ديدم

 و جمال به همه ديدگان تا است رسیده مبارك ظهور وقت آيا! الله رسول يابن: کردم عرض

 شود؟ روشن حضورتان

 بدعاء فعلیكم قلیلة، مدة فى اوقعت ربما و المتحويات الا العلامات من تبق لم»:فرمودند حضرت

 وقوع به کوتاه مدتى در نیز آنها شايد و است مانده حتمى اتعلام فقط ظهور علايم از «الفرج؛

 .61کنید دعا فرج براى که باد شما بر پس بپیوندند؛
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 اخوند ملافتحعلی سلطان ابادی

 که لسیمج در معلی کربلای در: فرمود می قم حوزه موسس حائری عبدالكريم شیخ

 راه از ژولیده مردی ناگهان بوده نوری الله فضل شیخ و علما بعضی و کوچك میرزای

 وصله عبائی و کهنه قبائی و بود پیچیده سر بر مانندی دستمال عمامه، جای به که رسید

. بود آويخته گردن بر گردن شال جای به ی ی پارچه هم و داشت دوش و سر بر خورده

 تازه مرد اين رسیدن با. نداشت تخت و بود قیامتی پارگی از که بود پوشیده کفشی

 آن. کرد تواضع و گذاشت احترام چنانی آن واردتازه به و جست جای از میرزا رسیده،

 کیست؟ آقا-: پرسید میرزا از اللهّ، فضل شیخ حاج به ارشاره با و نشست مرد

 شیخ به خطاب وارد، تازه. دعلماءان از نوری اللّه فضل شیخ حاج آقای ايشان: میرزافرمود

 نكند. زنند می دار بر تهران در را نامی نوری اللّه فضل شیخ حاج-: گفت نوری اللّه فضل

 میرزا کیست؟ اين-: پرسید میرزا از و کرد اشاره من به گاه آن مرد، آن باشی؟ تو

 انهخ کارهای به ما اندرون در مادرش. است يزدی الكريم عبد شیخ آقا ايشان-: فرمود

 آدم است، فاضلی طلبه اکنون و کرد خواندن درس به شروع نیز خودش و کند می کمك

 جوابی سؤال، سادگی فرط از من. پرسید يی مسأله من از وارد، تازه. است هم خوبی

 بینکف و گیر فال شخص اين که کردم می گمان خود با زيرا. نكردم اعتنائی و ندادم

 کردم، او به نگاهی. کند آزمايش هم مرا علمیت سش،پر اين با خواهد می حالا و است

 بلا خود و نگريست من در خشم به میرزا امّا. بستم فرو لب و سفیه اندر عاقل کردن نگه

... گويند می چنین علماء-: فرمود غريب و عجیب مرد آن پرسش پاسخ در فاصله

[ کرد صحبت به عشرو و... ]است طور اين! نه-: گفت مرد آن -[ داد را مسأله جواب]

 طور اين-: پرسید و داد نشان او به را خود نوشته بعد و نوشت را او تقرير میرزا،

 و شد من متوجه دوباره مرد ناشناخته آن آنگاه. آری: گفت و نگريست مرد فرموديد؟

 يزدی الكريم عبد شیخ حاج دوش بر قم در را تشیع رياست بیرق: گفت من به خطاب

 من در آمیز ابهام يی گونه به همه مجلس اهل ؟!باشی تو كندن ند،ارگذ می نامی،

 میرزا،. شد رفتن عازم و برخاست جای از ژولیده مرد آن زمان، آن. نگريستند



 کمال و تمام به را او. کرد جفت را ناشناخته مرد اين چنانی آن کفشهای متواضعانه

 آشفته بر بسیار من ادب سوء از و کرد تغیر بسیار من با آنگاه. برگشت فرموده بدرقه

 ملا آخوند-: فرمودند میرزا بودند؟ که ايشان مگر-: پرسیدم من وقت آن. بود شده

 .آبادی سلطان فتحعلی

 مرحوم که اى قافله به( ره) اصفهانى حسین محمد شیخ مرحوم(: ره) بهجت الله آيت

 مرحوم مقام از تجلیل عنوان به يا و دعا عنوان به) بوده آن در على فتح ملا آخوند

 خدا امان در شما، میان در على فتح ملا آخوند حاج وجود برکت به: بود فرموده( آخوند

 حسین محمد شیخ مرحوم و بوده متعارف خلاف على فتح ملا آخوند مرحوم!هستید

 در: فرمودند می ايشان هم باز. است بوده متعارف خلاف هم تفسیر صاحب اصفهانى،

 آن مضمون که نوشتند میرزا مرحوم براى اى نامه اصفهان ماىعل تنباکو، تحريم ى قضیه

 منیر آقا حاج آقاى نامه، حامل. نكردند استقبال شما فتواى از چندان مردم که بود اين

 با اى نامه: فرمايد مى ايشان رسد، مى( الله رحمه) آبادى سلطان على فتح ملا آخوند نزد

 براى آخر تا اول از را نامه تمام و است شده نوشته چنان و چنین آن در که دارى خود

 از نامه حامل منیر، آقا حاج سپس!خواند مى بود، او جیب در نامه که حالى در و نامه حامل

. هستید مواج بحر شما: فرمايد مى ايشان. دهند ياد او به عملى که کند مى خواهش ايشان

 هم ايشان خود و کنید اظبتمو را چیز سه: فرمايند مى التماس خواهش از بعد که اين تا

 :است کرده مى مواظبت امر سه اين به

 

 .روز هر در عاشورا زيارت خواندن .1

 

 فوت عالم کجاى هر در مؤمنات، و مؤمنین براى شب هر در وحشت نماز خواندن .2

 .باشند کرده

 



 .نكنید ترك را ماه اول نماز .3

 !لحظه يك در آبادی، قوش دام از یرهاي� 

 

 شده نقل هندی ابوالقاسم سید مرحوم از ايشان کرامات از نمونه يك ی درباره� 

  :است فرموده وی که است

 

 رفته مشهد های کوهپايه از( معجونی) کوه به حسنعلی شیخ حاج خدمت در روزی� »

 .بوديم

 

 نواحی آن ناامنی موجب که آبادی قوش محمد نام به ياغی مردی هنگام آن در♦ 

 خواهید کشته کنید، حرکت اگر: که کرد اخطار و شد پديدار کوه کناره از بود گرديده

 !شد

 

 داری؟ وضو: فرمودند من به شیخ حاج مرحوم بین اين در� 

 .آری: کردم عرض

 

 از بیش که ثانیه چند از پس ببند، را خود چشم: گفتند و گرفتند مرا دست گاه آن� 

 ديدم گشودم، چشم چون و کن؛ باز را چشمانت: فرمودند بوديم نرفته راه قدم سه دو

 !باشیم می شهر ی دروازه نزديك که که

 

 میان در کسی با را صبح قضیه: فرمودند و رفتم ايشان خدمت روز، آن بعدازظهر   

 نگذاشتی؟



 .خیر: گفتم

 

 زنده من تا که بدان و باشی هداشت اختیار در را زبانت بايد تو: فرمودند ايشان سپس� 

 خواهی خود( نابهنگام) مرگ موجب وگرنه نگويی، سخنی کسی نزد ماجرا اين از ام،

 !شد

 ناگهان آقايان غرش و نعره شیری را از نزديك شنیدند

ت در نجف رسم بود که طلاب در ايام زيارتی، دسته دسته و بسیاری از اوقات با پای پیاده برای زيارت عتبات عالیا

می رفتند و شب را در بین راه به جهت خواندن نماز شب توقف کرده و هر يك در گوشه ای مشغول نماز شب می 

 .شدند

ناگهان . در يكی از سفرها آقای روحانی پیرمردی که همراه آنها بود بیشتر فاصله گرفت و مشغول نماز شب شد

ديدند شیر به سوی آن پیرمرد می . مدند که چه بكنندآقايان غرش و نعره شیری را از نزديك شنیدند و در صدد برآ

شیر رفت و رفت و رفت تا چند قدمی آن . هیچ کاری نمی توانستند انجام بدهند« انا للّه و انا الیه راجعون»: رود، گفتند

ا هم مانند آق. آقا هم ظاهرا در رکعت وتَر بود، شیر چند دقیقه کنار آقا ايستاد و آقا را نگاه می کرد. آقا ايستاد

 .مجسمه ايستاده بود و هیچ تكان نمی خورد، بعد از دقايقی شیر حرکت کرد و رفت

از شیر ! آقا: چون قدری دور شد، آقايان دوان دوان به خدمت آقا رفتند و بعد از تمام شدن نماز وتَر به او گفتند

بله من ترسیدم، : تی داری؟ آقا فرمودعجب دلِ قوی و با جرئ! نترسیدی؟ شگفت اينكه پا به فرار نگذاشتی، أحسنت

خیلی هم ترسیدم، اما ديدم با فرار کردن از چنگال او نجات نمی يابم، لذا به خود گفتم که پس چه بهتر حال که بايد 

 .و با اين حالِ خوب از دنیا بروم. طعمه شیر شوم، در حال مناجات و راز و نیاز با قاضی الحاجات باشم

حضرت استاد »: ین آقای تهرانی جريان فوق را به صورت ذيل از آيت اللّه بهجت نقل می کندحجة الاسلام والمسلم

در نجف معروف شده بود که فلان آقا از شیر نمی ترسد و در : اين قضیه را مكرر به اين صورت نقل می فرمودند که

 .بیابان شیر را ديده نترسیده است

نه، من نیز خیلی از شیر می ترسم، ولی وقتی در بیابان مشغول نماز : رمايداز خود آقا در اين باره سؤال می کنند می ف

بهتر است اينك که قدرت بر رهايی از شیر : بودم، ناگهان شیری از بالای کوه به سوی من سرازير شد، با خود گفتم

نماز بدرد، لذا از نماز  را ندارم، فكر فرار را کنار گذارم و همچنان به نماز مشغول شوم، و چه بهتر که مرا در حال

دست برنداشتم و هیچ عكس العملی از خود نشان ندادم، تا اينكه شیر نزديك من آمد و ديد من کاری نمی کنم، 

 .دورادور من گشت و رفت

 !گاو را زنده کرد



سالها قبل از انقلاب، علامه جعفری به دعوت پدر داماد خود به مراغه رفته، برای 

پس از گردش، به هنگام برگشتن، . دگردش با شخصی به دامنه کوه سهند می رو

علامه و همراه ايشان، می پذيرند .کشاورزی آنها را به خوردن چايی دعوت می کند

ومشغول خوردن چای می شوند که کشاورز ديگری می رسد وبا اندوه می گويد که گاو 

 .من مرده است وگاو مرده خود را نشان می دهد

دم، ديدم طوری نومیدانه و با حسرت شديد من به چهره اش نگاه کر: علامه می گويد

. می گويد که گويی همه زندگی اش همین يك گاو است وآن هم از دستش رفته است

حالت گرفته وی چنان درون مرا شوراند وآن چنان تپشی در دلم احساس کردم که 

در اين حالت، دستهايم را که روی .واقعا هیچ واژه ای از عهده توصیف آن بر نمی آيد

انوهايم بود، اندکی به طرف آسمان بلند کردم به طوری که آن سه نفر متوجه نشدند ز

صاحب )در اين لحظه ديديم که آن پیرمرد  !ای خدا: وهمین قدر به ياد دارم که گفتم

ما نیز نگاه کرديم و ديديم .وبا دست خود به طرف گاو اشاره کرد. زنده شد: گفت( گاو

، اول سرش، سپس تنه اش تكان خورد وبعد از چند که گاوی که نقش زمین شده بود

 لحظه ايستاد

 چشم برزخی/نپذيرفتن پول کلان

در سال 1431يا 1431ش، يكی از بازاريان بسیار ثروتمند، عاشق رفتار استاد شده واز 

ايشان خواسته بود که استاد در قبال مبلغ پنج هزار تومان به جای او حج برود.اما استاد 

نپذيرفت و نرفت.او هم مبلغ پنج هزار تومان ديگر افزوده بود.با اين مبلغ، ايشان می 

توانست به حج برود ويك سال هم آنجا متوطن شود، اما چون احتمال می داد که آن 

پول، مقداری محل شبهه باشد، اين تقاضا را رد کرده بود وبا اين عمل، آن مرد صاحب 

عنوان که تا آن روز، حامی استاد بود، با ايشان قطع رابطه کرد.اما اين مسئله اجر معنوی 

ديگری برای استاد داشت.نپذيرفتن مال و منال دنیا باعث افتتاح معنوی برای ايشان 



شده بود. ايشان می فرمود: والله تا چند روز، وقتی در خیابانها راه می رفتم، صورت 

 برزخی انسانها را می ديدم تا کم کم خداوند لطف کرد وآن حالت از من رفع شد.

 !بود سالم سال 099 از بعد که عالمی جسد

 

. کردند می زراعت آنجا در که بود باغاتی از يكی شهرری، اطراف در مستوفی باغ� 

 را مكانها از بسیاری و فراگرفت آب را مزروعی اراضی تمامی و آمد عظیمی سیل اتفاقا

 .نمود تخريب

 به که هنگامی. آمد پديد نیز مستوفی باغ در عمیق، شكافی و حفره باران، آب اثر بر

 را آن از قسمتی آب که شد ظاهر سردابی بودند، مشغول قسمت اين مرمت و اصلاح

 .بود کرده تخريب

 

 که کردند مشاهده را جسدی شدند، وارد آنجا به جستجو و بازرسی برای که وقتی� 

 ديده آن در نقصی و بعی هیچگونه و رسید می نظر به تازه و سالم آن بدن اعضأ تمام

 مشهود ناخنهايش بر کردن خضاب اثر هنوز و! بود آرمیده نیكو صورتی با و شد، نمی

 محاسن و بود نگرفته را ديگر دست ناخن و گرفته را دست يك ناخنهای و! بود

 آمد می نظر به چنین که بود تازه و سالم چنان بدن و بود ريخته  اش سینه روی شريفش

 شده گسسته هم از که کفن پوسیده نخ های رشته فقط و است آمده یرونب حمام از تازه

 !بود ريخته خاك روی بر جسد اطراف در بود

 

 به فورا مردم و گشت؛ دهان به دهان سرعت به تهران، و شهرری در خبر اين� 

 و سرشناس افراد و علمأ از گروهی سريعا سلطان، دستور به. دادند اطلاع وقت سلطان

 میرزا مرحوم و کرمانشاهی آقا آل محمد آقا حاج مرحوم ايشان بین در که ذ،نفو صاحب

 و آبادی رستم محمد ملا الله آية مرحوم و روزگار آن گرانمايه حكیم جلوه، ابوالحسن



 وضعیت بررسی برای و انتخاب داشتند؛ حضور نجفی مرعشی محمود سید علامه مرحوم

 برای قضیه، اصل تايید از پس و شدند سرداب وارد و کردند پیدا حضور منطقه در

 .نمودند جستجو و تفحص به شروع جسد، شناسايی

 

 شوند می قبری سنگ و لوح متوجه سرداب، در شده انجام های بررسی و تفحص با� 

 :است شده نوشته چنین آن روی بر که

 

 بن محمد ابوجعفر الطايفه، صدوق الامحدثین، ثقة المحدث، الكامل العالم المرقد هذا» 

 « .قمی بابويه بن موسی بن حسین بن علی

 

 مردم، امینان و علمأ تايید و نبشته سنگ اين شدن پیدا و کامل های بررسی از پس� 

 لذا و نماند؛ باقی ترديدی هیچگونه جای صدوق، شیخ مطهر جسد شناسايی و صحت در

 نیز را آمده ديدپ حفره و بستند را آن در و کنند بازسازی را سرداب دادند، دستور

 کاری آيینه و تزيین وجه بهترين به و ساختند آن بر مناسب بنايی و کردند مرمت

 .نمودند

 

 :که دارند می بیان ادامه در نیز را کلامی نجفی مرعشی الله آية مرحوم� 

 :فرمودند می نجفی مرعشی محمد سید علامه پدرم، مرحوم

 دفن و مرگ از که سال نهصد از پس قريبات که ديدم و بوسیدم را بزرگوار آن دست من

  .بود لطیف و نرم بسیار ايشان، دست گذرد، می صدوق شیخ

 

 مس که دوست حضرت کوی دلدادگان و عاشقان سرانجام است چنین اين آری� 

 .ساختند مبدل طلا به او محبت کیمیای با را خود وجود



 

 خوانساری الجنات  اتروض کتاب و الفقیه يحضره لا من کتاب مقدمه: منبع� 

 تخلیه شیطان از را اشرار افراد و رقاص زن قلب( ره) بیدآبادی الله آيت حضرت�

 .کرد

 تصمیم بودند، شده خلافی هرگونه مرتكب که اصفهان اشرار از جمعی روزی   

 با مشورت از پس. بسازند خود روز آن برای ای تازه سرگرمی و جديدی کار میگیرند

 و گذاشته او سر به سر و کرده پیدا را روحانی نفر يك که افتند می فكر اين به يكديگر،

 !بكنند( تفريحی) خودشان اصطلاح به

 

 چشم قضا از که میگردند روحانی يك دنبال به کوچه و خیابان در خاطر همین به� 

 به آنان

 نرضوا) بیدآبادی محمد شیخ حاج الله آيت حضرت مرحوم الله الی سالك و بالله عارف

 .بودند گذر حال در که افتد می( علیه الله

 آقا دست و رفته ايشان نزد گرانقدر عالم اين ديدن محض به اوباش و اراذل گروه   

 حوالی همان در منزلی به عقد خطبه ايراد جهت که میكنند تقاضا ايشان از و میبوسند را

 .درآورند تجرد از را جوان دو و بروند

 سداد و صلاح از اثری کدام هیچ در و نمود آنان زده شیطان هقیاف به نگاهی ايشان� 

 دلیل همین به باشد، کار آن در حكمتی شايد که انديشند می خود با ولی بینند نمی

 .میروند اصفهان های محله از يكی به آنان همراه به و نموده قبول را دعوت

 وارد مكان آن به که میكنند دعوت ايشان از آنان و میرسند ای خانه به سرانجام   

 .شوند



 صورت، آرايش قلم صد و نامناسب لباس با و سربرهنه زنی ايشان، ورود محض به� 

( قبره الله نور) بیدآبادی الله آيت حضرت مرحوم به خطاب و آمده بیرون اتاق از

 !!آوردی صفا آمدی، خوش آقا حاج! به به: میگويد

 

 را ايشان جلوی اوباش جمع که میكنند جعتمرا قصد و میشوند قضايا متوجه ايشان� 

 :میگويند و گرفته

 !!!بگذرانی ما با را امروز که اين جز نداری ای چاره   

 ناچار به و میشوند مزاحم گروه آن دسیسه متوجه زمان همان در سالك عالم آن   

 .میشوند اتاق داخل

 بنشینند، اتاق بالای در که میدهند دستور ايشان به گمراه جماعت آن   

 يا ای دايره که حالی در بود، گفته آمد خوش ايشان به ابتدا در که زن همان سپس و❌ 

 اتاق دور به و نموده رقصیدن و زدن به شروع و میشود اتاق وارد داشته، دست به تنبكی

  !میچرخد

 .میزنند کف و نشسته اتاق دور تا دور وار حلقه نیز اوباش جماعت

 که حالی در و شده نزديك ربانی عالم آن به گاه گه قصر حال در مزبور، زن� 

 مكرر و خوانده ايشان به خطاب را شعر اين مینمايد، نیز بزرگوار آن به جسارتی

 :میگويد

 

 ندادند گذر را ما نامان نیك کوی در� 

  !را قضا ده تغییر پسندی نمی تو گر� 

 و بودند خود سرگرمی و شادی و شعف غرق گمراه گروه آن که دقايقی از پس   

 .بودند افكنده زير به سر ايشان



 :میفرمايند آنان به خطاب و کردند بلند سر ناگهان   

 دادم تغییر� 

 سجده به جماعت آن میشود، خارج سالك عالم دهان از کلمه دو اين اينكه محض به� 

 بوسه الهی ولی آن پای و دست بر و نموده عذرخواهی خود کردار و رفتار از و افتند می

 .مینمايد جاری آنان بر توبه حكم نیز ايشان و میزنند

 باش نداشته کاری عبدالكريم با فعلا

 .شد بد بسیار شناس حق آقا حاج احوال که رسید زمانی

 ببرد، مارا که بود آمده عزرائیل جناب»:  فرمودند شد، برطرف کسالتشان که بعدا� 

 دار الدنیا»: ايد فرموده خودتان جان آقا: مکرد عرض الرضا موسی بن علی آقا به� 

 «التجاره

 و دينی علوم طلاب پرورش منظورشان) کنم تجارت جوانها اين با میخواهم هم من

 «يابد؟ ادامه کمی تجارت اين میدهید اجازه( بود اسلامی اخلاق آداب به مودبین

 به شنیدند من زا را جمله اين وقتی رضا امام آقا»: فرمودند می گريه با ايشان� 

 ما و رفت هم عزرائیل و باش نداشته کاری عبدالكريم با فعلا: کردند امر عزرائیل

 شديم ماندنی

 !به ماشین می گويد برو

 در بروند اصفهان به که شود می بوس مینی يك سوار شیرازی نجابت الله آيت روزی

 سرزنش به انزب مسافرين تمام ماند می و کند می تمام سوخت بوس مینی راه بین

 مرحوم میمانند مشكل حل منتظر راه بین در واقعه اين از ناراحت و کنند می باز راننده

 همه مسافرين ��برود گويم می الان نباشید ناراحت: گويند می مسافرين به نجابت

 ايشان کند؟ می حرکت سوخت بدون ماشین چگونه که کنند می مسخره و خندند می



 بدون ماشین. برو: فرمايد می ماشین به سپس و کند حرکت تا بنشینید: فرمايند می

 نجابت الله آيت مرحوم کار اين از همه که طوری به و کند می حرکت اصفهان تا سوخت

 .شوند می زده هیجان( سره قدس) شیرازی

 کرامتی از امام رضا علیه السلام

 مشهد در نحس حاج مدرسه در سال بیست مدت: فرمودند خراسانی وحید الله آيت

 شاد گوهر مسجد در سالها که - گلپايگانی الله حبیب شیخ حاج مرحوم سرپرستی تحت

 .بودم - بود جماعت امام

 جانب به روزی شدم؛ بستری و مريض تهران در مدتی: فرمودند من به روزی ايشان

 در صحن، در پشت تمام سال چهل من! آقا: گفتم کرده، رو السلام علیه رضا حضرت

 می - شد می باز در تا - را شبم نیمه نوافل و شب نماز کرده، پهن سجاده گرما، و سرما

 .بفرمايید عنايتی من به ام شده بستری که حالا شدم؛ می داخل بعد و خواندم

 السلام علیه رضا حضرت خدمت در باغی و بستان در ديدم بیداری حال همان در ناگاه

 حالم و بويیدم را گل آن من دادند من ستد به چیده، گلی باغ داخل از ايشان هستم

 .شد خوب

 بود برکت با چنان بودند، داده گل دست آن به السلام علیه رضا حضرت که دستی آن

 .يافت می شفا الحال فی کشیدم می بیماری هر سر بر که

 بیماريهای کشیدن دست مرتبه يك با ابتدا: فرمودند گلپايگانی آقای: فرمود وحید آقای

 آن کردم، مصافحه مردم با دست اين با که بعدها ولی يافت؛ می بهبود لاجالع صعب

 مريضی تا بیفزايم آن به نیز را ديگری دعاهای بايد اکنون رفت؛ دست از اول برکت

 .يابد شفا

 به بودند، دچار ديگر بیماريهای و سرطان به که زيادی بیمارهای: فرمودند وحید آقای

  .يافتند شفا ايشان دست



  .ايم داده جعفرمجتهدی شیخ آقای به را( البیت اهل منا) سیادت مقام ما

 

  :کردند تعريف زرگری تقی میرزا حاج قول از فتحعلی حاج آقای

 

 کردم، باز را درب وقتی. درآمد صدا به خانه زنگ بودم نشسته منزل در که روز يك

  :فرمودند زده شگفت حالتی با ايشان باشند، می نجفی مرعشی الله آيت حضرت ديدم

 

 مقام ما که: فرمودند من به( السلام  علیهم) اطهار ائمه ديشب است؟ شده چه دانید می

  .ايم داده جعفرمجتهدی شیخ آقای به را( البیت اهل منا) سیادت

 

 را مطلبی و رفته مجتهدی آقای نزد مطلب اين شنیدن از بعد فرمودند می زرگری آقای

 لب بر تبسمی که حالی در آقا نمودم، بازگو برايشان دند،بو گفته مرعشی الله آيت که

  :فرمودند داشتند،

 متوجه ديشب تازه مرعشی آقای اند، کرده مرحمت ما به را مقام اين که مدتهاست

 .اند شده

 نخودکی حسنعلی شیخ مرحوم استاد فولادی تخته صادق محمد حاج به روباه تعهد

 (رض)اصفهانی

 صادق محمد حاج به شب يك بود؛در باريده زياد رفب که سخت زمستان يك در✅

 می.لرزد می سرما از و ايستاده تكیه ديوار پای روباهی کنند می عرض فولادی تخته

 حاجی مرحوم آورند می را روباه روند اينجا،می بیاوريد و بگیريد اورا گوش فرمايند

 آنجا در ما وسخر و مرغ چند که هست اطاقی اينجا در فرمايند می روباه به خطاب

 دنبال شد که صبح و بمانی حیوانات آن با اطاق آن در و بیائی شبها توانی می هم تو است

 .بروی کارت



 آن از.دهید جای مرغها اطاق در ببريد را روباه:فرمايند می خدمتكارشان به سپس

 آنها پهلوی صبح تا و رفت می مرغها اطاق به مستقیم و آمد می شب هر پس،روباه

 می را مرغها از يكی شب يك مدتی از بعد.رفت می بیرون تكیه از شد می که بحص.بود

 ديگر گردد می بر که شب اما گردد می خارج تكیه از معمول طبق هم زود صبح و خورد

 می عرض حاجی به را جريان.خوابد می ديوار پای تكیه بیرون و شود نمی تكیه داخل

 می کرده او به رو حاجی.آورند می را روباه.دبیاوري را روباه برويد فرمايند می.کنند

 نمودی،حالا عمل تعهدت خلاف بر و کرد غلبه تو روباهی طبع نداری تقصیر تو:فرمايند

 روباه ديگر ماه دو فرمودند نكنی،می خطا ديگر کن شرط ولی بخواب شب هر جای برو

 اينكه د،تابشو حیوانات اين متعرض ديگر اينكه بدون رفت می صبح و آمد می شب هر

 !شد تمام زمستان

 بود رسانده سلام خزعلی به( عج) زمان امام: جنتیايه الله 

 معاشران و دوستان ترين قديمی از رهبری، خبرگان مجلس ريیس جنتی احمد الله آيت 

 آنلاين نسیم با ای مصاحبه در وی. رود می شمار به خزعلی ابوالقاسم الله آيت مرحوم

 :خوانیم می زير در که کرده تعريف خزعلی سمابوالقا از را خاطراتی

 من به بار چندين( خزعلی ابوالقاسم الله آيت مرحوم) که مسائلی از يكی: جنتی الله آيت

 بار چند دلیل اين به شايد و اند گفته من به قبلاً که بود رفته يادشان دانم نمی – فرمودند

 آقايی. رفتم می راه تهران های بانخیا از يكی در وقتی يك»: که بود اين – کردند تكرار

: گفت و رسید من به»: گفتند. ام کرده يادداشت و گفتند هم را آقا آن اسم. «رسید من به

 که شدم خوشحال خیلی»: گفت می ايشان« !رساندند سلام شما به عصر ولی حضرت

: گفت من به آقا همین بعد و گذشت مدتی «کردم؟ پیدا را لیاقتی چنین چطور! عجب

 با ام خانواده و من»: گفتند می ايشان ،«بله»: گفتم «برويم؟ مكه به هم با خواهی نمی»

 حمزه حضرت قبر زيارت برای شديم وارد که مدينه به. رفتیم و کرديم حرکت ايشان

 گفت رفیقمان اين. برود جلو کسی گذاشتند نمی معمولاً و بودند آنجا در مأمورين. رفتیم

 نمی اجازه اينها بینید نمی نه،»: گفتم. «برويم حمزه قبر سر و طرف آن ديوار از بیا



 ذهنم در حتی« !پريديم طرف آن ديوار از رفتیم، هم با»: فرمودند  می حال اين با« !دهند

 قبر سر سیر زيارت يك و نشستیم و رفتیم. آمدند هم ام خانواده»: گفتند که هست

 هم نمازی آنجا»: گفتند می ايدش« !نشد متوجه هم کس هیچ و خوانديم حمزه حضرت

! آقا: گفت و کرد توقف ما جلوی ماشینی برويم، مدينه به که برگشتیم هم بعد. خوانديم

 ماشین سوار. برويد کجا خواهید می بپرسد ما از اينكه بدون. برسانم را شما بفرمايید

 صحبتی قبلاً اينكه نه. برد داشتیم اقامت آن در که هتلی در دم صاف را ما او. شديم

 عصر ولی حضرت را ماشین اين احتمالا»:گفت می ايشان. «باشیم داشته آشنايی يا باشد

 «.داشت مأموريت ايشان طرف از هم راننده اين و بودند فرستاده ما برای

 مقام میرزای قمی

  بودند بزرگواری و دار باطن بسیار عالم که اراکی العظمی الله آيه حضرت

 میرزای برای قرآن سوره يك و باشم تهداش مشكلی من که نشد هرگز: فرمودند 

 نشود حل من مشكل و بخوانم قمی

 طباطبايی علامه های وناگفته مكاشفات_کرامات#

  لیه السلامع ادريس باحضرت مكالمه#

 

 در تلمّذ افتخار ها سال که طهرانی حسینی حسین محمد حاج سیّد علامه حضرت از

 علامّه:که است دهگردي نقل داشته را طباطبايی حسین محمد علامه حضرت محضر

  :فرمودند می طباطبايی

 قاضی مرحوم عرفانی و اخلاقی تربیت تحت اشرف نجف در که هنگامی دارم ياد به»

 حالت موقع اين در.بودم نشسته عبادت سرسجاده بر بام بالای بر گاهی سحر# بوديم،

 آنها از يكی. اند نشسته من مقابل در نفر دو کردم مشاهده و داد دست من به چرُت

 بود طباطبايی حسن محمد سیّد حاج ارجمندم و عزيز برادر ديگری و ادريس# حضرت

 مشغول سخن و مذاکره به من با ادريس حضرت. دارند سكونت تبريز در فعلاً که



 کمی.شد می شنیده اخوی آقای کلام واسطه به ايشان سخنان که بود طوری ولی شدند،

 جريانات حسب بر و داد روی هولناکی اتاتفاق# و حوادث# من زندگانی تردر پیش

 و شده حل# من برای ناگهان ولی رسید، می نظر به ممكن غیر آنها حل طبیعی و عادی

 ها عقده اين حل غیب عالم# از عاديه مسببات و اسباب فوق ما دستی که شد روشن

 به نم برای را طبیعت عالم که بود انتقالی اولین اين و فرمود مشكل اين رفع و نمود

 *شد آغاز اينجا از ما ارتباط رشته و داد پیوند آن ماوراء جهان

⚜☘⚜☘ ☘⚜☘⚜ 

 

 طباطبايی علامه های وناگفته مكاشفات_کرامات#

  هستی ازحقايق خبردادن#

 

  :فرمودند نقل فخر وجدانی الله آيت حضرت ربّانی عالم مرحوم

 بعد. رفتم فاتحه قرائت رایب قم نوِ قبرستان# به ظهرعاشورا،# از بعد سالها از يكی در

 از ای گوشه در طباطبايی حسین محمد سیّد علامه حضرت حضور متوجه فاتحه قرائت از

 چند بزرگوار آن. نمودم ادب عرض و شده شرفیاب له معظم حضور لذا. شدم گورستان

 ❓است روزی چه امروز وجدانی آقای:فرمودند من به گداز و سوز با بار

 چون موجودات تمام# که بینی می آيا: فرمودند.باشد می عاشورا روز کردم عرض

  هستند؟(ع)سیدالشهدا# به گريستن# حال در همه جمادات و زمین و آسمان

 هستی حقايق از خبر او که فهمیدم و ماندم مبهوت# و نموده تعجب اش گفته اين از من

 را آن و تبرداش زمین روی از را سنگی و شد خم بزرگوار آن حال همین در.دهد می

 چشمان اين با ناگهان#. داد نشان من به را میانش و شكافت وسط از سیب مانند دست با

 آن تماشای در غرق حیرت و بهت با ساعتی تا و ديدم سنگ میان در را خون# خودم



 در من و بودند رفته قبرستان از علامه حضرت که شدم متوجه آمدم خود به وقتی بودم

 *️❗مشغولم آلود خون نگس آن نظاره به تنهائی

 طباطبايی علامه های وناگفته کرامات_مكاشفات#

 تونی فاضل دستخط با کلینی شیخ کافی کتاب

 بوديم اشرف نجف در که زمانی: گويد   می( قمی عباس شیخ) قمی محدث بزرگ فرزند

 خواب از ـ وفاتشان از قبل سال دو(   ق ۷۵۳۱) سال حدود در ـ پدرم صبح روز يك

 نیستم نوشتن و مطالعه به قادر و کند   می درد شدت به چشمم امروز: گفتند و ندبرخاست

 پیامبر خاندان شايد که بود اين حالشان زبان تقريباً. رسیدند   می نظر به ناراحت بسیار و

 . ..باشند کرده طرد خود از مرا سلم و آله و علیه الله صلی

 ايشان ديدم برگشتم خانه به که ظهر و رفتم مدرسه به بودم، تحصیل مشغول من

 مرتفع کلی به درد: فرمود. شد؟ بهتر چشمتان کردم عرض هستند، نوشتن مشغول

 قبله مقابل و گفتم وضو: دادند پاسخ!. کرديد؟ معالجه چگونه کردم سؤال. گرديد

 کتاب صاحب تونی عبدالله ملا مشهور فقیه خط به که را خطی «کافی» کتاب و نشستم

 درد به ديگر عمر پايان تا ايشان. شد برطرف چشم درد کشیدم، چشم هب بود وافیه

 نگرديدند مبتلا چشم

 

 ايه الله بهاء الدينیکراماتی از 

حال آيت الله )روزی يكی از شاگردانش منزل حقیر آمد، پرسیدم از آقا چه خبر  – 2

ان فوت مرحوم گفت الان در خدمت ايشان بودم، فرمود ، از زم( . بهاالدينی را جويا شدم

آيت الله سید ابوالحسن اصفهانی تا به حال سه نفر شفاها از وجود مقدس امام زمان 

يعنی )اذن تصرف در سهم مبارك آن حضرت را گرفتند و يكی از آن سه نفر من ( عج)

می گويد اگر حافظه خیانت نكند چنانچه به ياد ( مبشر)حقیر . بودم( آيت الله بهاالدينی



ی که بعد از مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی اذن تصرف شفاهی از دارم اولین کس

امام زمان گرفت، مرحوم آيت الله سید عبد الهادی شیرازی بود و نفر سوم آيت الله 

 .بهاالدينی و نامی از نفر دوم برده نشده است

اين مطلب نشانگر آن است که مرحوم آيت الله بهاالدينی با وجود مقدس امام عصر 

 .به نحوی که ما از آن مطلع نیستیم ، مرتبط بود( عج)

 

امسال در موسم حج، در خیمه ای که امام زمان علیه السلام : همانطوری که روزی فرمود

نشسته بودند ، ذکر ( روحی فداه)حضور داشت، عده ای در محضر مبارك آن حضرت 

خر تهرانی پس از شنیدن اين مطلب، حقیر خدمت آقا ف. خیر آقا فخر تهرانی شد

مرحوم آقا فخر . رسیدم و آنچه آيت الله بهاالدينی فرموده بود ، به ايشان عرض کردم 

تهرانی گريست و فرمود من هیچ لیاقتی در خود نمی بینم ، لطفی که شده به خاطر 

خدمت به مادرم می باشد سپس فرمود نمی دانم آيت الله بهاالدينی به چه طريق مطلع 

نمی ... خبر دادند، آيا ( اوتاد، ابدال)را در مكاشفه ديده، آيا به او  شد آيا صحنه مذاکره

 .دانم چگونه خبردار شد

 

مرحوم آيت الله بهاالدينی با ارواح عالم برزخ رابطه داشت ، بعد از فوت فرزند ارشدش 

مرحوم حاج حمید آقابهاالدينی ، می فرمود گاهی حاج حمید آقا به ديدن من می آيد 

من می نشیند که به او می گويم، تو هم آنجا کار داری می خواهی بروی ،  آنقدر کنار

 ...برو

 

در مورد يكی از پاسدارانی که . روزی عده ايی از پاسداران اصفهان خدمت آقا رسیدند

مفقود الاثر بود و هیچ گونه اطلاعی از وضعیت او نداشتند که آيا اسیر يا شهید شده 

آيت الله بهاالدينی  -چه شده ( ن پاسدار را فراموش کرده امنام آ)فلانی . است، پرسیدند

بعد از مدتهای طولانی معلوم . بعد از مختصر تامل فرمودند ايشان الان در بهشت است

 .شد که آن پاسدار شهید شده است



 

ناگفته نماند اطلاع يافتن از حالات و موقعیت مردگان طرق مختلفی دارد که در اين 

 .یل نیستمختصر گنجايش تفص

 

عده ای بعد از شهادت مرحوم آيت الله شهید صدوقی خدمت آيت الله بهاالدينی 

رسیدند و خبر شهادت مرحوم صدوقی را به مرحوم آيت الله بهاالدينی دادند، فرمود 

 .آقای صدوقی ديشب اينجا بود و با هم گفتگو داشتیم

 

یلت در مورد اهل بیت عصمت و آيت الله بهاالدينی زبان حیوانات را می فهمید ، اين فض

روايت شده و بعضی اخبار مربوطه در کتاب بصائر الدرجات آمده که آنان ( ع)طهارت 

همانطور که در قران کريم آمده که حضرت . نطق و سخن حیوانات را می شنیدند

. گفتگوی مورچگان را می شنید و با هدهد و ساير حیوانات سخن می گفت ( ع)سلیمان 

ا نیز چنین حالاتی برای عارف پیش می آيد که گاهی سخن حیوانات را می در بین عرف

 .شنود 

 

مرحوم آيت الله بهاالدينی روزی به يزد دعوت شدند ، صاحب خانه که يكی از متدينین 

يزد بود برای احترام گوسفندی را پیش پای آقا ذبح می کند، وقتی گوسفند را می آورند 

ينها بگو که امروز مرا نكشند ، بگذارند روز تاسوعا مرا به ا: گوسفند گفت: آقا فرمود

من به اينها گفتم که حیوان را نكشید بگذاريد روز : بكشند، آيت الله بهاالدينی فرمود

تاسوعا، ولی اينها به ظاهر گفتند چشم، اما گوسفند را بردند پشت ديوار کشتند خیال 

 .کردند ما پشت ديوار را نمی بینیم

 !سیدپول از غیب ر

روزی يكی از شاگردان و نزديكان آقا که ثقه می باشد برايم نقل کرد که خدمت آقا 

بودم صحبت از مسافرت و زيارت وجود مقدس امام رضا علیه السلام شد، گفتم چه 



گفتم چه وقت فرمود الان ، عبا و عصای . آقا فرمود برويم! خوب بود می رفتیم مشهد

با خود گفتم،  –، ناگاه يادم آمد که هیچ پول ندارم مهیای سفر شديم –آقا را آوردم 

عرض . با خود گفتم بهتر است ماجرا را به آقا بگويم. نكند آقا هم پول نداشته باشد

کردم آقا من هیچ پول ندارم ، فرمود من هم ندارم، گفتم پس چه کار کنیم فرمود 

خیابان ، منتظر مانديم  بدون پول حرکت کرديم از حسینیه آقا پیاده آمدم تا سر. برويم

ناگهان ديدم از آخر خیابان چهارمردان جوانی با دوچرخه به سرعت می آيد وقتی 

نزديك آمد ايستاد و کیسه ای پول به آقا داد و گفت آقا اين پول مال شماست ، آقا 

 .فرمود فلانی بگیر و برويم

 کرامتی از امام حسین علیه السلام

 

 سیدالشهداء اهدايی حافظة :دريا از ای جرعه

 [2](2331م) سره قدس نجفی آقا به معروف اصفهانی تقی محمد شیخ الله آيت

ره ظاهرا از آقای حاج آقا مهدی حائری يزدی س آقای حاج آقا جواد زنجانی قدس

سره نقل کرد که ايشان  سره و او هم از آقای سید محمد کاظم عصار قدس قدس

نجفی را از اصفهان به تهران  سره معروف به آقا شیخ محمد تقی اصفهانی قدس: گفت می

ر تبعید کردند؛ چون آقانجفی قدس سره بر نهی از منكر خیلی اصرار داشت و دستو

معمولا چنین کارهايی برای سلاطین . کرد داد بابیها را بكشند و از اين قبیل کارها می می

يك بار که به تهران احضار شد . چند مرتبه ايشان به تهران احضار شد. ناخوشايند است

از او خواستند که در تهران بماند و به اصفهان برنگردد، تا در بین علمای تهران هضم 

ای هم  کند و شهريه شود، در آنجا درسی شروع می به تهران وارد میايشان که . شود

 .دهد که به اين وسیله حلقه درسش را هم درست کند می

ها  سره اين گونه بود که اوايل ماه، جمعیت طلبه وضع درس آقانجفی قدس: گفت می

 .رفت بعد جمعیت تدريجا تحلیل می. فراوان بود
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يك وقت . رفتم من هم به درس ايشان می: گفت سره می سید محمد کاظم عصار قدس

سره را خرد کند، بعضی را تحريك کرد  خواست آقانجفی قدس دستگاه حاکمه که می

ايشان هم که باهوش . که با اشكال کردن در درس، او را در آن محیط، کوچك کنند

ی اند و اين اشكالها طبیع زند که تحريك شده بود، از نحوه اشكال کردن ها حدس می

شما تقی را اين جوری »: گويد رود با لهجه اصفهانی می يك روز بالای منبر می. نیست

آقايان بعدا کتاب بیاورند، . تقی تمام کتب اربعه را متنا و سندا حفظ است. خیال نكنید

روز شنبه که درس . آخر هفته بوده که از فردايش درس تعطیل بود. «امتحان کنند

: نه اينكه اشخاص بگويند -کند  رود و خودش عنوان می یشود بالای منبر م شروع می

می گويد که من چنین حرفی زدم و اگر آقايان  -شما که گفتید بیايید امتحان پس بدهید

 .اند، بپرسند تا من پاسخ بدهم کتاب آورده

من مثلا کتاب کافی را آورده بودم و ديگری کتاب : گفت سره می آقای عصار قدس

من از کتاب کافی، بابی را که کمتر . بود ب من لايحضره الفقیه آوردهتهذيب و سومی کتا

ايشان شروع کرد و چند . پرسیدم می -مثل احاديث کتاب لقطه -محل مراجعه است

. از جای ديگر کافی پرسیدم، باز چند ورق خواند. ورق از متن و سند آن را خواند

سومی از فقیه پرسید، همین . دديگری از کتاب تهذيب پرسید، باز عین آن را هم خوان

پرسیدند، با متن و سند خواند و اين جور نبود  مدتی طولانی از هر جا می. جور پاسخ داد

يعنی اين طور نبود که او . که تصادفا برخی از ابواب را ياد گرفته باشد و اقتراح هم نبود

بعد . نیست مطمئن شدند که تصادف. کردند بلكه آن اشخاص تعیین می. پیشنهاد بدهد

به نظرم سید الشهدا علیه  -يك وقت حرم رفتم. من حافظه نداشتم: آقا نجفی فرمود

حافظگی به حضرت متوسل شدم که اگر من حفظی نداشته باشم،  درباره بی -السلام بود

خلاصه توسلی پیدا . اينها نقل به معنا است. شايد نتوانم برای اسلام کاری انجام بدهم

ايشان کتب اربعه را با سند و متن . توسل اين حفظ به من عطا شد کردم و بعد از آن

 .خواند مثل اينكه از رو می. حفظ شد

به عنوان  -حتی بعضی مشايخ که پای منبرش بودند –از منبر که پايین آمد، تمام آنها 

بود، همگی دستش را   اينكه از طرف معصوم علیه السلام مورد عنايت قرارگرفته



ای که دستگاه حاکمه  گرفت؛ به گونه کارش در تهران بالا. ك جستندبوسیدند و تبر

بیند که نقض غرض شد، زيرا ايشان را آورده بود که در تهران هضم شود، ولی الآن  می

بینند که  بینند بلكه می لذا ماندن او را در تهران مصلحت نمی. در آنجا اوج گرفته است

خواهید به  گويند اگر می به ايشان می. اگر در تهران باشد، مزاحم حكومت آنهاست

 .گردانند لذا ايشان را به اصفهان برمی. اصفهان برگرديد، مانعی نیست

سره  که پسرش داماد مرحوم آقای حجت قدس –اين حكايت را حاج آقا جواد زنجانی 

ظاهرا و به ظن بسیار  -بود و برادر بزرگ مرحوم حاج آقا رضا و حاج آقا ابوالفضل بود

سره و او هم از آسید محمد کاظم عصار  از حاج آقا مهدی حائری يزدی قدس قوی

 .سره نقل کرد قدس

 ------------------------

 «دام ظله» زنجانی برگرفته از کتاب جرعه ای از دريا به نقل از حضرت آيت الله[ . 1]

 !نسوزاندآتش 

  :رحوم آيت الله العظمی اراکی می فرمودندم

مرحوم آخوند ملا محمد کبیر، قطعه زمینی در اطراف سلطان آباد اراك داشتند که در آن، زراعت 

  .می کرد و نان سال اهل و عیال خود را از آن زمین به دست می آورد

بود ودر دشت، خرمن های ديگری نیز وجود داشت، کسی يك وقت که حاصل زمین را خرمن کرده 

عمداً يا سهواً آتش روشن می کند، باد می وزد و آتش به خرمن ها می افتد و خرمن ها يكی پس از 

  .ديگری در آتش می سوزد

نزديك است خرمن شما آتش ! چرا نشسته ای: شخصی نزد مرحوم آخوند کبیر می رود و می گويد

  .بگیرد

ر تا اين سخن را می شنود عبا و عمامه اش را می پوشد و قرآن به دست بر سر خرمن می آخوند کبی

  :رود و رو به آتش می ايستد و خطاب به آن می گويد

  . اين نان اهل و عیال من است، تو را به اين قرآن قسم می دهم اين خرمن را نسوزانی! ای آتش

 

هر کس می آمد و ! ود اين يك خرمن سالم مانددر حالی که تمام خرمن های ديگر خاکستر شده ب

 می ديد، انگشت حیرت به دندان می گزيد و متحیر می شد که چطور اين خرمن سالم مانده است
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 امام رضا علیه السلام شب اول قبر به ديدارش امد

  :کنند می نقل( ره) نجفی مرعشی الدين شهاب سید العظمی الله آيت

 بین در که نمازی همان خواندم، الدّفن  لیلة نماز برايش حائری مرتضی شیخ الله  آيت قبر اول شب

 .است معروف وحشت نماز به مردم

  .کردم هديه عالم آن روح به را ثوابش و کردم قرائت ياسین سوره يك هم بعدش

 در بدانم که شدم کنجكاو. است رفته دنیا از که بود حواسم. ديدم خواب عالم در را او بعد شب چند

 !است؟ خبر چه دنیايی زندگی مرز طرف نآ

 است؟ چطور تان اوضاع حائری،  آقای: پرسیدم

 از که انگار لحظه، چند از پس و فكر توی رفت آمد، می نظر به خوشحال و راضی که حائری آقای

 ...کردن تعريف به کرد شروع کند صحبت دور ای گذشته

 سبكی و آهستگی به روحم گذاشتند، قبر درون در مرا بدن که همین گذشتیم، مراحل خیلی از وقتی

 ديگر کم کم. درآوری تنت از را لباسی اينكه مثل درست. گرفت فاصله آن از و شد خارج بدنم از

 رفتم که بود اين بودم، شده مبهوت و مات هم خودم. ديدم می کامل طور به و بیرون از را خودم بدن

 .گرفتم بغل رد تنهايی و غم زانوی و نشستم ای گوشه يك و

 

 صداهايی!  افزا وحشت و آور رعب صداهايی. آيد می صداهايی پاهايم، پايین از که شدم متوجه ناگهان

 تشیع مرا که مردمی از. انداختم نگاهی پاهايم زير به. کرد می راست بدنم بر را موهايم که نامأنوس

 نفر دو و سنگین و سرد فضايی و انتها بی افقی با برهوت بود بیابانی. نبود خبری بودند کرده تدفین و

 و کشید می زبانه که آتشی. بود آتش از وجودشان تمام. شدند می نزديك من به دست دور از داشتند

 به مرا و زدند می حرف هم با داشتند انگار. دهم تشخیص را چشمانشان بتوانم که شد می آن از مانع

 جیغ خواستم. لرزيدن به کرد شروع بدنم و گرفت فرا را وجودم تمام ترس. دادند می نشان يكديگر

 بدجوری. آمد می بند نفسم داشت و شد می بسته و باز دهانم تنها. آمد نمی در صدايم ولی بزنم

 کردم غربت و کسی بی احساس

 ....ندارم را کسی تو جز اينجا در بده، نجاتم خدايا! برس فريادم به خدايا گفتم



 

 .شدم سرم پشت از صدايی متوجه گذرانیدم هنمذ از را افكار اين که همین

 

 !دلنشین موسیقی هر از زيباتر و افزا روح و بخش  آرامش دلنواز، صدايی

 

 به دست دور بالاهای بالا آن از که ديدم را نوری نگريستم، سرم پشت به و کردم بالا که را سرم

 .آمد می من سوی

 

 اينكه تا رفتند می تر عقب و تر عقب آتشین رنف دو آن شد می نزديكتر من به نور آن چقدر هر

 .گشتند ناپديد بالاخره

 

  !نور جنس از ديدم را آقايی. انداختم سرم بالای به ديگری نگاه و کشیدم راحتی نفس

 

 .بخش آرامش و نواز چشم نوری

 

 لبخند گل که آقا خود اما کنم، تشكری و بزنم حرفی توانستم نمی و بود گرفته مرا آقا عظمت و ابهت

 ؟ ترسیدی! حائری آقای: پرسید و کرد باز را حرف سر بود شكوفا زيبايش لبان بر

 

 حد اين به تا عمرم تمام در هرگز! ترسی چه هم آن ترسیدم، آقا بله: که آمدم حرف به هم من

 داند می خدا و شدم می ترك  زهره حتماً بوديد آورده تشريف ديرتر لحظه يك اگر. بودم نترسیده

 .آوردند می من سر بر لايیب چه

 

 .هستید کسی چه شما که نفرموديد راستی،: پرسیدم و دادم بیشتر جرأت خودم به بعد

 



 می من به قدرشناسی و مهربانی عطوفت، از سرشار نگاهی با و داشت لب بر لبخند که آقا و

 :فرمودند نگريستند

 مرتبه 18 هم من آمديد من زيارت به مرتبه 18 شما! حائری آقای. هستم الرضّا موسی بن علی من

 .آمد خواهم هم ديگر بار 13 بود اش مرتبه اولین اين آمد، خواهم بازديدت به

 طباطبايی علامه حق نفس از کنی باقری الله آيت اطرهخ

 

. بودم شده مضطر سخت و بود گرفته شدت بود، شده پیدا من برای مشكلی طلبگی دوران در

 گرفتم؛ را( ره[ )طباطبايی] علامه منزل راه سرگردان، غروب، نزديك

 .زدم در قم، شهر از بیرون داشت کوچكی و محقر منزل

 .گفتم را مشكلم ايشان برای کرد، باز را در آمد ايشان خود

 جلاله ذکر گفت آرام بود؛ ايستاده در میان در جذابش چهره آن با وضو، برای بود زده بالا را آستینها

 .گفت "الله يا" يك دهد ياد هم رام اينكه برای و بگو را

 اثری هیچ ديدم باشد، کرده تصرفی من در انگار. نیامد لازم بیشتر بود، بس گفت او که يكبار همان

 .شد تمام تمام. شدم آرام آرام. نیست من در ديگر حال آن از

 است نكرده برآورده مرا حاجت ولی کرده، برآورده را او حاجت امام، ديدم چون شدم، محزون

 گفته بود، امینی علامه ملازم اشرف، نجف کتابخانه در که نوری سیدمحمد الاسلام حجت حكايت؛

 و( السلام علیه) امیرالمؤمنین حضرت حرم زائر جمعه، شب يك در: فرمود می امینی علامه: است

« مطیندرالس» کتاب السلام علیه امیر حضرت خاطر به خواستم می خدا از بودم، دعا و زيارت مشغول

 .کند مهیا من برای داشتم، نیاز آن به الغدير کتاب مباحث تكمیل در و بود کمیاب زمان آن در که را

 حضرت از و شد مشرف حضرت زيارت برای آلايش بی و ساده عرب يك هنگام، اين در 

 ولی گذشت هفته يك دهد، شفا بود مريض که را گاوش و کند برآورده را او حاجت که خواست می

 مشغول که وقتی در اتفاق حسن از شدم، مشرف زيارت برای دوباره آن، از بعد نكردم؛ پیدا را بکتا

 برآورده را او حاجت که کرد تشكر حضرت از و شد مشرف حرم به مرد همان ديدم بودم، زيارت

 برآورده را او حاجت امام، ديدم چون شدم، محزون شنیدم، را مرد آن کلام من وقتی. است کرده

 .است نكرده برآورده مرا حاجت ولی ه،کرد



 

! کردی برآورده را حاجتش و دادی را مرد اين جواب: داشتم عرضه( السلام علیه)حضرت به خطاب 

 مهیا من برای را کتاب آن که دهم می قرار شفیع را شما و شوم می متوسل خدا به است مدتی من اما

 شما؟ کتاب خاطر به يا خواهم، می خودم یبرا را کتاب من آيا نشده، مهیا کتاب آن ولی کنید

 چیزی ناراحتی از شب آن آمدم، بیرون حرم از ناراحتی حالت با و شد مستولی برايم گريه آنگاه 

 و ام شده( السلام علیه) امیر حضرت خدمت به مشرف که ديدم خواب عالم در خوابیدم، و نخوردم

 بايد تو ولی کند صبر# توانست نمی و بود مانالاي ضعیف مرد، آن: فرمود من به حال، آن در حضرت

 .باشی داشته صبر

 که ای همسايه ديدم کردم، باز را در شد، زده در که بودم سفره سر صبح شدم، بیدار خواب از 

 خانه اين از تر بزرگ که ام خريده جديدی خانه من: گفت و کرد سلام و شد داخل بود، بنايی شغلش

 خانمم کردم، پیدا خانه آن گوشه در را کتاب اين و ام کرده منتقل آنجا هب را خانه اثاث بیشتر است،

 استفاده او شايد کن، هديه امینی عبدالحسین شیخ به را آن خورد، نمی تو درد به کتاب اين: گفت

 .کند

 دنبالش که است «السمطین در» خطی کتاب همان ديدم و کردم پاك را غبارش گرفتم، را کتاب من 

 62.کردم شكر سجده نعمت، اين بر هنگام، ينا در. بودم

 

 گنج الهی در نزد استاد

من در نوجوانی خیلی به منزل آيت الله سید احمد قاضی »: علامه طباطبائی فرمودند

رفت و آمد می کردم و بیشتر روزها در خانه ايشان ( برادر آيت الله سید علی قاضی)

روزی خدمت ايشان بودم که . ممانده و از مهمانان و مراجعان پذيرايی می کرد

همسرشان پشت در اتاقی که ما بوديم، آمد و از مرحوم سید احمد برای خريد نان، پول 

همسرشان از شنیدن اين سخن . پولی ندارم: آيت الله سید احمد قاضی فرمود. خواست

من ديدم که حال . و رفت! اين هم شد زندگی؟: ناراحت شد و با لحن قـهرآمیـزی گفت

ادم دگرگون شد و در حیاط خانه، بادی چون گردباد وزيدن گرفت و برگ های است
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آيت الله قاضی . ريخته شده درختان را از باغچه، در جايی جمع کرد و سپس باد خوابید

آن را بردار . به حیاط برو؛ زيـر برگ های جمع شده يك دو تومانی است: به من فرمود

و از زير آن برگ های جمع شده، يك دو تومانی من رفـتم . و بیا به خانواده من بده

برداشتم و همان گونه که فرموده بود آن را به همسرش دادم و از اين اتفاق در کمال 

 «.تعجب و تحیرّ بودم

 ذکر الله

ناگهان متوجه شدم همه کلاغ های روی درخت، . روزی در باغ بودم»: علامه می فرمودند

مشغولم، مشاهده « ذکر»گاهی که به »: و نیز می فرمود« !می گويند« !الله! الله»يك پارچه 

 63«.می کنم درخت های حیاط خانه هم با من ذکر می گويند

 !دائم در نماز

زمانی در درکه ی تهران بوديم که ديدم »: نقل می کردند( دختر علامه)نجمه السادات 

تم و مشاهده همان لحظه به حیاط رفـ. مرحوم پدر بر سجاده نماز، مشغول عبادتـند

باز به اتاق رفـته و ديدم همان لحظه، سرگرم . کردم که ايشان در حیاط قدم می زنند

اين مطلب را با ! تعجب کردم که چطور در يك لحظه ايشان در دو جا هستند! عبادتـند

اولیاء )مگر نمی دانی برخی از انسانها ! دخترم»: مادرم در میان گذاشتم و مادر فرمود

که دست از عبادت می کشند، خداوند فرشته ای را به شكل آنان می  هنگامی( خدا

 «!آفريند تا به جای آنان عبادت کند؟

 توسل به امام زاده

برای استاد مشكلی فلسفی رخ داده بود؛ همان ايام »: يكی از آشنايان علامه نقل می کند

ن آمده و مشكل به زيارت امامزاده ای رفت و پس از آن، همان امامزاده به خواب ايشا

 «!علمی استاد را حل کرد

 !ديوانه عاقل شد
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او را نزد علامه آوردند و استاد . اهل علمی ديوانه شده بود»: باز ايشان نقل کردند که

 «.علامه يك ربـع ساعت به وی نگريست؛ در اثر نگاه ايشان، بیمار عاقل و سالم شد

 زرآبادی موسی سید الله آيت سلیمانی انگشتری

لله شیخ علی اکبر الهیان نقل می کند که با استادش سید موسی زرآبادی از جايی آيت ا

حضرت استاد سید موسی، انگشتری خويش به آب زدند . به رودی رسیدند. می گذشتند

و کف رود نمايان شد و آنان از آن بستر رودخانه گذشتند و سپس دوباره انگشتری را 

 .به آب زده، رود به حالت عادی بازگشت

نقل می کند ايشان  ۷۵۳۱درباره اين انگشتری بايد گفت چنان که آقای میرزايی سال 

آن را از طريق علوم غريبه در يك سفر به خزينه ارض به دست آورده بودند و هماره با 

وی انگشتر را به دست می کرد و خفا حاصل می شد و غالب غیر . ايشان بوده است

 .اسم خاص بودانگشتری دارای نقش . مغلوب می شد

سید میر ابوطالبی نقل کرد که روزی با محمد رضا حكیمی از شاگردان شیخ علی اکبر 

در . الهیان و نويسنده کتاب مكتب تفكیك به روستای سردسیر جنت رودبار رفته بوديم

محمد رضا حكیمی پیش رفت . کوه ماری سمی را يافتیم که از وجود ما بیمناك شده بود

آن را . دستی بر بالای مار کشید و مار چون چوب خشكی شد و زمزمه ای کرد و

چند بار اين کار را کرد . برداشت و از پس گردن در پیراهن خويش کرد و بیرون کشید

با آن چون چوب خشكی بازی . که گويی می خواهد با چوب خشكی پشتش را بخاراند

 .کرد

ر دوباره جان گرفت و ما. سپس وردی بر آن چوب خشك خواند و آن را برزمین نهاد

يادم آمد که خداوند به موسی می . به آرامی راه خويش را در پیش گرفت و رفت 



ما هی بیمینك يا موسی قال هی عصای اتوکوا الیها؛ در دست تو چیست ای : فرمايد

 !اين عصای من است که بدان تكیه می کنم: گفت! موسی

 خواب ايه الله العظمی گلپايگانی

ش مقارن با زمان رحلت امام بعد از .ه 1518ز سیزدهم خرداد سال در شنبه شب رو

اين که مرحوم آيه الله العظمی گلپايگانی مشغول استراحت می شوند با حالتی مضطرب 

مقام معظم )ازخواب برخاسته و از خادم خودمی خواهد که سريعا با آيه الله خامنه ای

ن در پاسخ به دلیل نگرانی،خوابی را ايشا. تماس گرفته وحال امام را جويا شود(رهبری

 :که چند لحظه قبل از آن ديده بودند به اين مضمون بیان می کنند

وائمه معصومین (ص)در عالم رويا مشاهده کردم جلسه ای است و در آن رسول اکرم

پس از مدتی درب بازمی شود و حضرت امام خمینی وارد . علیهم السلام حضور دارند

بزرگواران به احترام ايشان ازجای برمی خیزند و اتاق می گردند، آن 

امام خمینی را درآغوش گرفتند و غرق در بوسه نمودند که در اين (ص)پیامبراکرم

.حالت مضطربانه ازخواب بیدار شدم
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 ...امام را در خواب می بیند ،سیداحمد

من : مرحوم حجه الاسلام والمسلمین حاج سیداحمدخمینی خاطرنشان ساخته است

اما . من از صراط رد شدم: به دوستان بگويید: رت امام را در خواب ديدم، فرمودندحض

 .کار خیلی مشكل است

 : مورخ مخلص محمد شريف رازى مى نويسد

                                                             
64

 همان 



قمرى نظام رشتى در منزل مرحوم  1533به خوبى به خاطر دارم در سال »

حضرت آية الله العظمى آقاى حاج شیخ مرتضى آشتیانى در شهر رى منبر 

رفتند و با ضعف و پیرى و کسالت چنان مردم را منقلب نمود و شور عجیبى 

ايجاد کرد که جمعى از هوش رفتند و بر زمین افتادند و مرحوم آية الله 

هنوز مردم تهران و حومه منبرهاى . آشتیانى به حال اغما و بیهوشى افتاد 

 (1)« .آتشین و روضه هاى سوزناك و جانسوز او را از خاطر نبرده اند

نظام رشتى رحمه الله : حاج شیخ حسین انصاريان واعظ شهیر تهران فرمودند

در میان مبلغان يك مبلغ نمونه و در میان نوکران يك نوکر واقعى و با اخلاص 

او در تهران، خیابان رى کوچه دادار منزل . بود که قطعا نظیر نداشته است 

ه او مرا دعوت کرد و به منزلش برد و روزى صاحب خان. . . استیجارى داشت، 

اين اطاقى است که نظام در آن زندگى مى کرده است و در آن گوشه »: گفت

ساعت ده . من در آخرين لحظات مرگش بودم . اطاق نیز جان داده است 

آفتابه و لگن بیاور که مى خواهم وضو : صبح دخترش را صدا زد و گفت

مى دانم ولى : فرمود. ه موقع نماز نیست آقا جان الآن ک: بسازم، دخترش گفت

وضو گرفت، روى تخت خوابیده بود اما چشمان او به . وقت ملاقات با خداست 

درب اطاق دوخته بود و مرتب چیزى را زمزمه مى کرد و انتظار کسى را مى 

به دخترش گفت او را « .حسین جان خوش آمدی»: يك دفعه گفت. کشید 

د کرديم، به صورت ايستاده بلند شد و در حالى که بلند کند، وقتى او را بلن

تبسم بر لب داشت و شادمانى در چهره اش نمايان بود دست راست خود را به 

را بر « السلام علیك يا ابا عبدالله »زحمت به روى سینه اش گذاشت و جمله 



زبان جارى ساخت و افتاد و روحش به ارواح طیبه انبیا و اولیاى الهی ملحق شد 

 .» 

 


